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 ترجمه
 

ها بزداییم؛ بهتر  یا از خاطرهنسخ کنیم، که هر نشانه ای را "

از آن، یا همانند آن را می آوریم. آیا نمی دانستی که خدا بر 

 هر چیزی تواناست؟

برای  آیا نمی دانستی که فرمانروایی آسمان ها و زمین

 خداست ؟ 

 و هیچ سرپرست و یاوری جز خدا برای شما نیست".
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 توضیح
 

" آیات، سخن نسخاز سوره بقره، پیرامون پدیده " 601آیه 

 می گوید.

" در لغت عربی به معانی گوناگون مانند برطرف نسخواژه "

کردن، از میان بردن، جایگزین کردن و رونویس ی کردن آمده 

 است.

یک فع به معنای ر " نسخدر اصطلاح فقه و اصول فقه، "

 .است حکم شرعیِ جدید و جایگزین کردن آن باحکم شرعی 

یک حکم شرعی، به معنای اظهار این  به عبارت دیگر، نسخِ 

به پایان رسیده  ،معناست که مدّت زمان اعتبار آن حکم

 است.

اما نسخ یک آیه، به معنای این است که آیه ای دیگر می آید 

، سابقند. گرچه متن آیه و حکم آیه نخست را ابطال می ک
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همچنان در قرآن مجید، باقی می ماند، اما حکم شرعی که از 

 استنباط می شد، رفع می شود.سابق آن آیه 

نکته اشاره می کند این از سوره "نحل"، به  606قرآن در آیه 

که ممکن است خداوند، آیه دیگری را با حکمی دیگر نازل 

ن شده را تبدیل کند و کند و حکمی را که توسط آیه قبل بیا

 تغییر دهد:

ِلُ "
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یعنی: و هرگاه، آیه ای را به جای آیه دیگر تبدیل کنیم؛ و 

 خداوند نسبت به آنچه نازل می کند، داناتر است.

 

ره، به دو سوره بقاز  601آیه همان در  "ننسها"عبارت اما 

 نحو قرائت شده است:

نسِه به صورت " :نحوه نخست
ُ
" به ضمّ نون و کسر  ان

 گرفته " إنساء" عبارت مذکور از کلمه سین. در این صورت، 
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 شده است به معنای "محو کردن از خاطرها". 

با همزه بعد از سین. بنا بر  "هاسئننبه صورت " :دوم هنحو 

ئُ "  کلمهاین قرائت، عبارت یادشده از  س ِ
َّ
گرفته شده "  الن

  است به معنای "به تأخیر انداختن".
 

و تغییر احکام آنها،  نسخ آیات نقشبه منظور تبیین 

مبحث "فلسفه تجدّد در احکام دینی" را در شایسته است 

 اینجا مطرح کنیم.

 بحث علمی

د در احکام دینی  فلسفه تجد 

 

با کاروان  از آنجا که از یک سو انسان در گذر زمان ، همگام

هستی، مراحل کمال را یکی پس از دیگری در هردو بعد 

فردی و اجتماعی طی می کند؛ و از سوی دیگر، شریعت 



7 

 

اسلام، مسئولیت پاسخگویی به نیازهای بشر را در همه 

     اعصار بر عهده گرفته است؛ بنا بر این، آئین الهی ما 

استه ها نمی تواند تنها بر مقتضیات یک برهه از زمان و خو 

بنا گردد، بلکه  زمانیو طرز فکر مردمان آن دوره محدود 

باید بتواند در پرتو نیروی تجدید کننده درونی خود، امکان 

شکوفایی معارف  و تناسب شیوه های هدایتی و مدیریتی 

 خود را  با هر عصری و برای هر نسلی فراهم سازد. 

متناهی به عبارت دیگر، ابدی بودن اسلام از یک سو، و نا

بودن سیر تکاملی انسان در بستر زمان از سوی دیگر؛ تجدّد 

ضروری ،  بالنده و جاودانی را در طول زمانذاتی این آئین 

 می سازند.

 مفهوم تجدد ذاتی اسلام

 به منظور روشن شدن معنای  "تجدد" در اسلام و تفاوت 
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" در تئوری عصریتمیان دیدگاه ما با نظریه هایی مانند "

"  در خصوص هرمنوتیکید و دیدگاه دانش "کلام جد

 از نظر شما می گذرانیم:معرفت دینی،  بحث ذیل را 

"  در برخی معرفت دینی عصری سازی از آنجا که دیدگاه "

ادیان مانند مسیحیت، چالش های بزرگی را پدید آورده 

و برخی برداشتهای افراطی در این زمینه ، شریعت را  ؛است

ی ساخته  و از این رهگذر، رسالت از محتوای اصلی آن ته

اساس ی دین را در تربیت و هدایت بشر به حاشیه رانده 

       "  عصریتبنا بر این ، نخست به تبیین نظریه " است ؛

می پردازیم و سپس تفاوت دیدگاه خود را در خصوص تجدد 

 در اسلام با پدیده عصری سازی بیان   می کنیم.

 نظریه عصریت 

 ندان  برآنند که نظریه عصریت  معرفتجمعی از اندیشم
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دینی، دیدگاهی تفسیری است که بر پایه عدم ثبات و عدم  

 قطعیت و مطلق نبودن معرفت دینی بنا شده است. 

برخی از نویسندگان به این مقدار بسنده کرده اند که 

، تحول پذیربودن معرفت دینی و علم عصریتمقصود از 

شریعت در مقام تعریف، کلام است. به عبارت دیگر، اصل 

امری ثابت و جامع است ولی معرفت بشری از شریعت در 

مقام تحقق، مانند دیگر معارف انسانی دائما در حال  

 تحول است . 

ازسردمداران نظریه عصری سازی معرفت دینی ،  بعض یاما 

این سخن را که " تنها شکل و صورت دین با شرایط عصری 

توای دین، امری مطلق و ازلی و تعیین و تبیین می شوند و مح

ابدی است"  برنمی تابند و تئوری عصریت را تا آنجا توسعه 

می دهند که بر اساس آن ، هم شکل دین و هم محتوای آنرا 

 تابع شرایط زمانی و مکانی قلمداد می کنند . 
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 هایبرخی از آنان توصیه می کنند که این دیدگاه به کتاب

بر این مبنا ؛ "انسان" به مقدس نیز تعمیم داده شود و 

مقتضای شرایط زمانی و محیطی و براساس فرهنگ رایج و 

 پیش فرضهای ذهنی خود، به تفسیر و تبیین آن بپردازد. 

برخی از این نظریه پردازان تصریح می کنند که عصری 

سازی، به معنای هماهنگ ساختن دین با اندیشه های 

      ،  عی عصرمقبول زمان ، فرهنگ رایج و شرایط اجتما

 می باشد.

، کتاب مقدس باید طوری تفسیر و این نظریه اساس بر

تبیین شود که متناسب و ملائم با طرز تفکر عصر حاضر 

باشد و معارف و مباحثی که با اندیشه های رایج زمان 

 روش یمناسب نیستند، طرد شوند، و کتاب و سنت  باید به 

های رایج و فرهنگ و بدیع تفسیر شوند که با اندیشه  یننو 
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معاصر سازگار باشد؛ گرچه این تفسیر جدید، بر خلاف 

 نص کتاب و سنت باشد.

ف " قلمداد  :مثلا
ّ
شریعت ، انسان را در برابر خداوند " مکل

می کند. حال اگر زمانی فرا رسد که گرایش رایج و اندیشه 

معاصر، انسان را از گردونه تکلیف خارج دانسته و  او   را   

ق" بداند و او را محور اصلی در قانون گذاری حِ " م  تنها 

قلمداد نماید، باید دیدگاه شریعت در خصوص مکلف 

بودن انسان  طرد شود و کتاب مقدس نیز بر اساس 

اصالت و محوریت بشر در هرگونه قانون گذاری تفسیر و 

 توجیه شود.

با تدبر در تئوری عصریت ، روشن می گردد که این نظریه 

 ژگی های ذیل می باشد:دارای وی

مبنای اساس ی نظریه عصری سازی ، عدم ثبات ، عدم 

قطعیت و نسبی بودن معرفت دینی در نزد برخی ؛ و یا  نسبی 
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محسوب  ،بودن و عدم ثبات اصل دین در نزد بعض ی دیگر

 می شود.

در چهار چوب  ،محور عصریت، برداشت انسان از دین

 ت .شرایط زمانی و مکانی و فرهنگ رایج اس

در تئوری عصریت،  و زمان متناسب ساختن دین با عصر

امری است که از برون بر دین تحمیل می شود. بنا بر این ، 

میزان در تفسیر و تبیین کتاب و سنت ، نص محتوای آنها و 

عصر و  شه های رایج هرغنای ذاتی دین  نیست؛ بلکه اندی

ه ، به عنوان معیار اصلی در این امر بفرهنگ معاصرهر 

 حساب می آیند.

روشن است که برمبنای این ویژگی، دین و تعلیمات آن تابع 

باد  گرایشهای متغیر هر عصر می گردند و با وزش هر

 تئوریکی و خیزش هر موج لیبرالیستی، تغییرماهیت می دهند.
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به همین دلیل، حتی برخی از منادیان معروف عصری سازی 

امطلوب این " آسیب ها و پیامدهای نجان هالمانند "

" ممکن عصریتتئوری را جدی دانسته و برآنند که نظریه "

" کشیده شود و سرانجام ، در نسبیتاست به لغزش گاه "

 "  سقوط کند. شکاکیتپرتگاه "

آشکار است که این نظریه ، محتوای تعالیم شریعت و نقش 

وهر اصلی دین گفعال آن را در هدایت بشرسلب می کند و 

 اند. را به حاشیه می ر 

 هرمنوتیک و تفسير شریعت

احکام دینی به منظور روشن شدن تفاوت میان نظریه تجدد 

در زمینه  هرمنوتیککه در صدد تبیین آن هستیم با دیدگاه 

تفسیر دین و تبیین معرفت دینی، شایسته است این نظریه 

 نیز توضیح داده شود.
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به معنای تفسیر  Hermeneiaاز واژه یونانی  هرمنوتیک

ن گرفته شده است. گرچه این اصطلاح در مورد علوم کرد

گوناگون به کار رفته است ؛ ولی  کاربرد غالب آن در تفسیر 

 است. متون دینی  در فرهنگ معاصر

مارتين " ، "فردریش شلایرماخر"  :دانشمندانی مانند 

" از سردمداران نظریه هانس گئورگ گادامر"  و "هایدگر

 محسوب می شوند.هرمنوتیک 

از دیدگاه برخی از پیش قراولان این نظریه ، فهمیدن یک  

متن و یا یک سخن ، عبارت است از تجربه کردن دوباره 

اعمال ذهنی مؤلف متن یا صاحب سخن. بر این اساس، 

گوینده یا نویسنده ای را  گانشنونده ، مجموعه ای از واژ 

می شنود و با یک عمل ذهنی پیچیده ، معنا و مفهوم آن را 

 ،صورت حدس ی کشف  می کند. بنا بر این ، تفسیر متنبه 

 دو جنبه دارد : 
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جنبه ادبی و لغوی به معنای فهم عبارات گوینده بر : یکم

اساس شرایط زبانی که مؤلف متن با آن  محشور بوده 

 است.

جنبه روان شناختی به معنای فهم ذهنیت خاص : دوم

 مؤلف.

ه هرگونه تفسیری  برخی دیگر به این نکته اشاره کرده اند ک

از متن ، از طریق مجموعه ای از  پیش فرضهای خواننده و 

شنونده شکل می گیرد.  واژه ها و عبارات ، دارای یک معنای 

، صار و شرایط نیستند. معنای کلماتواحد در همه اع

مبتنی بر شرایط ذهنی و زمانی و حال هوایی است که مؤلف 

بنا بر این ، برای  ویا گوینده در آن بسر می برده است.

فهمیدن درست سخن وی ، باید از آنچه در لغتنامه ها و 

فرهنگها آمده است فراتر برویم و شرایط زمانی و جهان 

معاصر مؤلف را بازسازی کنیم. هرگونه برداشت و تفسیر 
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وابسته به وضعیت هرمنوتیکی ما است و در  ،ما از گذشته

 ارد.  آینده نیز ، در معرض تجدید نظر قرار د

بعض ی از مشاهیر دانش هرمنوتیک می گویند: از آنجا که 

هیچ تفسیری بدون پیش فرض امکان پذیر نمی باشد، بنا 

براین ، هیچ تفسیر عینی و نهایی وجود ندارد و ما  نمی توانیم 

یا  ،مطمئن شویم که تفسیر ما از متن ، صحیح است

گذشته تفسیری دیگر. زیرا تفسیر، مستلزم ترکیب افق های 

و حال ؛ و به عبارت دیگر ، ترکیب افق متن و سخن گوینده 

 و افق فهم مفسر است.

سرایت نظریه هرمنوتیک به حوزه معرفت دینی، موجب 

 .ه استبروز چالشهایی  در این عرصه گردید

هرمنوتیک در این  نظریهگرچه دیدگاه همه دانشمندان 

دان این زمینه یکسان نیست ؛ ولی تعابیر جمعی ازاندیشمن

 فن ، لوازم ذیل را تداعی می کند:  
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قائل شدن به نسبیت در فهم شریعت و تفسیر متون  - الف

 دینی .

فقدان معیار معیّن برای تشخیص صحت یا سقم  - ب

 هریک از قرائت های مختلف از دین.

 عدم امکان دستیابی به فهم صحیح متون دینی. -ج

 احکام در اسلامویژگیهای تجدد 

و دیدگاه دانش  عصریتنایی با مشخصات تئوری پس از آش

، اینک به بیان خصوصیت های  نظریه خود در هرمنوتیک

تا تفاوت این نظریه با دیدگاه های  ،خصوص می پردازیماین 

 مذکور روشن گردد. این ویژگیها عبارتند از:

. اصل و گوهر دین ما ، امری ثابت ، پایدار و غنی تر از 6

وتوانایی پاسخگویی به   ر می باشدنیازهای بشری هر عص

 آرمانهای انسانها را برای همیشه دارد.
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. شریعت اسلام، همانند اقیانوس بی کرانی است که 2

فرزندان هر عصری ، در سطح خاص ی از این دریای 

 سرشار، به صید گوهر های نا متناهی آن می پردازند. 

ود و . افراد بشر در هر زمان نیز، به تناسب سطح فکری خ3

از آن گنج معارف به اندازه گنجایش ظرف وجودی خویش ، 

دین،  . این برداشت محدود ازبی پایان برداشت می کنند

اگر از مسیری که شریعت توصیه نموده صورت گیرد ، 

مطابق با واقع ؛ و در غیر این صورت ، می تواند نادرست و 

زاییده لغزش انسانی باشد. مسیری که شریعت اسلام 

کرده است، تکیه بر عقلانیّت و فطرت پاک انسانی  توصیه

 در فهم شریعت از منابع آن است.

. تجدد در دین به معنای تلاش اسلام شناسان هر عصر 4

 مقدّس برای درک درست شریعت در سطحی است که شارع

 ، رسالت هدایت بشر را  برای آن عصر بردوش گرفته است.
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ی و ابدی اسلام مانند اص5
ّ
، عقلانیت، عدالتل . اصول کل

، اخلاق محوری رحمت، اعتدال گرایی،، سماحت، حر یت

، و امثال آنها که از سرچشمه پاک کرامت و حقوق انسان

ی شریعت 
ّ
این آئین مقدّس می جوشند و تبیین کننده روح کل

هستند، و همچنین، ریشه در فطر پاک انسانی دارند، نقش 

 لام بر عهده دارند. اساس ی را در فهم و تحقّق تجدّد ذاتی اس

همه اصول و فروع دین اسلام، بر مبنای این اصول انسانی 

 و الهی بنا گردیده اند. 

قواعد کلی . جانمایه های تجدد در اسلام، به صورت 1

)معروف به "القواعد العامّة الفقهیة"( در درون  فقهی

پیکره شریعت چنان تعبیه شده اند که متناسب با 

با حفظ اصل گوهر دین، مان، ز عصر و مقتضیات هر 

را تضمین نموده و هدایتگری آن را  معارف اسلامیتازگی 

پاس می دارند. قواعدی مانند قاعده برای هر نسلی 
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"تسامح"، "لَضرر"، "لَحرج"، "اصالة الصحة"، "الزام"، 

"تسلط"، "اصالت طهارت"، "اصالت حلیت"، "الحدود 

ات تبیح تدرء بالشبهات"، "قاعده لزوم"، "الضرور 

و امثال المحظورات"، "الزعیم غارم"، "قاعده انصاف" 

این قواعد ارزشمند، راهگشای بسیاری از مشکلات اساس ی 

 در فقه کنونی ما می باشند.

بر این اساس ، اسلام دارای غنای ذاتی است و منبع تجدد  

در شریعت ، خودجوش و درون زا است و   امری نیست که 

 شود. از برون بر دین تحمیل 

"قواعد عام فقهی" در کنار "علم فقه" و علم "اصول فقه" 

، امری متمایز است که بررس ی دقیق و و سایر علوم اسلامی

و تطبیق صحیح آن ها در عمل استنباط احکام شرعی، یکی 

از کلیدهای اصلی برای گشودن راز تجدّد در اسلام، و فهم 
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غنای قوانین  شریعت متناسب با عصر، در عین ثبات و 

 ابدی اصل دین است.

 گستره تجدد در اسلام

احکام یکی از حساس ترین فرازهای مبحث تجدّد در 

شریعت، تشخیص و تعیین محدوده آن  در عرصه های 

گوناگون است. از آنجا که آئین ما به عنوان دین الهی 

مبتنی بر تعبّد و پرستش خدا و پیروی کامل از دستورات 

ز باید روشن گردد که خدای او می باشد؛ پیش از هرچی

بزرگ در چه محدوده ای اجازه تطور و تحول را به دین 

شناسان و مفسران شریعت داده است و درچه زمینه 

هایی اصول استوار مکتب را جاودانی و منزه از هرگونه 

 دگرگونی معرفی فرموده است.

 می فرماید: امام جعفر صادق )ع(از یک سو 
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 ی یوم القیامة و حرامه حرامال أبدا "حلال محمد حلال

 )اصول کافی( الی یوم القیامة" . أبدا

تا روز رستاخیز همیشه "آنچه محمد حلال و روا فرموده 

تا برای همیشه حلال است و آنچه حرام و ناروا دانسته، 

 قیامت حرام و ناروا خواهد بود" .

در ، آن حضرت و دیگر پیشوایان اسلام از سوی دیگر

 :می فرمایند روایت ذیل چنین

"سئل: ما بال القرآن لَیزداد علی النشر و الدرس الَ 

عضاضة؟ فقال: لْن الله بتارک و تعالی لم یجعله 

لزمان دون زمان و لَ لناس دون ناس . فهو في کل زمان 

)بحار . جدید و عند کل قوم غض الی یوم القیامة "

 ( الانوار
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 پرسیدند : چه شده است کهآن حضرت یعنی : "از 

 ، هرچه زمان بر آن می گذرد ، تازه تر می گردد؟قرآن

 آن حضرت فرمود :

زیرا خداوند تبارک و تعالی قرآن را برای زمان خاص و 

مردمانی خاص قرار نداده است. پس قرآن در هر زمانی 

 جدید ، و در نزد هر قومی تازه است".

از این حدیث زیبا به خوبی روشن می گردد که قرآن 

مجموعه احکام حلال و حرام آن(، دارای مجید )شامل 

ویژگی خاص ی است که در هر عصری، علیرغم گذشت 

زمان، همواره در خلعتی جدید و هیأتی نو و متناسب با 

 آن عصر و آن نسل، جلوه گر می شود. 

بنا بر این ، کتاب آسمانی ما، قدرت عظیم و بی پایان 

ران و تجدّد پذیری را در درون خود دارد ، و اگر مفسّ 
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تبیین کنندگان آیات قرآنی به راز و رمزهای آن آشنا 

و راه  ین باشند ، می توانند در هر عصری، معارفی نو 

لّ مشکلات جوامع آن دوران حلّ های جدیدی برای ح

، و هیچگاه در تنگناهای فکری و یا بن بست های بیابند

 عملی گرفتار نگردند.

د حرام إلی ، مقصود از عبارت "حرام محمبر این اساس

یوم القیامة" این است که اگر یک امر در شرایط 

خاص ی حلال یا حرام شده است، آن امر در شرایط 

مشابه آن در آینده نیز همان حالت را خواهد داشت. بر 

این اساس، معنای جمله فوق این نیست که اگر یک 

امری در شرایط خاص ی )مثل حالت اختیار، و عدم 

در صدر اسلام( توسط  ایجاد عسر و حرج و ضرر 

پیامبر گرامی )ص( تحریم شده است، در همه شرایط 

دیگر نیز )مثل حالت اضطرار، یا حالت ایجاد حرج یا 
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ضرر برای فرد یا جامعه یا تحوّل ملاک و مناط حکم یا 

تغییر هویّت موضوع حکم و امثال آن(، حرام خواهد 

 بود. بلکه در شرایط جدید، بر مبنای قواعد پذیرفته

ب 
ّ
         شده در فقه اسلامی ، حکم دیگری بر آن مترت

 می شود.

به عبارت دیگر، مقصود از عبارت یاد شده این است 

که مجموعه نظام حلال و حرام در اسلام که مبتنی بر 

ی فقه اسلامی است، برای همیشه 
ّ
اصول و قواعد کل

باقی خواهد ماند؛ نظامی که در هریک از شرایط، حکم 

 تناسب با آن حالات و شرایط را تبیین می نماید.لازم و م

چنین نظامی است که شایستگی جاودانگی را دارد و 

آمدن آئین دیگری پس از آن، ضرورت ندارد و نخواهد 

 آمد.
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به همین دلیل، امام صادق )ع( در ادامه سخن یادشده، 

 چنین می فرماید:

 )اصول کافی( "لَیکون غيره و لَیجیء غيره".

گز غیر از آن نخواهد بود و غیر از آن نخواهد یعنی: هر 

 آمد.

 یک مثال ساده

به عنوان مثال، خرید و فروش خون، به دلیل اینکه 

نجس محسوب می شده و در زمان صدر اسلام و عصر 

فایده معقولی برای  -علیهم السلام -امامان معصوم 

خرید و فروش آن وجود نداشته، به عنوان امری حرام 

 مده است.به حساب می آ

اما در عصر حاضر، به دلیل اینکه تزریق خون، امری 

حیاتی برای زنده ماندن و بازیافت سلامت بسیاری از 
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بیماران قلمداد می گردد، پس خرید و فروش آن از نظر 

 فقهای اسلام، امری جایز و بلکه مطلوب است. 

دراینجا نمی توان گفت: اگر خرید و فروش خون در 

وده پس باید تا روز قیامت حرام صدر اسلام حرام ب

 باشد )حرام محمد حرام الی یوم القیامة(. 

زیرا می دانیم که معیار و ملاک حرمت بیع و شراء خون 

ب فائده بر خرید و فروش آن 
ّ
در صدر اسلام، عدم ترت

بوده است، و با دگرگون شدن معیار و ملاک و مناط 

 حکم، نفس آن حکم نیز دگرگون می گردد.

ی که بار دیگر بر آن تأکید می کنیم این است که نکته ا

با وجود این دگرگونی، "مجموعه نظام حلال و حرام با 

لحاظ شرایط و ملاکهای آنها" امری ثابت و دست 

 نخورده باقی می ماند.
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 مثالی دیگر

اگر در زمان صدر اسلام ، مردی برای ازدواج با 

      ، همسرش، مبلغی را به عنوان مهریه معیّن می کرد

می بایست همان مقداری که تعیین شده بود را بپردازد. 

مثلا اگر گفته بود : مبلغ "ده دینار" واجب بود همان ده 

دینار را بپردازد. زیرا صداقیه مذکور، عین طلا بود و 

 ارزش ذاتی داشت.

، امری کاغذیولی در عصر حاضر که ارزش پول رایج 

با فراز و نشیب اعتباری است ، نه ذاتی ، و متناسب 

های اقتصادی و ازدیاد تورّم ، دائما در حال نوسان و 

 تغییر است ، چه باید کرد؟

اگر مردی به عنوان مهریه ، مبلغی را در زمانی خاص به 

عنوان صداق ، تعیین کرد و ارزش آن مبلغ در آن زمان ، 

مثقال طلا بود ، ولی از پرداخت آن در آن  دهمعادل 
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د، و پس از ده سال تصمیم گرفت زمان خود داری کر 

مذکور در این  پول کاغذیمهریه را بپردازد ، در حالی که 

، آیا در این شده استزمان ، معادل یک مثقال طلا 

مذکور در  پول کاغذیشرایط ، باید آن مرد تنها 

، تقلیل یک دهم صداقنامه را بپردازد که ارزش آن به

دل ارزش واقعی یافته ، یا اینکه واجب است مبلغی  معا

 آن روز را که تعیین نموده بپردازد.

در این زمینه ، قواعدی کلی در فقه اسلامی وجود دارد 

که بسیاری از فقهاء ، بر اساس آن قواعد، به لزوم 

 مراعات شرایط زمان معاصر ، حکم داده اند.

معنای این حکم ، مخالفت با حکمی که در زمان صدر 

یست ، بلکه این امر، اسلام مراعات می شده است ن

ملازم با مراعات اصول و قواعد کلیه و مصادر اصلی 
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نظام فقه اسلامی است که متناسب با زمان و مکان ، 

 حکم شرعی لازم را تبیین می نماید.

نکته ای که باید مدّ نظر قرار بگیرد این است که در 

هریک از شرایط عادی یا اضطراری و یا تغییر ماهوی 

، باید حکم صادره ، مستند به موضوعات احکام

ت ، 
ّ
ی اسلام و مصادر فقه )یعنی قرآن ، سن

ّ
معیارهای کل

عقل و اجماع( و قواعد عامه فقهیه معتبر باشد ، نه بر 

مبنای سلیقه های شخص ی بی مبنا و خواسته های 

 فردی بی دلیل.

علاوه بر این موارد ، بسیاری از امور هستند که در زمان 

، اصلا مورد ابتلا نبودند، مانند  رسول گرامی اسلام

بسیاری از مباحث جدید بانکداری به سبک امروز، 

تشریح و پیوند اعضاء ، اهداء خون ، شبیه سازی 

ژنتیک  و امثال آن ها ؛ ولی در عصر حاضر مورد ابتلا 
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نمی توان مستحدثه هستند. در خصوص این مسائل 

( گفت : از آنجا که حکمی توسط قرآن و پیامبر )ص

برای این موارد صادر نشده ، بنا بر این ، نمی توان در 

زمینه حلال بودن یا حرام بودن آنها سخن گفت. زیرا در 

فقه اسلامی، بسیاری از قواعد عام و اصول کلی وجود 

دارد که فقیه آگاه به آن قواعد و ضوابط می تواند بر 

و موضوعات اساس آن ها، حکم لازم برای مباحث 

نباط و تبیین نماید. گرچه این احکام را استجدید 

خاص، در زمان رسول گرامی اسلام )ص( و پیشوایان 

 معصوم )علیهم السلام( مطرح نبوده است.

لی در فلسفه نسخ احکام شرعی  تأم 

 اینک، به تبیین فلسفه نسخ آیات و احکام در قرآن مجید 

 . می پردازیم
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احکام  از نسخ آیات ونمونه های ذیل، از جمله مواردی 

که مورد اتفاق بسیاری از دانشمندان اسلامی و  هستند

 د:نمفسّران قرآن کریم قرار دار 
 

 نخست: مورد

 :به شرح ذیل، مجادلهاز سوره  62آیه 
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یعنی: اى اهل ایمان، هنگامی که با پيامبر خدا گفتگوى 

اى )برای  كنيد، پيش از آن، صدقه مى خصوص ی

مستمندان( بپردازید. این امر، برای شما بهتر و پاکیزه تر 

غفور و رحیم است. و اگر قدرت پرداخت ندارید، خداوند 

 است.

 از همان سوره مجادله چنین می خوانیم:  63اما در آیه 



33 

 

مْ 
َ
 ل

ْ
إِذ

َ
اتٍ ف

َ
ق
َ
مْ صَد

ُ
جْوَاك

َ
يْ ن

َ
 يَد

َ
مُوا بَيْن ِ

د 
َ
ق
ُ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ق
َ
ف
ْ
ش

َ
أ
َ
أ

 
َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
آت  وَ

َ
ة

َ
لا قِيمُوا الصَّ

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
ُ عَل ابَ اللََّّ

َ
وا وَت

ُ
عَل

ْ
ف
َ
ت

 
َ
 وَرَسُول

َ طِيعُوا اللََّّ
َ
 وَأ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
بِيرٌ بِمَا ت

َ
ُ خ  .هُ وَاللََّّ

  آيا خائف شدید كه پيش از گفتگوى محرمانه خود صدقه

بپردازید؟ و چون چنین نكرديد و خدا نیز شما را بخشید، 

پس نماز را برپا داريد و زكات را بپردازید و از خدا و رسول او 

 .بريد، و خداوند به رفتار و کردار شما آگاه استبفرمان 

از  63یاری از دانشمندان اسلام بر آنند که آیه شماره بس

از همان سوره  62سوره مجادله، نسخ کننده آیه شماره 

 است.

، از مردم خواسته شده است که  62به این معنا که در آیه 

در صورتی که بخواهند سخنی را به صورت خصوص ی با 

پیامبر گرامی اسلام در میان بگذارند، باید مبلغی را به 

، بنا بر  63عنوان صدقه به مستمندان بپردازند. ولی آیه 
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از مردم از پرسش و عرض  برخیدلائلی مثل خودداری 

در آیه سابق خصوص ی با رسول خدا )ص(، حکم یادشده 

 را نسخ می نماید. به عبارت دیگر، آنرا لغو می کند و 
 

 دوم: مورد

 نمونه دیگر از مصادیق نسخ احکام شرعیه در زمان حیات

رسول گرامی اسلام )ص( بر اساس سخن بسیاری از 

از  برای نماز، بزرگان دین، مسأله تغییر قبله مسلمین

فه" در شهر بیت المقدس به "مسجد الْقص ی" " کعبه مشر 

 در مکه مکرّمه است.

به این معنا که مسلمانان به دستور پیامبر خدا )ص( بنا بر 

سجد الأقص ی مصلحتی، برای مدّت زمانی معیّن، به سوی م

 نماز می خواندند.

اما پس از رخ دادن حوادثی مانند ایجاد شبهات و فرا فکنی 

آزار دهنده توسط جمعی از یهودیان، و بر اساس شرایط 
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خاصّ زمانی، رسول گرامی اسلام با بیان آیه های ذیل در 

سوره بقره، به مردم فرمان دادند تا از آن به بعد، به سوی 

 نماز بگزارند: کعبه

سيقول السفهاء من الناس ما ولئهم عن قبلتهم التی كانوا 

علیها قل لله المشرق و المغرب يهدى من يشاء الى صرط 
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یعنی: به زودى سفیهان از مردم مى گويند: چه چیز 

مسلمانان را از قبله پیشین خود باز گردانيد؟ )ای پیامبر( 

از آن خداوند است ، و هر كس ی را که  بگو: مشرق و مغرب

شما را امت ميانه  .او بخواهد، به راه راست هدايت مى كند

تا مشرف و گواه بر مردم باشيد و پيامبر هم  اى قرار داديم

مشرف و گواه بر شماست. و ما آن قبله اى را كه قبلا بر 

آن بودى تنها بدان جهت مقرّر داشتیم تا بدانیم چه کسانی 

وان پيامبر به گذشته )دوران جاهليت( باز مى گردند؛ از پیر

گر چه اين امر، جز بر كسانى كه خداوند آنها را هدايت 

             فرموده دشوار بود. خداوند،  ايمان شما را ضايع

نمی گرداند، زيرا او نسبت به مردم، رحيم و مهربان است. 

م ، و هم توجّهات انتظار آمیز تو را به سوى آسمان مى بيني

    اكنون تو را به سوى قبله اى كه از آن خشنود باش ی باز

مى گردانيم؛ به سوی مسجد الحرام رو کن ، و هر جا 
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هستید روى خود را به آن سو بگردانيد. كسانى كه اهل 

کتابند به خوبی مى دانند که اين فرمان راستینی است كه 

ز از جانب  پروردگارشان صادر شده است، و خداوند ا

 رفتار آنها غافل نيست.

 نتیجه:

دو موردی که بیان شد و بسیاری از موارد دیگر، دارای 

جنبه احکام مدیریتی و حکومتی هستند. گرچه مبحث تغییر 

عد عبادی نیز          قبله به دلیل ارتباط آن با نماز دارای ب 

می باشد، اما در عین حال، با توجه به حوادث قبل و بعد 

ه، روشن می گردد که این مسأله دارای جنبه  از تغییر قبل

حکومتی و سیاس ی نیز، بوده است. زیرا تعیین قبله 

ی پیامبر 
ّ
مسلمانان، یک نماد مهم در جهت موضع گیری کل

اسلام )ص( و امّت اسلامی در برابر بدخواهان، محسوب 

 می گردیده است.
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نکته ای که در اینجا باید مطرح شود این است که با دقتّ 

تأمّل در آنچه بیان شد، حکمی الهی از جانب خداوند بنا  و

به مصالحی معیّن به رسول گرامی اسلام )ص( و مسلمانان 

ابلاغ گردیده، ولی پس از مدّتی نسبتا کوتاه، تغییر شرایط و 

تحوّلاتی خاصّ در ظرف زمانی دیگر، باعث نسخ و زوال 

گرفته حکم قبلی گردیده و دستورالعملی جدید، جای آن را 

 است.

پرسش ی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر در 

یک برهه کوتاه از زمان، یعنی دوران رسالت و حکومت 

پیامبر اسلام، تغییر شرایط زمانی و مقتضیات اجتماعی 

خاص، شارع مقدّس را بر آن داشته که از جزم گرایی در 

سابق احکام صادره بپرهیزد و حکم پیشین را  که برای زمان 

وضع شده است، به دلیل تغییر شرایط و مصالح، تغییر 

دهد، و حکمی نوین را بر اساس مصالح جدید امّت اسلامی 
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و مقتضیات زمان و مکان به جای آن بنشاند، پس چگونه 

انتظار داشته باشیم که با گذشت قرنها از زمان، و تغییرات 

شگرفی که در عرصه های گوناگون جهان اسلام و ساز و 

کارهای مدیریتی و حکومتی به وقوع پیوسته است، همچنان 

به احکام حکومتی متناسب با آن دوران، به صورت احکامی 

 جزمی و تغییر ناپذیر بنگریم؟

 

***** 
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که پیش از همانگونه سؤال کنید می خواهید از پیامبرتان  آیا

ی این از موس ی درخواست شد؟ و کس ی که کفر را به جا

 ، برگزیندایمان 
 
 . راه راست را گم کرده است یقینا
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، بسیاری از اهل کتاب پس از آنکه حق برای آنان روشن شد 

، دوست دارند که که در وجودشان هستحسدی  به خاطر

 شما را پس از ایمانتان به کفر بازگردانند. 

روی بگردانید، تا خدا فرمانش را  ببخشایید و هم اکنون 

 . خدا بر هر کاری تواناست ناهمااعلام کند؛ 

بپردازید، و آنچه از کار نیک را و نماز را برپا دارید، و زکات 

 همانابرای خود پیش فرستید آن را نزد خدا خواهید یافت. 

  . خدا به آنچه انجام می دهید، بیناست

آنکه  گفتند: هرگز کس ی وارد بهشت نمی شود مگرآنان و 

آنان است؛ آرزوهای باطل ها یهودی یا نصرانی باشد، این

  . بگو: اگر راستگویید دلیل خود را بیاورید

در حالی که  تسليم فرمان خدا باشندآری، کسانی که 

اجر و پاداش خواهند نیکوکارند، برای آنان نزد پروردگارشان 

 .بر آنان است و نه اندوهگین می شوندترس ی نه  داشت؛
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نیستند و  درستبر آیین   نصرانی ها هودیان گفتند: ی

نیستند، در حالی  صحیحیهودیان بر آیین  نصرانی ها گفتند: 

؛ اینچنین گفتند آنان که که همه آنان کتاب را می خوانند

نمی دانند، پس خداوند است که میان آنان بر اساس 

 اختلاف های آنان حکم خواهد کرد.
 

چه کسانی ستمگرتر از آنان هستند که از بیان نام خدا در 

 مانعت کردند، و در ویرانی آنها کوشیدند؟مساجد م
 

آنان را نرسد که به مساجد در آیند، مگر با دلهره و ترس. 

 برای آنان است خواری در دنیا و کیفری بزرگ در آخرت.
 

سو که روی هر مشرق و مغرب از آنِ خداوند است؛ پس به 

وجه خداوند است. خدا بر همه جا احاطه دارد آنجا آورید، 

 و داناست.
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 توضیح
 

در بخش نخست این آیات شریفه، به این نکته اشاره شده 

است که  مسلمانان باید از سرگذشت بنی اسرائیل، درس 

عبرت بیاموزند و مانند آنان نباشند که با طرح خواسته های 

 غیر عقلانی، پیامبر بزرگوار خود را می آزردند. 

 تسلیم هرگز همچنین، به اهل ایمان توصیه می شود تا

ی         که با روش های تبلیغات نشوند اهل کتابفریباکاری 

 .می کوشند تا مسلمانان را از آئین پاک اسلام، بازگردانند

در بخش دیگری از آیات یادشده، به مسلمانان فرمان داده 

شده است تا اهل بخشش و گذشت باشند، نماز را برپا 

و اعمال دارند و زکات مال خود را به مستمندان بپردازند 

 شایسته خود را به عنوان ذخیره عالم آخرت در نظر بگیرند.
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زیرا در صورتی که مردم در مقابل فرمان خدا تسلیم شوند و 

بر انجام کارهای شایسته همّت کنند، هیچ ترس و اندوهی 

 نخواهند داشت.

یکی از نکات اخلاقی در آیات یادشده این است که گرچه 

ان در راه راست نیستند، و یهودیان می گفتند که مسیحی

مسیحیان هم می گفتند که یهودیان بر حق نیستند؛ اما 

قرآن مجید با رعایت ادب و نزاکت کلام، قضاوت نهایی در 

 باره آنان را به خداوند موکول می کند و می فرماید:

پس خداوند است که میان آنان بر اساس اختلاف های "

 ."آنان حکم خواهد کرد

از آیات مذکور، به جرم بزرگ افرادی  در قسمت دیگری 

اشاره می شود که نه تنها خودشان از رفتن به مساجد و 

آبادانی آنها اجتناب می کنند، بلکه دیگران را نیز، از نیایش 
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و نماز در مسجد ها باز می دارند و برای بی رونق شدن و 

 ویرانی آنها می کوشند.

ین افراد معرفی خداوند، گروه مذکور را به عنوان ستمکارتر 

ت و خواری در دنیا و عذاب بزرگ در آخرت، می کند و از 
ّ
ذل

 بیم می دهد.

مشرق و مغرب از در ادامه آیات ، قرآن مجید می فرماید: "

وجه آنجا آنِ خداوند است؛ پس به هرسو که روی آورید، 

 ."خداوند است. خدا بر همه جا احاطه دارد و داناست

یانی آیات یاشده آمده این است بخش پا این نکته ای که در

که اگر به شرق، غرب و هر جهت دیگر روی آورید، به سوی 

"وجه الله" رو کرده اید. زیرا خداوند بر همه عالم هستی 

احاطه دارد و محدود به مکان یا جهت خاص ی نمی باشد.    

 از اینرو، قرآن شریف در ادامه آیه مذکور می فرماید: 

 وَاسِ "
َ   ".عٌ عَلِيمٌ إِنَّ اللََّّ
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 ."خدا بر همه جا احاطه دارد و داناست"یعنی: 

 

 بحث علمی

 نظریه "یادگيری نیابتی" در دانش جدید

 در نخستین بخش آیات فوق، به این امر اشاره شده است 

و رفتارهای ناصواب آنان  بنی اسرائیلکه از سرنوشت قوم 

ده و نتایج شومی که به خاطر عملکرد نادرست آنان به بارآم

 است، درس عبرت بگیرند و مانند آنان رفتار نکنند. 

 دیدگاه علوم تربیتی

ه عنوان این نوع آموزش را در اصطلاح علوم تربیتی، ب

و در  می نامند؛  (Vicarious Learning) یادگيری نیابتی

( Experiential Learning" )یادگيری تجربی"   آن، بلمقا
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است و منشأ  فردیم که مبتنی بر تجربه مستقی قرار دارد

تأمل در و آن، آزمون و خطای شخص ی و انجام تمرینات 

 .و بازخورد استخود در عرصه آموزش، افعال 

 

با مشاهده فرد، ، نوعی آموزش است که "یادگيری نیابتی"

و تماشای موفقّیت یا شکست  ،رفتارها و عملکرد دیگران

          مطالب را فرا  به صورت آموزش غیر مستقیم، آنان،

؛ و حاصل آن آموزش را در راستای برنامه ریزی می گیرد

 رفتارهای آینده خود، درونی می سازد.

 

منبع این آموزش، تجارب و عملکرد دیگران و موفقیّت ها و 

است. مکانیسم آن هم مشاهده همراه با  انیا ناکامی های آن

 .تأمّل می باشد
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 دیدگاه روانشناختی

گوها، زمینه را برای درون سازی از منظر روانشناختی، ال

دستاوردهای آموزش ی و درس های گرفته شده فراهم         

می سازند، در عین حال که ریسک اشتباهات دست اول را 

 کاهش می دهند.
 

 دیدگاه علوم اعصاب

در زمینه مطالعات مربوط به اعصاب معز و از منظر علوم 

اهده ، مش(Mirror Neurons" )نورون های آئینه ای"

همراه با تأمل در نتایج عملکر آنان در تجارب دیگران 

موفقیّت یا شکست، مسیرهای مغزی مشابهی را که در 

آموزش از طریق تجربه مستقیم شخص ی فعّال می شوند، 
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فعّال سازد، و زمینه را برای درگیر شدن احساس ی افراد و 

 غیر مستقیم آنان، فراهم می سازد یادگیری 

. 

***** 
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 ٦٦١و  ٦٦١آیه  –سوره بقره 
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ُ
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ُ
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َ
 .  ﴾٦٦١﴿‎ ف

 

 ترجمه
 

منزّه  است.برگزیده زندی برای خود و گفتند: خداوند، فر 

 ،اوست برایها و زمین است،  است او، بلکه آنچه در آسمان

 . دارندفرمان بر خاضع و در برابر او  گانو هم

ها و زمین است، و هنگامی  ی آسمان پدیدآورندهنخستین او 

 پس می شود.ش، گوید: با را صادر کند، فقط می ىکه فرمان
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 توضیح
 

 

از سوره بقره، سخن پیروان برخی از  661خداوند در آیه 

ادیان را که فردی را به عنوان "فرزند خدا" می نامند، با 

 دلیل منطقی و عقلانی، ابطال می کند و چنین می فرماید:

رْضِ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ هُ مَا فِي السَّ

َّ
   بَل ل

َ
ون

ُ
انِت

َ
هُ ق

َّ
لٌّ ل

ُ
 . ك

و  ،اوست برایها و زمین است،  آنچه در آسمان بلکهیعنی: 

 دارند.فرمان بر خاضع و در برابر او  گانهم

توضیح این استدلال بدین صورت است که اگر مقصود آن 

گروه، ولادت فردی از خدا به معنای آنچه در عرف مردم 

مطرح است باشد، خداوند از این امر، منزّه است. زیرا 

مستلزم جدایی بخش ی از اجزاء  ولادت یک فرد از فرد دیگر،

تشکیل دهنده اوست که به تدریج، از آن موجود طبیعی و 
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جسمانی منفصل می شود و به صورت شخص دیگری 

 او ظاهر می گردد.و مماثل مشابه 

روشن است که این امر، نسبت به خداوند، محال است. 

زیرا خدا، خالق و مالک همه عالم وجود و همه آسمان ها و 

ت، و همه جهان هستی، تنها در برابر او خاضع و زمین اس

بنا بر این، محال است که موجود . دار هستندفرمانبر 

در این خصوصیات، یعنی او دیگری به وجود آید و مماثل 

 باشد. آفرینش کلّ عالم هستی و مالک آن

، یعنی       نیز، به یکی از ویژگی های خداوند 661در آیه 

 اشاره شده است. "،در آفرینش یع بودنبد"

"بداعت" در لغت به معنای این است که امری نوپدید و 

بدون مماثل باشد که قبل از پیدایش آن، هیچ سابقه و 

 مشابهی نداشته است.
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خوردار است آفریده های خداوند، از این ویژگی بر  هریک از

 و بدون مماثل و مشابه می باشد.

بودن  ابقهس بدون و  جدید بودن یعنی، نشیبداعت در آفر 

 .خلقتدر 

مَاوَاتِ "خداوند و اما معنای این عبارت که  بَدِيعُ السَّ

رْضِ 
َ ْ
 ،ها و زمین آفریننده آسمان " است، این است که اووَالْ

مشابه و مماثل وجود و بدون  ی پیشینو نمونه ا بدون الگو

 .می باشد پیش از آفرینش، آنها

ه شده است در ادامه این آیه به این حقیقت اشار همچنین، 

که کیفیّت آفرینش الهی بدین نحو است که هرگاه امری را 

بفرماید: "باش"، به وجود می آید. زیرا او اراده کند؛ همینکه 

منبع همه هستی است و قدرت او نیز، مطلق و بی نهایت 

 است. 
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 بحث علمی

 م روزو " از دیدگاه علبداعت آفرینش"اصل 

 

( Big Bang) مهبانگا در دانش های مدرن، پیدایش کیهان ب

در حدود سیزده میلیارد و هشتصد میلیون سال قبل که 

و همچنین، پدیده فرگشت و  ؛مسبوق به سابقه ای نبوده

تکامل زیستی در دانش "بیولوژی"، به عنوان نشانه هایی از 

 بداعت در آفرینش،قلمداد شده اند.

های تنظیم بسیار دقیق قوانین ثابت فیزیک مانند قانون 

، بار الکتریکی و سرعت ثابت نور، نشانه های بداعت انشگر 

است. به نحوی که  یو نوآوری در طراحی نظام کیهان

و  دانشمندانی مانند ریاضیدان و فیزیکدان معروف اروپایی

، بر (Roger Penrose) راجر پنروز ، کیر ینوبل فجایزه برنده 

این عقیده اند که احتمال تصادفی بودن آفرنش جهان، 
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یک به صفر است. اندیشمندان یادشده از طریق نزد

"حساب احتمالات"، به نتیجه مذکور،  هایی مانندفرمول

 دست یافته اند.

تا  "DNA"معیارهایی که تفاوت در اجزاء موجودات زنده، از 

را  نورون  01.000.000حدود با انسان ساختار پیچیده مغز 

فرینش، آ بداعت دربه عنوان شاهدی بر ، نیز تبیین می کنند

. بنا بر این، حتّی دوقلوهای همسان هم، می گردندمحسوب 

 یکسان 
 
ولی و تجربیّات عصبی، کاملا

ّ
      در ویژگی های سل

و  ، یگانهیکتانمی باشند، و هریک از آنان، موجودی 

 د.منحصر به فرد، قلمداد می شو 

دانشمندان در رشته هایی مانند فلسفه علم و ریاضیات 

فیلسوف و قیقت اذعان دارند. به عنوان مثال،نیز، به این ح

 Alexis) الکسیس کارپوزوس اندیشمند علوم اجتماعی،

Karpouzos ،) بر آن است که حقایق عالم طبیعت از دقیق
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، دارای دیگر دهیچیپ یندهایتا فرا یکوانتوم نیقوانترین 

 . هستندخلاقانه  یتیماه

 Creativity and" )یهانیو ذهن ک تیخلاق"این امر، به عنوان 

Cosmic Mind،) .نامیده می شود 

 Philosophy" )فلسفه اطلاعات" همچنین، بر مبنای دانش

of information فرایند آفرینش جهان از ذرّات بنیادین تا ،)

افزایش ساختارهای پیچیده زند، بر اساس الگویی از 

          " خلاقیت کیهانیدر راستای " و ،اطلاعاتساختاری 

 شد.می با

(، Process Philosophy) فلسفه پردازشاصل خلاقیت در 

آلفرد که توسط فیلسوف و ریاضیدان بریتانیایی به نام  

مطرح گردیده (Alfred North Whitehead)  هد نورث وایت

 است نیز، حقیقت یادشده را تأیید می کند.
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این دانشمند، دیدگاه های خود را در زمینه بدیع بودن 

"  فرایند و واقعی تهای خود مانند " خلقت، در کتاب

(Process and Reality)  میلادی منتشر 6121 که در سال

توضیح می دهد. بر اساس سخن وی، جهان، است،  کرده

یک جریان پیوسته از "شدن" است و لازمه آن، بداعت در 

آفرینش و نوآوری ذاتی در خلقت می باشد. بنا بر این، در 

مماثل و بدون سابقه پیشین، به  هرلحظه، چیزی نو و بدون 

 وجود می آید.

 (Ontology of Novelty) " ینوآور  یشناس  یهست" بر مبنای دانش

خلاقیت و نوآوری، یک ویژگی فرعی جهان نیست، بلکه در 

بازآرایی موجودات ایجاد اشیاء، تنها  .قرار داردذات هستی 

نیست، بلکه پدید آوردن موجوداتی جدید و بدون  قبلی

" و منبع شدن"یک فرایند  ،جهان قه قبل است. زیرا ساب

 .است تولید پدیده های نوین
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بنابر آنچه بیان شد، معنای اینکه خداوندمتعال،         

است، تبیین این حقیقت است  "بدیع السماوات و الْرض"

، نظام و ماهیّت عالم را به گونه ای قرار بزرگکه پروردگار 

 نیذات خود خلاق و نوآفر  در داده است که جهان وجود،

 باشد.

 

***** 
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 ٦١١تا  ٦٦١آیه  –سوره بقره 
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َ
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 ترجمه
 

ما سخن  گفتند: چرا خدا با خودِ کسانی که ناآگاهند 

  آید؟ ای برای ما نمی یا  نشانه و گوید نمی

ی آنان، ها دل .گفتند سخن  آنها نیز، اینگونهپیشینیان  

مانند همدیگر است. همانا، ما نشانه را برای گروهی که اهل 

 ین هستند، تبیین کرده ایم. یق

بشارت دهنده و بیم دهنده به آنچه حق است ما تو را 

 فرستادیم؛ و تو در برابر اهل دوزخ، مسئول نیستی.

از  آنکهنخواهند شد تا  خوشنودهرگز یهود و نصارا از تو 

خداوند آیین آنان پیروی کنی. بگو: هدایت، تنها هدایت 
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ان پیروی کنی، بعد از آنکه های آن و اگر از هوا و هوس ست.ا

  .برای تو نخواهد بود سرپرست و یاوری، هیچ دانستی

ایم و آنرا چنان که  کسانی که به آنها کتاب آسمانی داده

و کسانی  ؛آورند کنند، آنان ایمان می سزاوار است تلاوت می

  . که به آن کافر شوند، زیانکارانند

و شما را بر  دادماسرائیل! نعمت مرا که به شما  ای بنی

و بترسید از  داشته باشید.یاد به ، برتر ساختمجهانیان 

کند و  روزی که هیچکس چیزی را از دیگری دفع نمی

 برای و هیچ شفاعتینمی شود گونه عوض ی از او قبول  هیچ

 ندارد و یاری نمی شوند. یاو سود
 

 توضیح
 

 

صدر آیات یادشده، سخن گروهی را نقل می کند که خداوند 

ه صورت یک فرد از افراد انسان، تصوّر می کردند و را ب
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انتظار داشتند که بتوانند با او روبروشوند و با او گفتگو 

داشته باشند. از اینر، قرآن مجید، این گروه را به عنوان 

 فاقدان علم و دانش، توصیف می کند. 

آن گروه، همچنان می گفتند: چرا خداوند، نشانه های خود 

د؟ در حالی که آیات و نشانه های خداوند، را به ما نمی ن
َ
مایان

چه آیات تشریعی و چه نشانه های تکوینی الهی، به آنان 

ت انکار آن آیات، دو چیز 
ّ
عرضه شده است. بنا بر این، عل

 . عناد، و یا جهلاست: 

دو آفت که موجب انکار  اینبه  مجید بدین جهت، قرآن

 حقیقت می شوند، اشاره می کند: 

 "می فرماید:  از یکسو
َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
ذِينَ لَ

َّ
. و از سویی دیگر   "ال

وبُهُمْ " می فرماید:
ُ
ل
ُ
 ق

ْ
ابَهَت

َ
ش

َ
در اینجا، گروه مشرکان که  ".ت

را نزد پیامبر گرامی اسلام )ص( مطرح مذکور دو بهانه جویی 
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کرده اند، به گروه بنی اسرائیل، تشبیه شده اند که چنین 

 موس ی )ع( بیان می نمودند.را نزد حضرت ها بهانه تراش ی 

بنا بر این، برای اذعان به آیات الهی، باید از دو آفت 

 یادشده، یعنی ناآگاهی و عناد، رهایی یافت. 

آیات پایانی این بخش از سوره بقره، مشابه آیاتی است که 

 نیز، در همان سوره بیان گردیده است. ممکن است که 
َ
قبلا

ایح و هشدارهایی باشد وجه تکرار این آیات، تاکید بر نص

که به گروه بنی اسرائیل ارائه گردیده است، تا گروه مشرکان 

حجاز که همان بهانه جویی های همراه با عناد و تعصّب را 

به صورت غیر مطرح می کردند، )ص( نزد رسول خدا 

 .پند بگیرندمستقیم، 

در اینجا، یک بحث علمی را به منظور تبیین ویژگی های 

و  غیر مباشردیگران به صورت  نقد ت و یاموعظه و نصیح

 بدون مخاطب قرار دادن آنان، از نظر شما می گذرانیم.
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 بحث علمی

 از دیدگاه علوم روز نقد غير مباشر 

 

علوم  متخصصان در زمینه های روانشناس ی و اندیشمندان

 ارتباطات، دیدگاه های خود را در این زمینه، تبیین کرده اند.

 روانشناس ی دیدگاه

ز منظر روانشناس ی، بسیاری از افراد، از مواجهه مستقیم ا

با دیگران به منظور نصیحت کردن یا انتقاد از آنان، 

خودداری می کنند، تا موجب تحریک مکانیسم دفاعی طرف 

مقابل و یا توجیه غیر منطقی عملکرد ناروای  و یا مقاومت 

 لجوجانه در برابر انتقاد، نشوند.

انش روانشناس ی، نصیحت یا انتقاد از بنا بر این، از نظر د

افراد به صورت غیر مستقیم، برانگیخته شدن مقاومت 
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متعصّبانه و یا واکنس های دفاعی طرف مقابل را کاهش     

 می دهد.

انسان ها از  ،یاجتماع یروانشناس  دگاهیاز د ن،یهمچن

 ی ر یآنها هدفگ ی به سو  میکه به صورت مستق ییامهایپ

. رندیقرار بگ انگیزش ی، ریوانند تحت تأثت یم ز،ینشده است ن

 نامند. ی" مسوم شخص ر يتأثامر را " نیا

 دیدگاه علوم ارتباطات

" در تأثير سوم شخصاز منظر علوم ارتباطات، اصل "

کاهش عوارض جانبی موعظه و انتقاد، در صورتی که به 

 صورت غیر مباشر باشد، مورد تأکید قرار گرفته است.

 یسون یوِ فیلیپ دَ ویلیام ، لوم ارتباطاتع اندانشمندیکی از 

(William Phillips Davison)  ی که با همین عنوان، یعنی:        کتابدر

م شخص در ارتباطات"  The third-person effect) "تأثير سو 
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in communication ،)میلادی  6103در سال  نوشته و

به صورت  به تبیین این موضوع، نموده استمنتشر 

 رداخته است.، پمفصّل

فرا اجتماعی و غیر مستقیم،  از منظر دانش ارتباطات، پیام

که مورد هدف هستند را کاهش می دهد؛ مقاومت افرادی 

مشروط به اینکه گوشه و کنایه ای در آن پیام نباشد که آن 

  افراد را هدفگیری کند.

در عین حال، نباید بیش از حدّ، به پیام یادآور می شود که 

 مستقیم، اقدام کرد.رسانی غیر 

این رشته مانند استاد علوم ارتباطات در دیگر دانشمندان 

و  ؛(Judee K. Burgoon" )جودی بورگون دانشگاه آریزونا "

( Jerold Hale" )جرولد هَیلپژوهشگر ارتباطات بین فردی "

" اصول اساس ی ارتباطات میان فردیمشترک "ای  مقالهدر 

(The Fundamental Topoi of Relational Communication) 
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ابعاد ، به تشریح میلادی منتشر گردید 6104که در سال 

  پرداخته اند. "پیام رسانی غیر مستقیم" و ویژگی های آن

 

***** 
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  ٦١١آیه  –سوره بقره 

 

هُنَّ   مَّ
َ
ت
َ
أ
َ
لِمَاتٍ ف

َ
هُ بِك ىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّ

َ
ل
َ
كَ   وَإِذِ ابْت

ُ
ي جَاعِل ِ

 
الَ إِن

َ
 ق

اسِ إِمَامًا
َّ
تِي  لِلن يَّ ِ

ر 
ُ
الَ وَمِن ذ

َ
الُ عَهْدِي   ق

َ
 يَن

َ
الَ لَ

َ
ق

 
َ
ين الِمِ

َّ
 . ﴾٦١١﴿‎ الظ

 

 ترجمه
 

و او  کرد،ابراهیم را به اموری امتحان  وند،که خدا آنگاهو 

: من فرمودبه جای آورد، خدا به او به صورت کامل همه را 

از نوادگان  و: گفت، ابراهیم امام و پیشوا قرار دادمتو را 

 .نخواهد رسید انفرمود: عهد من به ستمکار   ؟ من نیز
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 توضیح

این آیه شریفه، بیان برخی از ویژگی های  باقرآن مجید، 

ت های عصر  تشریح )ع(، و حضرت ابراهیم
ّ
فرائض و سن

 را آغاز می کند. ایشان

این آیه کریمه، به امتحانات الهی که آن حضرت توانست در 

 بیرون آید، اشاره شده است. از آنها سربلند 

 : حاضر شدن بهبرخی از آزمون های مذکور عبارت بودند از

فدا کردن فرزند، مقاومت در هنگام تهدید به سوزاندن در 

 شکستن بت ها و امثال آنها.اقدام به آتش نمرود، 

بر مبنای این آیه، پاداش ی که خدواند در این دنیا به آن 

بوده " و پیشوایی مردم تامامحضرت عطا فرمود، مقام "

 است.
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ی بود که زمینه را برای ظهور حضرت ابراهیم، آورنده آئین

سه دین بزرگ الهی، یعنی یهودیّت، مسیحیّت و اسلام، 

 فراهم ساخت.

 حضرت ابراهیم، روایات دینی یهودی و اسلامیبر اساس 

" که بر سرزمین نمرود)علیه السلام( در زمان فرمانروایی "

وی از پیامبران  مت می کرد، می زیسته است." حکو بابِل"

 " قلمداد می گردد.العزم اولو "

نمرود، در حدود قرن هیجدهم پیش از میلاد، حکمرانی 

 داشته است. 

 

به مناسبت این آیه شریفه، که مقام "امامت" را برای 

مفاهیم حضرت ابراهیم، تبیین می کند، مبحثی تحت عنوان 

ت  نظر شما می گذرانیم. را از امامتو  رسالت، نبو 
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ت، رسالت و امامتمفاهیم   نبو 

 

و « رسالت»، «نبوّت»نخست به بيان مفهوم دقيق سه واژه 

 پردازيم. مى كه در قرآن و حديث وارد شده« امامت»

 «نبوّت»مقام 

به معناى خبر مهمّ و خطیر گرفته « نبأ»، از ريشه «نبی»واژه 

امل خبر بزرگ و يا ، ح«نبی»شده است، بنابراين مفاد لغوى 

كه معادل آن در « نبی»( كلمه 6باشد) خبر دهنده از آن، مى

است، در فرهنگ قرآن، به انسانى گفته « پيامبر»فارس ی 

هاى  شود كه وحى الهی را از خداوند بزرگ، با روش مى

گیرد و گزارشگرى است كه بدون وساطت  گوناگون مى

ندان اين دهد، دانشم بشرى ديگر، از جانب خدا خبر مى

 اند: واژه را چنین تعريف نموده
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رِ »
َ
بَش

ْ
ة مِنَ ال

َ
هُ مُؤد  مِنَ اِلله بِلا واسِط

َّ
نگارش  ،رسائل العشر.)«إن

 (.666شيخ طوس ی، ص 

، كس ی است كه بدون وساطت انسانى ديگر، وحى نبی یعنی:

 خدا را براى مردم بازگو كند.

ى ، در چهارچوب اخذ وح«نبی»بر اين اساس، شرح وظايف 

گردد براى مردم،  و گزارش نمودن آنچه به وى الهام مى

 فرمايد: باشد. قرآن مجيد، در اين زمينه مى محدود مى

ذِرِيْنَ »
ْ
رِينَ وَ مُن ِ

 
 مُبَش

َ
يْن ِ

بي 
َّ
 اُلله الن

َ
بَعَث

َ
 .(263بقره:  سوره«.)ف

خدا پيامبران را به عنوان مژده آورندگان و  یعنی:

 دهندگان، برانگيخت. بيم

 «رسالت»مقام 

گردد كه  در قاموس وحى، بر پيامبرانى اطلاع مى رسول وژاه 

علاوه بر أخذ وحى و خبر دادن از جانب خدا، مسؤوليت 
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ابلاغ رسالتی الهی را از جانب پروردگار بر دوش دارند و 

 مأموريت دارند كه آن رسالت را به مردم برسانند.

 فرمايد: قرآن مجيد در اين مورد مى

« 
َّ
وَل

َ
 ت
ْ
إن

َ
 ف

ُ
بِيْن

ُ ْ
 الم

ُ
بَلاغ

ْ
ما عَلى رَسُوْلِنا ال

َّ
مُوْا ان

َ
اعْل

َ
مْ ف

ُ
سوره «.)يْت

 (12مائده: 

اگر روى برتافتيد، بدانيد كه فرستاده ما، جز ابلاغ  یعنی:

 روشن رسالت، مأموريتی ندارد.

« نبی»، مقام ديگرى است كه به «رسالت»بنابراين، مقام 

« نبوّت»مفهوم شود; و به ديگر سخن: هر يك از دو  عطا مى

هاى پيامبرانى كه از  ، به خصوصيتی از ويژگى«رسالت»و 

 كند، اند اشاره مى وحى دريافت نموده ،جانب خدا

بدين صورت كه پيامبران از آن جهت كه گیرندگان وحى الهی 

باشند و از آن نظر كه  مى« نبی»و حاملان خبر هستند، 
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گیرند،  اى را به عنوان ابلاغ رسالت بر عهده مى وظيفه

 شوند. ناميده مى« رسول »

گیريم كه  از مجموع سخنان ياد شده، چنین نتيجه مى

اى كه در محدوده نبوّت و رسالت قرار  پيامبران، تا لحظه

دارند، تنها هدايتگرانى هستند كه حلال و حرام را اعلام 

دارند و راههاى سعادت و خوشبختی را به مردم نشان  مى

از جانب خدا و يا ابلاغ رسالتی كه  دهند، و جز خبر دادن مى

 بر دوش آنان نهاده شده است، مسؤوليت ديگرى ندارد.
 

 «امامت»مقام 
 

انداز قرآن مجيد، غیر از دو  از چشم« امامت الهی»مقام 

تر در  مقام ياد شده و توأم با اختيارات و تصرّفاتى گسترده

 .باشد راستاى مديريّت و رهبرى جامعه و پيشوايى مردم مى
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اينك در پرتو آيات نورانى قرآن، دلايل روشن خود را در اين 

 گذرانيم: زمينه، از نظر شما مى

   دلیل نخست:

قرآن كريم در مورد اعطاى مقام امامت به پيامبرى گرامى; 

 فرمايد: يعنی ابراهيم خليل، چنین مى

« 
 
هُنَ قالَ إن مَّ

َ
لِمات فأت

َ
هُ بِك لى اِبْراهِيْمَ رَبُّ

َ
كَ وَ اِذِ ابْت

ُ
ىْ جاعِل

 
ً
اسِ إماما

 
 (624بقره: سوره «.)لِلن

ابراهيم را به چندين امتحان،  ،وندآنگاه كه خدا یعنی:

آزمود، و او نیز از بوته امتحانات الهی، سرفراز بیرون آمد، 

 خدا به وى فرمود: ما تو را امام و پيشواى مردم قرار داديم. 

 گردد: مى در پرتو اين سخن قرآن، دو حقيقت بر ما آشكار

: آيه ياد شده به روشنی بر مغايرت مفهوم امامت با دو الف

دهد; زيرا ابراهيم از  ، گواهى مى«نبوّت و رسالت»مفهوم 

هاى الهی، كه از جمله آنها  ساليان دراز پيش از اين آزمايش
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تصميم بر قربانى كردن فرزند خود )اسماعيل( بوده است، 

وضوع با دليل ياد شده در به مقام نبوّت نائل گرديد و اين م

 شود: زير ثابت مى

دانيم كه خداى بزرگ، در دوران كهولت ابراهيم،  همه مى

فرزندان وى اسماعيل و اسحاق را به او عنايت فرمود، زيرا 

 فرمايد: قرآن مجيد، به نقل از وى، چنین مى

كِبَرِ إسْمعِيْلَ وَ »
ْ
ى ال

َ
ذِىْ وَهَبَ لِىَ عَل

َّ
ِ ال

 
حَمْد لِِلّ

ْ
ل
َ
ا

 (31ابراهيم:  سوره «.)إسْحقَ 

سپاس خداى را كه در دوران پیرى، اسماعيل و  یعنی:

 ق را به من عطا فرمود.ااسح

شود كه يكى از آزمايشهاى الهی; يعنی  از اينجا معلوم مى

هاى  تصميم بر ذبح اسماعيل، كه به دنبال آن آزمايش

را به ابراهيم ارزانى « امامت»دشوار، خداى بزرگ مقام 

ت، در اواخر عمر آن حضرت به وقوع پيوسته و او در داش
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پايان دوران زندگانى خويش، به مقام پيشوايى بر مردم نايل 

گرديده است، در حالى كه از ساليان دراز پيش از آن، داراى 

« ذرّيّه»مقام نبوّت بوده است; زيرا پيش از آن كه داراى 

 آمد. د مىبر او فرو گردد، وحى الهی ـ كه نشانه نبوّت است 

ـ  53از سوره صافات، و آيه  11ـ  602در اين زمينه، به آيه 

 از سوره هود، مراجعه گردد. 16ـ  10از سره حجر، و آيه  54

لِمات...(  ب:
َ
ه  بِك همچنین، از اين آيه )وَ اِذِ ابْتَلى اِبراهِيْمَ رَبَّ

و پيشوايى جامعه « امامت الهی»شود كه مقام  استفاده مى

اى فوق مرتبه نبوّت و رسالت قرار  ت، در مرتبهو رهبرى امّ 

دارد; زيرا به گواهى سخن قرآن، در عین حال كه حضرت 

بايست  ابراهيم به مقام نبوّت و رسالت نائل گشته بود، مى

فرسايى را پشت سر بگذارد و پس از  امتحانات طاقت

ها، مقام امامت به وى ارزانى شود و  رستگارى در آن آزمايش

مسأله نیز روشن است; زيرا مقام امامت الهی،  جهت اين
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علاوه بر وظيفه اخذ وحى و ابلاغ رسالت، سرپرستی جامعه و 

رهبرى امّت و اداره صحيح شؤون مردم در مسیر رساندن 

گیرد و طبيعى  آنان به اوج كمال و سعادت را نیز، دربرمى

اى  است كه چنین مقامى، از حساسيت و عظمت ويژه

كه دست يافتن به آن، بدون پشت سرنهادن  برخوردار باشد

 پذير نيست. هاى جانكاه و پى در پى، امكان آزمايش

  دلیل دوم:

از آيه پيشین، روشن شد كه خداى بزرگ، بعد از 

هاى سختی كه براى ابراهيم پيش آورد، مقام امامت  آزمايش

و رهبرى جامعه را به وى عنايت فرمود، آنگاه ابراهيم از خدا 

نمود كه آن مقام را به ذريّه و فرزندانش نیز  درخواست

 ارزانى دارد.

شود كه  هاى ديگرى از قرآن، معلوم مى اينك در پرتو آيه

خداوند، درخواست ابراهيم را پذيرفت و پس از مقام 



80 

 

، پيشوايى جامعه و حكومت بر امّت را، به فرزندان «نبوّت»

نه صالح و وارسته وى عطا كرد. قرآن كريم در اين زمي

 فرمايد: مى

« 
ً
يْناهُمْ مُلكا

َ
 وَ آت

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
كتابَ وَال

ْ
يْنا آلَ اِبْراهِيْمَ ال

َ
دْ آت

َ
ق
َ
ف

 
ً
 (55نساء:  سوره«.)عَظِيْما

ما به آل ابراهيم كتاب )آسمانى( حكمت و حكومتی  یعنی:

 عظيم ارزانى داشتيم.

و رهبرى جامعه، « امامت»كنيم كه  از آيه چنین استفاده مى

است كه خداى بزرگ به پيامبر « نبوّت»مقام  منصبی غیر از

پس از پيمودن مراحل دشوار امتحان الهی، « ابراهيم»خود 

عطا فرمود و آنگاه كه وى از خداوند درخواست نمود تا آن 

منصب حكومت و رهبرى را در ذريّه او باقى بگذارد، پروردگار 

بقاى آن مقام والا را در مورد ذريّه و فرزندان دادگر او 

پذيرفت و به آنان، علاوه بر كتاب )آسمانى( و حكمت كه 
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لك عظيم»رمز نبوّت و رسالت است،  )كه همان حكومت « م 

سان، به  و زعامت بر مردم است( عنايت كرد و بدين

بينيم كه  درخواست ابراهيم جامه عمل پوشانيد. و لذا مى

برخى از ذريّه ابراهيم; مانند يوسف، داوود و سليمان، علاوه 

بر مقام نبوّت، به حكومت و زمامدارى و رهبرى جامعه نیز 

 برگزيده شدند.

، غیر «امامت»با اين بيان، به روشنی معلوم گرديد كه مقام 

تر  است و به لحاظ گسترده« رسالت»و « نبوت»از دو مقام 

هاى آن، داراى ارزش ی  بودن ميدان اختيارات و مسؤوليت

 باشد. والا و موقعيّتی برتر مى

 «امامت»ترى موقعيتّ بر

و « نبی»از سخنان پيشین روشن گرديد كه قلمرو كار 

ر و «رسول »
ّ
، از آن نظر كه حامل نبوّت و رسالتند، تنها تذك
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« امامت»روشنگرى راه است، و هرگاه نبی يا رسول به مقام 

شود كه  رسيد، مسؤوليت خطیرترى بر دوش وى نهاده مى

هاى الهی و  ه برنامهدر پى آن، موظف به تحقّق بخشيدن ب

اى  اجراى دستورات شرع مقدّس در راستاى ايجاد جامعه

گردد تا امّت خود را در مسیرى سوق  نمونه و سعادتمند، مى

 دهد كه خوشبختی دو جهان آنان را تأمین نمايد.

روشن است كه تحمّل چنین مسؤوليت خطیرى، نياز مبرم به 

و قيام به اين  اى دارد قدرت معنوى عظيم و شايستگى ويژه

وظيفه سنگین، كه پيوسته با مشكلات جانكاه و نبرد با 

بيشتر در راه خدا و شكيبايى  فداکاری تمايلات همراه است، 

نمايد و بدون عشق خدايى و فنا در  را اقتضا مى افزون تری 

يابد و از اين جهت، خداى بزرگ مقام  رضاى الهی تحقق نمی

فرساى ابراهيم،  ت طاقتامامت را پس از يك رشته امتحانا

در آخرين حلقه سلسله عمر وى، به او عطا فرمود و از اين 
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ترين بندگان شايسته خود را چون پيامبر  جهت نیز زبده

گرامى اسلام، به مقام امامت و پيشوايى امّت، مفتخر 

 فرمود و حكومت و رهبرى جامعه را به آنان ارزانى داشت.

 بحث علمی

 ستمگری  وپیشوایی  میان تعارض

 

همانگونه که در آیه یادشده ملاحظه شد، هنگامی که 

حضرت ابراهیم )ع( سؤال می کند که آیا مقام امامت و 

پیشوایی به نوادگان من هم خواهد رسید؟ پروردگار متعال 

در پاسخ می فرماید: "عهد من، هرگز به ستمگران نخواهد 

 ."رسید

اثبات  "، این حقیقت بهفلسفه تاریخاز دیدگاه دانش "

رسیده است که ظلم، در تعارض با پیشوایی مردم و 



84 

 

فرمانروایی کشور است. بر این اساس، هرگاه یک حاکم و 

فرمانروا به آفت ستمگری و تعدّی نسبت به مردم، آلوده 

شود، نظام حکومت او به سوی فروپاش ی می رود و 

 سرانجام، به درّه هلاکت، سقوط می کند.

 دیدگاه "ابن خلدون" 

 یکی از پیشتازان "فلسفه تاریخ" به نام اینجا، نظریهدر 

" را در این ابن خلدون " عبدالرحمن ابن محمّد، معروف به

مکه در کتاب " زمینه،      از نظر شما  " آورده است، ةالمقد 

 می گذرانیم:

مملکت داری در سایه خصال شایسته و التزام به خوبی ها "

زرگواری، انصاف، دوام می یابد. داشتن صفاتی مانند ب

بخشندگی، احترام به میهمان، مراعات حال ضعیفان، 

رسیدگی به اقشار آسیب پذیر، شکیبایی و مقاومت، وفاء به 
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عهد، سخاوت، اکرام دانشمندان و محترمین،  حق محوری، 

تواضع، مراعات حال تجّار و کسبه، برخورد شایسته با 

ریعت، غریبان، شنیدن شکایت دادخواهان، التزام به ش

دوری از مکر و فریب، و داشتن دیگر صفات و اخلاق 

 فاضله ؛  موجب دوام ملک و مملکت می گردد.

اما هنگامی که اخلاق فاضله از حاکمان رخت بربندد و 

صفات رذیله و ناشایست جایگزین آن ها گردد، مسیر آن 

نظام حکمرانی پیوسته رو به سوی نزول خواهد بود و به 

 خواهد شد. سقوط نهایی منتهی

 می فرماید: "إسرا"از سوره  61همانگونه که خداوند در آیه 

حَقَّ "
َ
وا فِیهَا ف

ُ
سَق

َ
ف
َ
رَفِیهَا ف

ْ
ا مُت

َ
مَرْن

َ
 أ
ً
رْيَة

َ
هْلِكَ ق ن نُّ

َ
ا أ

َ
رَدْن

َ
ا أ

َ
وَإِذ

دْمِيرًا
َ
اهَا ت

َ
رْن مَّ

َ
د
َ
وْلُ ف

َ
ق
ْ
یْهَا ال

َ
 ".عَل

 ،را هلاك كنيم یک آبادیبخواهيم  هنگامی کهو یعنی: 

را وا مى داريم تا در آن به  های آن خوشگذرانشراف و ا
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و آن  ،سخن حق به وقوع بپیونددو  ،بپردازند فسق و فساد

 آبادی را به شدّت فرو ریزیم.

 در نظام حکمرانی آفت ستم

 هنگامی که عامّه مردم ببینند  تلاش آنان در جهت تحصیل 

 آنان نافع نیست بلکه عوامل حکومت، درآمد، برای خودِ 

کنند اموال زحمت کشان را با عناوین مختلف تصاحب می 

صار خود قرار می دهند و و سرمایه های کلان را در انح

بسیاری از راه های اکتساب و ارتزاق مردمان را می بندند و 

لاهای اساس ی و برای افزایش سود حکومت، به احتکار کا

پردازند؛  در این صورت، عامّه افزایش قیمت اجناس می 

دم انگیزه خود را برای تلاش و کوشش لازم در امر کسب و مر 

کار و صنعت و تجارت و فناوری از دست می دهند و امید 

آنان به آینده ای درخشان در تجارت و صنعتگری و تولید، 
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به ناامیدی تبدیل می شود و به این ترتیب، چرخ عمران و 

موزش ی آآبادی و پیشرفت کشور در عرصه های اقتصادی، 

 از حرکت باز می ایستد.  ،سازندگیو 

زیرا  گسترش ظلم و عدوان ، موجب نقص در عمران         

ت دارایی 
ّ
می شود. و نقص در عمران و آبادانی نیز،  باعث قل

مرمان می گردد. نقص در دارایی مردم، موجب کاهش خراج 

و مالیات برای حکومت خواهد شد و دولت را با فقدان 

ارف امور کشوری و لشکری مواجه بودجه لازم برای مص

 خواهد ساخت. 

ف حکومت در اداره امور مملکت و یضعتاین امر، به 

در دفاع از کشور می انجامد و در نهایت، موجب آن ناتوانی 

 ."فروپاش ی نظام حکمرانی می گردد

 

***** 
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 ترجمه
 

 وپناهگاه و محل مراجعه مردم؛ خانه کعبه را  آنگاه که

  م.، قرار دادیجایگاه امن و امان

  .خدا قرار دهیدمقام ابراهیم را محل نیایش 

برای حرم مرا  پیمان بستیم تاابراهیم و اسماعیل  باو 

طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و راکعان و ساجدان، 

 پاکیزه سازند. 

و  امنی شهر محل را : پروردگارا، این گفتکه ابراهیم  آنگاه

و روز قیامت  را که ایمان به خدا آن قرار ده و اهل آرام

 ات، روزی ده.ثمر اند از انواع  آورده

به را سپس او مند کنم،  او را اندکی بهرهو هرکه کفر ورزد، 

 .که بد منزلگاهی است ناچار سازم ،عذاب آتش



90 

 

  بالا پایه های خانه کعبه را  ،که ابراهیم و اسماعیل آنگاه

 .ییکه تو شنوا و دانا قبول فرماز ما ا ،پروردگارا؛ می بردند

 نوادگان ما را نیز،ما را تسلیم خود قرار ده، و  ،پروردگارا 

عبادت را به  شیوه، و مقرّر بفرماامتی که تسلیم تو باشند 

ما نشان ده، و توبه ما را بپذیر، که تو بسیار توبه پذیر و 

 . مهربانی

پیامبری از خودشان برانگیز، که  ،در میان آنان ،پروردگارا 

به آنان ، و کتاب و حکمت تلاوت کندن آیات تو را بر آنا

 .حکیمی،عزیر و تورا پاکیزه سازد. همانا  آنان، و آموزش دهد
 

 توضیح
 

"، کعبهاین آیات شریفه، به بیان جایگاه "از بخش نخستین 

به عنوان محل همایش و گردهمایی مسلمانان و مکان امن 

 الهی و جایگاه نیایش و نماز، می پردازد.
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، نقش حضرت ابراهیم و یات یادشدهدر ادامه آ سپس

فرزندش اسماعیل در تجدید بنای کعبه و احیاء مناسک 

 .تبیین گردیده استحج، 

، مبنی بر اینکه خداوند، ، دعای آندو بزرگوارهمچنین

سرنوشت آنان و نوادگانشان را چنان قرار دهد که همواره 

 .بیان شده است ؛تسلیم فرمان خدا باشند
 

 ارائه مناسک
 

به این نکته اشاره شده است که حضرت  ٦١١ادامه آیه در 

ابراهیم و اسماعیل، از خدا می خواهند تا حقیقت اعمال و 

ا  : "گویندآنجا که می  عبادات آنان را به آنها نشان دهد.
َ
رِن
َ
وَأ

ا
َ
ن
َ
اسِك

َ
 ". مَن

عرض نمی کنند که  خداوند بهدر اینجا، آندو پیامبر گرامی 

کند،  بیانبرای آنان عبادی( را مناسک )به معنای اعمال 
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می خواهند تا حقیقت اعمال عبادی انجام شده  وبلکه از ا

ایشان، نها، به آآنان را به منظور ارزیابی و اصلاح و تکمیل 

 نشان دهد. "ارائه" کند و

اهمیّت این امر را در بحث علمی که در ذیل می آید، تبیین 

 خواهیم کرد.

یات کریمه، ابراهیم و در بخش پایانی این دسته از آ

اسماعیل از خدا می خواهند تا از میان ذرّیه آنان، پیامبری 

را برای تعلیم کتاب آسمانی و آموزش حکمت الهی و تزکیه 

 نفوس مردم، برانگیزد.

 بحث علمی

 بهسازی بررس ی سیستماتیک اقدامات به منظور 

 

، علوم رفتاری مانند امروز،  در دانش های مدرن 

ت سازمانیو  یاختشن یروانشناس  ، موضوع مشاهده مدیری 
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و بازخورد نسبت به اقدامات انجام شده توسط یک فرد یا 

ی برخوردار است.  یک دستگاه، از اهمیّت خاص ّ

 دیدگاه علوم رفتاری 

به صورت ، (Behavioural sciences) علوم رفتاری  منظراز 

" در فرایندهای مدیریتی، آموزش ی، مشاهده و بازخورد"عام، 

ور تربیتی و امثال آنها، به منظور تأثیر گذاری بر رفتارهای ام

گرفته ، مورد تأکید قرار و تکامل بخشیدن به آنها انسان

 . است

عملکرد و رفتار، در تحلیل  مشاهده مستقیم نفسِ 

سیستماتیک رفتارها، شناسایی الگوهای رفتاری، درک 

س ی پیامدها و برنامه ریزی در جهت بهبود آنها، ؛ نقش اسا

 دارد.
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مهمترین بخش از تأمین کننده مشاهده مستقیم رفتارها،  

اطلاعات در مورد عملکرد افراد است که به عنوان 

 "، به آنان ارائه می شود.بازخورد"

از: افزایش خودآگاهی، تسهیل  ندبارز این امر عبارت ایجنت

 یادگیری، بهسازی و اصلاح رفتارها در آینده. 

 تیدیدگاه روانشناس ی شناخ

 (،Cognitive psychology) روانشناس ی شناختی منظراز 

مشاهده مستقیم رفتارهای یک فرد توسط خودش، او را در 

خویش، یاری      هایو عملکرد افکارخود اندیش ی و تأمّل در 

 می کند. 

( قرار Metacognition" )فراشناختاین امر، در راستای "

       ی شناختیروانشناس دارد که مورد تأکید و اهتمام در 

 می باشد. 
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، به انسان کمک می کند تا بتواند نقاط ضعف فراشناخت

عملکرد خویش را به افکار و و قوّت خود، و میزان تأثیر 

و روش های بهتری را برای یادگیر و تحلیل  درک کند خوبی

موجب می تواند مسائل، بیابد. روشن است که این امر، 

 .بشودر آینده عملکرد انسان دبهبود اندیشه و 

   نی. کازدیآلن اِ صاحب نظران معروف در روانشناس ی، مانند 

(Alan E. Kazdin)  یها طیاصلاح رفتار در مح"در آثار خود مانند 

به تشریح (، Behavior Modification in Applied Settings" )یکاربرد

 این حقیقت پرداخته اند.

 دیدگاه علوم کاربردی و مدیریت سازمانی

(، بر مدل های بهبود Applied science) کاربردی علوم

تأکید می ورزد. بررس ی سیستماتیک  ،مداوم و مستمر
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"، نقش اساس ی PDCAعملکردها و اقدامات، در چرخه "

 دارد.

" دمینگکه به عنوان چرخه "، "PDCA"منظور از چرخه 

(Deming Cycle ،هم نامیده می شود ) کنترل و یک مدل

ه فرایند مدیریتی مستمر گفته می شود و ببهبود مدام است 

که در چهار مرحله، به شرح ذیل، تحقق می یابد و تکرار    

 می شود:

 ی ز یر  برنامه - plan 

 انجام - do 

  یبررس - check 

 اقدام  -  act 
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همانگونه که مشاهده می کنید، یکی از مراحل یادشده، 

اف تا نتایج حاصله با اهدبررس ی عملکرد و نتایج آن است، 

 د و زمینه ایجادبرنامه، تطبیق داده شو مورد انتظار در 

فراهم  ،ها ستمیس ایو رفتارها  ندها،یدر فرآ لازم راتییتغ

 گردد.
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ق، بررس یپس از مرحله "
ّ
"، شیوه های اصلاح شده و موف

"، مورد اقداماستانداردسازی می شوند و در مرحله "

 استفاده قرار می گیرند.

(، نظریه W. Edwards Deming) نگیدم ادواردز  و یدبل

ت بهبود مداومپرداز " "،  مدل مذکور را در کتاب خود مدیری 

(، مطرح ساخته است. Out of the Crisis" )خروج از بحران"

"، نامیده دمینگچرخه "به عنوان  "PDCA"از اینرو، مدل 

 می شود

 

ت سازمانی  اما در ، (Organizational management)مدیری 

 کرد به شرح ذیل، تأکید می شود:بر پنج عمل

 ی ز یر  برنامه 

 یسازمانده 

  ی رهبر 
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 و استخدام کارکنان یابیجذب، ارز  ندیفرآ 

  کنترل 

همانطور که ملاحظه می کنید، پنجمین عملکرد، کنترل 

است که به معنای فرایند نظارت مستقیم بر ارزیابی نتایج 

صلاحات ا یجراو ا عملکردهاا، به منظور تقویت فعالیت ه

 ت.اس

 

***** 
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 ٦١١تا  ٦١٠آیه  –سوره بقره 
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101 

 

 
َ
ا  ﴾٦١١﴿ مُسْلِمُون م مَّ
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ُ
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ُ
 . ﴾٦١١﴿ ن

 

 ترجمه
 

که آنشود، جز می از آیین ابراهیم روی گردان چه کس ی  و

ما ابراهیم را در  همانازند؟ بنادانی سفاهت و خویش را به 

 دنیا برگزیدیم، و 
 
 . از شایستگان است ،آخرتعالم در  یقینا

که پروردگارش به او فرمود: تسلیم باش. گفت: به  آنگاه

 .هانیان تسلیم شدمپروردگار ج

به آن آئین سفارش کرد، و را  خود پسران ،و ابراهیم  

این دین  وند،خدا هماناپسران من! که ای  ؛یعقوبهمچنین 

، پس شما باید جز در حالی که است را برای شما برگزیده

 .باشید، نمیرید تسلیم فرمان او
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 ؛رسید فرایعقوب مرگ هنگامی که شاهد بودید آیا شما  

         پس از منکه به پسران خود گفت: چه چیزی را  آنگاه

می پرستید؟ گفتند: خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و 

اسحاق را که یگانه است می پرستیم و تسلیم اسماعیل و 

 فرمان او خواهیم بود.

آنان، امّتی بودند که درگذشتند؛ آنچه بدست آوردند، از آنِ 

د، از آنِ شماست. شما آنهاست، و آنچه شما بدست آوردی

 از آنچه آنان انجام داده اند، مورد سؤال قرار نمی گیرید.
 

 توضیح
 

آیه یکصد و س ی از سوره بقره، به رابطه متقابل میان عقل 

و دین، اشاره می کند. حقیقت این است که دینی که مبتنی 

بر عقلانیت نباشد، هرگز موجب سعادت انسان نمی شود، 
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ین راستین الهی نیز، سعادت ابدی انسان و عقلانیّت بدون آئ

 را تضمین نمی کند.

 بنیانگذاری دین بر اساس عقلانیت

فلسفه دین، ارائه برنامه زندگی مادی و معنوی به انسان 

است. خداوند از یک سو، آفریننده انسان است و در وجود 

او استعدادها و آرمان های بلندی قرار داده است که او را 

و تلاش برای گزینش راهی مطابق با آن  در مقام جستجو

 آرمان ها قرار می دهد.

از سویی دیگر، پروردگار جهان، برای هدایت این انسان که 

آفریده اوست، برنامه ای را به عنوان دین، عرضه می کند، 

 تا تضمین کننده سعادت انسان در دنیا و آخرت باشد.

و آرمان های بنا بر این، آئین الهی باید منطبق با ارزش ها 

بلند انسانی باشد که در وجود او توسّط پروردگار جهان و 
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و عقلانیّت، در رأس این  شده اند. قرار دادهخالق انسان، 

 آرمانهای انسانی قرار دارد.

آیین اسلام ، هرگونه تقلید در مبانی جهانبینی و از اینرو، 

در اصول دین را مردود می شمارد و آن را با ارزش های الهی ، 

تضاد کامل قلمداد می کند. قرآن کریم )در سوره زخرف ، 

 (  پیرامون این ویژگی اسلام  چنین می فرماید :25تا  23آیات 
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ذ
َ
ك
ُ ْ
  ". الم

چ رسولی را پیش از تو به دیاری  یعنی : اینچنین است که ما هی

نفرستادیم ، مگر اینکه زر اندوزان و دنیا پرستان به آنان 

گفتند : ما پدران خود را بر آئینی یافتیم و از راه آنان پیروی 
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می کنیم. پیامبر به آنان گفت: اگر من بهتر از آیین پدرانتان 

 بیاورم ، باز هم از آنان تقلید می کنید؟  

 : ما به رسالت شما کافریم. آنان گفتند 
 

)خداوند می فرماید:( پس ما از آنان انتقام گرفتیم ، بنگر 

 فرجام کار تکذیب کنندگان چگونه است؟.
 

 ، چنین می خوانیم:610در سوره بقره، آیه 

یْنا 
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"و هنگامى که به آنها گفته شود: از آنچه خدا نازل فرموده 

گویند: ما از آنچه پدران خود را  است، پیروى کنید، آنها مى

کنیم. آیا حتی اگر پدران آنها نا آگاه  بر آن یافتیم، پیروى مى

هدایت را ندانند )باز از آنها پیروى خواهند باشند و راه 

 کرد(؟".
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بر اساس این آیات روشن قرآن ، پیروی کورکورانه از 

گذشتگان و تقلید در اصول عقائد و مبانی جهانبینی، از 

دیدگاه اسلام پذیرفته نیست و هرکس ی باید بتواند به 

فراخور حال خویش، اصول جهانبینی و مبانی دین خود را با 

 و برهان به اثبات برساند. دلیل

بر مبنای آنچه بیان گردید، انسان باید دین خود را بر 

اساس آزادی اندیشه و بر مبنای تعقل و آرمان های مقدس ی 

 که خداوند در وجود او قرار داده است، انتخاب کند. 

عقل از دیدگاه اسلام ، زیربنای اساس ی عقیده و معیار 

 ارزشمند معرفت انسان است.

ن مجید، بی خردی و عدم تعقل و تدبّر را قاطعانه مورد قرآ

، "يس  "از سوره مبارکه  12نکوهش قرار می دهد و در آیه 

 چنین می فرماید:

 کثيرا أفلم تکونوا تعقلون.
 

 ولقد اضل  منکم جبلا
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یعنی: شیطان، جمع بزرگی از شما را گمراه کرد، آیا تعقّل و 

 تدبّر نمی کنید؟

منان )علیه السلام( در خطبه اول نهج از اینرو ، امیر مؤ 

 البلاغه، چنین می فرماید: 

فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیائه لیستأدوهم میثاق 

بلیغ و 
 
وا علیهم بالت فطرته و یذکروهم منس ی نعمته و یحتج 

 یثيروا لهم دفائن العقول.

یعنی: خداوند، پیامبران را به صورت پیاپی بر انگیخت، تا از 

خواهند که به پیمان فطرت او عمل کنند، و نعمت مردم ب

های فراموش شده را یاآورد شوند، و با تبلیغ دین خدا با 

مردم احتجاج کنند، و گنجینه های عقل را برای آنان بر 

 انگیزند.

پیامبر گرامی اسلام نیز، خردمندی را به عنوان میزان ارزش 

ی در کتاب آدمیان قلمداد می کند و  در حدیثی که شیخ کلین
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اصول کافی، باب "عقل و جهل" از آن حضرت روایت کرده 

 است ، چنین می فرماید :

"إذا رأیتم الرجل کثير الصلاة و کثير الصیام فلا تباهوا به 

ی تنظروا کیف عقله".
 
 حت

یعنی : اگر مردی را دیدید که بسیار زیاد نماز می خواند و 

، تا آنکه بنگرید بسیار روزه می گیرد، به او افتخار نکنید 

 عقل و خرد او چگونه است.

امیر مؤمنان )ع( نیز ، عقل را مساوی با زندگی و فقدان آن 

         را در حکم مرگ معرفی می کند و در این زمینه چنین

 می فرماید :

"و فقد العقل فقد الحیاة ، و لَ یقاس إلَ بالْموات". 

 )همان منبع(.

ان زندگی است ، و یک یعنی : فقدان عقل ، در حکم فقد

 انسان بی خرد تنها با مردگان قابل مقایسه است.
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، ی که به حیات انسان ارزش می بخشدبنا بر این ، آن گوهر 

 عقل و اندیشه است. 

 امام صادق )ع( در حدیث شریفی، چنین می فرماید: 

حجة الله علی العباد النبي و الحجة فیما بين العباد و بين 

 (6فی، جلد )الکا الله العقل.

یعنی: حجّت خدا بر بندگانش پیامبر است، و حجّت میان 

 بندگان و خداوند، عقل است.

امام کاظم علیه السلام در ضمن وصیت های خود به 

 هشام بن حکم چنین می فرمایند:

إن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة، “

طنة فأما الظاهرة فالرسل والْنبياء والْئمة، وأما البا

 )کتاب تحف العقول(فالعقول". 
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یعنی: خداوند بر مردم دو حجت دارد: یکی ظاهری و دیگری 

باطنی. حجت ظاهری خداوند، پیامبران و امامان هستند، و 

 حجت باطنی او، عقل و خردورزی است.

 آله( می فرماید :  و  علیه  الله  پیامبر خدا )صلى 

هُ بِاا
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ل
ُ
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ْ
عَق

ْ
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 العقول(.

شوند، و كس ی كه  ها در پرتو عقل ادراک مى یعنی: همه خوبى

 عقل ندارد، دین ندارد.

 امام علی )ع( می فرماید:

لعَقلُ يَهدى وَيُنجى، وَالجَهلُ يُغوى وَيُردى. 
َ
 )غررالحکم(ا

، و نادانى بخشد كند و نجات مى  یعنی: عقل، هدایت مى

 كند و نابود می سازد.  گمراه مى

 امام صادق )ع( در حدیثی دیگر، چنین می فرماید: 

 (6)الکافی، جلد  العقل دلیل المؤمن.
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 یعنی: عقل، راهنمای انسان با ایمان است.

 امام رضا )ع( نیز، چنین می فرماید:

العقل هو الحجة علی الخلق الیوم، یعرف به الصادق علی 

به. الله فیصد  
 
 (6)الکافی، جلد قه، و الکاذب فیکذ

یعنی: امروز، عقل حجّت خداوند بر مردم است. آنچه 

راست است و به خدا نسبت داده می شود به وسیله عقل 

شناخته می شود و مورد تصدیق قرار می گیرد. و آنچه دروغ 

است و به خدا نسبت داده می شود نیز، به وسیله عقل 

 ورد تکذیب قرار می گیرد.دانسته می شود و لذا م

 السلام نیز می فرماید :  امام صادق علیه 
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ْ
عَق

ْ
لُ وَ ال

ْ
عَق

ْ
سانِ ال

ْ
 الَِن

ُ
دِعامَة

هُ وَ مُبْصِرُهُ وَ 
ُ
مُلُ وَ هُوَ دَلیل

ْ
لِ یَك

ْ
عَق

ْ
مُ وَ بِال

ْ
عِل

ْ
 وَ ال

ُ
ظ

ْ
حِف

ْ
ال

مْرِهِ. 
َ
تاحُ ا

ْ
 )الكافى(مِف
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رکن انسانیت، عقل است، و از عقل، زیركى، فهم،  یعنی:

رسد،  خیزد. با عقل، انسان به كمال مى حفظ و دانش بر مى

و عقل، راهنماى انسان، بینا كننده او و كلید كارهاى آدمی 

 است.

 

 نتیجه:

 

، به ارزشمندی عقل و خرد در فهم حقایق دین مبین اسلام

یا به کار  قلعدین اهتمام می ورزد، تا جایی که فقدان 

و مسئولیت ها را در  حقایقنبردن خردورزی در شناخت 

قلمداد می کند. همچنین آئین اسلام،  دینحکم فقدان 

عقل را به عنوان حجت و نماینده باطنی خداوند در وجود 

 .انسان ها معرفی می فرماید
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 دعوت عقلانیت به دیانت

دین شناخت  موجبرا  عقلانیّتاز سوی دیگر، دین اسلام، 

فهم درست  ، وباطل حقّ و الهی راستین و آگاهی بر مصادیق

 .عبادت و پرستش خدا می داند شیوه

امام جعفر صادق )ع( ، عقل را مایه هدایت انسان به آئین 

        الهی و راه یافتن بشر به شاهراه سعادت ابدی معرفی 

 می کند و چنین می فرماید :

کان له دین دخل "من کان عاقلا کان له دین ، و من 

ة". 
 
 )همان منبع(الجن

یعنی: کس ی که عقل دارد، دین هم دارد، و هرکه دین دارد، 

 به بهشت راه خواهد یافت.

در حدیثی دیگر از امام صادق )علیه السلام( چنین آمده 

 است:

 (6)الکافی، جلد  "العقل ما عبد به الر حمن و اکتسب به الجنان".
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با آن پرستیده می شود و  یعنی: عقل آن است که خداوند

 بهشت در پرتو آن بدست می آید.

بر اساس این حدیث شریف، عقل سلیم، باعث شناخت 

دین حقیقی و روش صحیح پرستش خداوند و به تبع آن، 

 موجب کسب بهشت برین می گردد.

 امام کاظم )ع( هم می فرمایند:

وإذا  إن ضوء الروح العقل، فإذا کان العبد عاقلا کان عالما بربه

کان عالما بربه أبصر دینه. وإن کان جاهلا بربه لم یقم له دین. 

وکما لَ یقوم الجسد إلَ بالنفس الحیة، فکذلک لَ یقوم الدین 

)کتاب  .إلَ بالنیة الصادقة، ولَ تثبت النیة الصادقة إلَ بالعقل

 تحف العقول، وصیّت امام کاظم )ع( به هشام(

پس اگر انسان بنده ای یعنی: نورانیّت روح به عقل است، 

عاقل باشد، عالم به پروردگارش خواهد بود، و اگر عالم به 

پروردگارش باشد، دین خود را با بصیرت و آگاهی خواهد 

یافت. اما کس ی که جاهل به پروردگارش باشد، دین برای او 
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فراهم نمی شود. همانگونه که بدن بدون جان نمی تواند 

            نیّت راستین برپا  قوام داشته باشد، دین هم بدون 

 نمی گردد، و نیّت راستین هم فقط با عقل، تحقق می پذیرد.
 

 از اینر، در آیه یکصد و س ی از سوره بقره، چنین می خوانیم:

دِ "
َ
ق
َ
سَهُ وَل

ْ
ف
َ
 ن

َ
 مَن سَفِه

َّ
ةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَ

َّ
ل ِ
بُ عَن م 

َ
وَمَن يَرْغ

 
َّ
يَا وَإِن

ْ
ن اهُ فِي الدُّ

َ
يْن

َ
ف
َ
 اصْط

َ
الِحِين نَ الصَّ ِ

َ
 " هُ فِي الآخِرَةِ لم

که آنشود، جز می از آیین ابراهیم روی گردان چه کس ی  و

ما ابراهیم را در  همانازند؟ بنادانی سفاهت و خویش را به 

 دنیا برگزیدیم، و 
 
 . از شایستگان است ،آخرتعالم در  یقینا

 تسلیم حقیقت

سلیم" که از سوره بقره، به مقام "ت 633تا  636در آیه 

حضرت ابراهیم و فرزندانش به آن دست یافتند، اشاره 

 شده است.
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، محضاطاعت اسلام و تسلیم در لغت عربی، به معنای 

 مقاومتهرگونه مخالفت و  و پذیرش بدون گردن نهادن، 

 است.

تسلیم قلبی و اختیاری یک انسان در برابر فرد دیگر، در 

ستگی کامل آن صورتی تحقق می یابد که به صلاحیّت و شای

فرد، یقین داشته باشد. به عنوان مثال، هنگامی که یک 

بیمار، به مراتب دانش و تخصص و تعهّد و دلسوزی یک 

پزشک واجد شرایط اعتقاد یقینی داشته باشد، به نسخه 

معالجه آن پزشک بدون هیچ مخالفت و مقاومتی، عمل     

 می کند.

عشق سرشار یک همچنین، تسلیم قلبی و اختیاری، به دلیل 

 عاشق دلداده نسبت به معشوق خود نیز، تحقق می یابد.

بنا بر این، تسلیم قلبی و اختیاری، در پرتو "یقین کامل" و 

 "عشق واقعی"، صورت می پذیرد.
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هنگامی که یک انسان عارف بالله، به مرحله یقین به جمال 

، که عالی ترین مرتبه معرفت است و جلال خداوند برسد

در پرتو "یقین" و "عشق"، اخته او می شود، و عاشق دلب

 تسلیم فرمان او می گردد.
 

عدی علمی، والاترین مقام ایمان  همانگونه که "یقین" در ب 

عد عملی، عالی ترین مرتبه در عمل  است، "تسلیم" نیز، در ب 

 است.

از اینرو، بهترین پادش ها را خداوند، برای کسانی که به 

ر برابر خدا رسیده اند، مهیّا مقام و منزلت "تسلیم" د

 فرموده است.

لوباز جمله احادیث معراجیه که در کتاب "
ُ
" إرشادُ الق

روایت شده  یلمیالحسن بن محمد د یحسن بن ابنوشته 

است، این حدیث قدس ی است که خداوند متعال، به پیامبر 

 گرامی اسلام، چنین می فرماید:
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أبقى؟ قال: اللهم  يا أحمد هل تدري أي عيش أهنی و أي حياة"

يء فهو الذي لَ يفتر صاحبه عن ذكري و لَ لَ، قال: أما العيش الهن

ينس ی نعمتي، و لَ يجهل حقي، يطلب رضاي في ليله و نهاره، و أما 

الحياة الباقية، فهي التي يعمل لنفسه حتی تهون عليه الدنيا، و 

 تصغر في عينه، و تعظم الآخرة عنده، و يؤثر هواي على هواه و 

اقبني ر م حق نعمتي، و يذكر عملي به، و ييبتغي مرضاتي، و يعظ

بالليل و النهار عند كل سيئة أو معصية، و ينقي قلبه عن كل ما 

أكره، و يبغض الشيطان و وساوسه، و لَ يجعل لإبليس على قلبه 

فإذا فعل ذلك أسكنت قلبه حبا حتی أجعل  .سلطانا و سبيلا

و حديثه من النعمة التي أنعمت  هقلبه و فراغه و اشتغاله و هم  

بها على أهل محبتي من خلقي و أفتح عين قلبه و سمعه، حتی 

يسمع بقلبه و ينظر بقلبه إلى جلالي و عظمتي، و أضيق عليه 

الدنيا، و أبغض إليه ما فیها من اللذات، و أحذره من الدنيا و ما 

ذا فیها كما يحذر الراعي على غنمه مراتع الهلكة، فإذا كان هك

يفر من الناس فرارا، و ينقل من دار الفناء إلى دار البقاء، و من 
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يا أحمد و لْزيننه بالهيبة و العظمة  .دار الشيطان إلى دار الرحمن

فهذا هو العيش الهنيء و الحياة الباقية، و هذا مقام الراضين 

فمن عمل برضاي ألزمه ثلاث خصال أعرفه شكرا لَ يخالطه 

الطه النسيان، و محبة لَ يؤثر على محبتي الجهل، و ذكرا لَ يخ

محبة المخلوقين، فإذا أحبني أحببته و أفتح عين قلبه إلى جلالي، 

و لَ أخفي عليه خاصة خلقي و أناجيه في ظلم الليل و نور النهار، 

حتی ينقطع حديثه مع المخلوقين، و مجالسته معهم، و أسمعه 

رته عن خلقي، و كلامي و كلام ملائكتي و أعرفه السر الذي ست

ألبسه الحياء، حتی يستحيي منه الخلق كلهم، و يمش ي على 

الْرض مغفورا له، و أجعل قلبه واعيا و بصيرا و لَ أخفي عليه 

شيئا من جنة و لَ نار، و أعرفه ما يمر على الناس في القيامة من 

الهول و الشدة و ما أحاسب به الْغنياء و الفقراء و الجهال و 

 ."العلماء

ای احمد !  آیا می دانی کدام عیش ی گواراتر و کدام "نی: یع

 نه.  !زندگانی جاودانه تر است؟ پیامبر فرمود: خدایا
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دست          ، از یاد من صاحب آن فرمود: عیش گوارا آن است که 

و حق مرا نادیده کند، می و نعمتم را فراموش ن ،بر نمی دارد

 مطالبه می کند. نمی انگارد، و خوشنودی مرا در شب و روز

اما زندگانی جاودان آن است که شخص، چنان برای خود 

رد عمل می کند که دنیا در نظر او آسان شود و در نزد او 
 
خ

. و آخرت در پیش او بزرگ جلوه کند، و گرددکوچک و 

خواست مرا بر خواست خودش برگزیند، و رضایت مرا آرزو 

ادآور آن یهمواره ، و حق نعمت مرا بزرگ شمارد و کند

است، و روز وشب به هنگام هر گناه و معصیتی مراقب 

حضور من است، و دل خود را از آنچه من دوست ندارم 

    می کند، و با شیطان و وسوسه هایش دشمنی پاکسازی 

، و برای شیطان هیچ سلطه و راهی را بر قلب خود ورزدمی 

 قرار نمی دهد.
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در دلش جای  عشق و محبّت راهرگاه یک فرد، چنین کند، 

تا آنجا که همه قلب و فراغت و اشتغال و دل می دهم، 

مشغولی و سخن او از نعمتی باشد که آن را به اهل محبّت 

و شنوایی او را باز  دلچشم  از خلق خودم ارزانی داشته ام.

به جلال و  دلشمی کنم، تا آنکه با قلبش بشنود، و با 

ات  عظمت من بنگرد. و دنیا را در نزد او تنگ
ّ
می کنم و لذ

دنیوی را در نزد او منفور می سازم، و او را نسبت به دنیا و 

آنچه در آن است، برحذر می دارم، همانگونه که چوپان، 

گوسفندانش را از ورود به کشتزارهای هلاکت، برحذر       

 می دارد.

هرگاه چنین شد، او از عامّه مردم می گریزد، و از منزل فناء 

وچ می کند، و از خانه شیطان به سرای به منزل بقاء ک

 .خدای رحمان پناه می برد
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و شکوه، می آرایم. این همان او را با زینت هیبت ای احمد ! 

عیش گوارا و زندگانی جاویدان است. و این، مقام کسانی 

است که به منزلت رضا و خوشنودی از خدا رسیده اند، پس 

ی به او عطا هرکس ی که برای رضایت من کار کند، سه ویژگ 

می کنم: مقام شکر و سپاسگزاری را به او معرّفی می کنم که 

هیچ ناآگاهی با آن در نمی آمیزد، و مقام ذِکر و یاد خدا را به 

او می دهم که هیچ فراموش ی با آن مخلوط نمی شود، و 

محبّت را به او ارزانی می دارم که محبّت هیچیک از 

 دهد. مخلوقات را بر دوستی من ترجیح نمی 

پس هرگاه مرا دوست بدارد، من او را دوست خواهم داشت، 

و بصیرت قلبی را به وی ارزانی خواهم کرد تا به شکوه من 

بنگرد، و خواص خلائق خود را از او پنهان نخواهم ساخت، 

و در تاریکی شب و روشنایی روز، با او مناجات می کنم، تا از 

ا آنان، منقطع گردد، گفتار او با عامّه مردم و همنشینی او ب
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را به او ارزانی می دارم، و سخن فرشتگانم و شنیدن سخنم 

و رازی را که بر آفریدگانم پوشانده ام، برای او نمایان         

می سازم، و لباس حیاء را بر قامت او می پوشانم، تا آنکه 

همه خلائق از او حیا کنند، و به عنوان فردی که مورد 

زمین راه رود. و دل او را آگاه و بینا آمرزش است، بر روی 

سازم، و هیچ امری از بهشت و جهنّم را بر او مخفی نکنم، و 

آنچه را قرار است در روز قیامت بر مردم رود، مانند دهشت 

و شدّت و محاسبه اغنیاء و فقرا و جاهلان و عالمان، برای 

 ."او برملا سازدم
 

ا، و پاداش این حدیث قدس ی، مراتب تسلیم در برابر خد

عظیمی که خداوند به صاحبان آن مقام و منزلت عطا       

 می فرماید را به روشنی تبیین می کند.
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 اطلاق لفظ "أب" بر عمو و جد  

چنین آمده در بخش پایانی آیات یادشده از سوره بقره، 

 است:

الَ لِبَنِي
َ
 ق

ْ
 إِذ

ُ
وْت

َ ْ
وبَ الم

ُ
رَ يَعْق

َ
 حَض

ْ
اء إِذ

َ
هَد

ُ
مْ ش

ُ
نت

ُ
مْ ك

َ
 مِن أ

َ
عْبُدُون

َ
هِ مَا ت

 
َ
ه
َ
هَكَ وَإِل

َ
عْبُدُ إِل

َ
 ن
ْ
وا

ُ
ال
َ
هًا  آبَائِكَ بَعْدِي ق

َ
 إِل

َ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق

 
َ
هُ مُسْلِمُون

َ
حْنُ ل

َ
 .وَاحِدًا وَن

 فرایعقوب مرگ هنگامی که شاهد بودید آیا شما یعنی: " 

         س از منآنگاه که به پسران خود گفت: چه چیزی را پ ؛رسید

ابراهیم و  پدرانتمی پرستید؟ گفتند: خدای تو و خدای 

اسحاق را که یگانه است می پرستیم و تسلیم اسماعیل و 

 ."فرمان او خواهیم بود

که جمع "أب" به معنای پدر است، بر  آباء در این آیه، کلمه

سه شخص: ابراهیم، اسماعیل و اسحاق، اطلاق شده 

 است.
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رت ابراهیم، جدّ یعقوب، و اسماعیل، می دانیم که حض

عموی او، و اسحاق، پدر وی بوده است. هر سه نفر، با 

 عنوان "آباء" به معنای "پدران" یادشده اند.

این مطلب، کلید فهم صحیح برخی از آیات دیگر قرآن است 

که واژه "أب" در آنها، بر عمو اطلاق شده است. به عنوان 

 ام، چنین می خوانیم:از سوره انع 14مثال، در آیه 

رَاكَ  
َ
ي أ

 
 إِنِ

ً
امًا آلِهَة

َ
صْن

َ
 أ

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
ت
َ
رَ أ

َ
بِيهِ آز

َ
الَ إِبْرَاهِيمُ لِْ

َ
 ق

ْ
وَإِذ

لٍ مُبِينٍ 
َ

لا
َ
وْمَكَ فِي ض

َ
 .وَق

" گفت: آیا بت ها را آزر آنگاه که ابراهیم به پدر خود ""یعنی: 

به عنوان خدایان خود بر می گزینی؟ من تو و قوم تو را در 

 ."راهی آشکار می بینمگم

" را عموی حضرت ابراهیم آزر از اینرو، سخن مفسّرانی که "

دانسته اند، نه پدر واقعی او، مطابق با توسیع معنای کلمه 
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"أب" به "عمو" در قرآن مجید می باشد و با منطق قرآن، 

 منافاتی ندارد.

 بحث علمی

 گردن نهادن عاشق به معشوق متعالی

 

و تمایل به  ق،یمحبت عمجاذبه و  یبه معنا ،حقیقی عشق

حس اعتماد و  جادیادر نهایت، و  ،یمیارتباط صم ی برقرار 

 است.  ی گر ید قلبی نسبت به یوابستگ

 دیدگاه روانشناس ی

            " مطرح روانشناس ی عشقدر مباحثی که با عنوان"

 رابرت استرنبرگمانند  روانشناس دانشمندانمی شوند، 

(Robert Sternberg ،)مثلث عشق مبحثی را تحت عنوان 
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(Love triangle theory تبیین کرده اند ) که عشق را حاصل

 د:نسه امر به شرح ذیل، می دان

 تیمیصم 

  ق شو  

  تعهد 

در این زمینه، در کتاب های تفصیلی های دیدگاه 

 مانند:  روانشناس ی

 " در باب روابط دیجد یا هیداستان است: نظر  کیعشق "

(Love is a Story: A New Theory of Relationships) 

 تبیین گردیده است. "، رابرت استرنبرگنوشته "

 عنوان تحت، نظریه ای  روانشناس یدانش همچنین در 

ه دلبستگی" ، مطرح است. این (Attachment Theory) "نظری 

تئوری، پیرامون غریزه ای که از دوران طفولیّت موجب 

" و پایگاه امنبه "به منظور رسیدن طفل پیوندهای عاطفی 
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 جلب حمایت می گردد، بحث می کند. در صورتی که فردِ 

احساس آن به  ،مراقب، با حمایت صادقانه و باثبات

ایجاد ، کودک مورد نظر پایگاه امنپاسخ دهد،   دلبستگی

این امر، در آینده انسان و برقراری ارتباطات او،  می شود.

من، موجب تقویت وابستگی های ای . زیراتأثیر بسزایی دارد

 روابط پایدار و رضایت بخش در بزرگسالی می گردد.

در کتاب  (John Bowlby) یجان بولب ییایتانیروانشناس بر 

و روانشناس ؛ (ATTACHMENT AND LOSS) "دلبستگی و فقدان"

در آثار خود  (Mary Ainsworth) نزورثیآ ی مر آمریکایی 

 ،(Patterns of Attachment)" الگوهای همبستگیمانند "

 پژوهش های ارزنده ای در این زمینه، انجام داده اند.

بنا بر این نظریّه، انسان در فطرت خود، تمایل به پیوند و 

اعتماد به دیگری دارد که بتواند یک پایگاه امن، برای او 

 باشد.
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عشق  ؛هنگامی که در پرتو صمیمیّت، اشتیاق و تعهّد

عالی و مورد حقیقی در وجود عاشق نسبت به معشوق مت

کا حاصل شود، تسلیم 
ّ
و گردن نهادن به بودن اعتماد و ات

تحقّق می یابد. زیرا این امر، به معنای توصیه های او، 

ها  تجربه امنیّت وجودی و افزایش امید و رهایی از اضطراب

 و غم ها و نگرانی ها می باشد.ها ترس  و

 دیدگاه معنا شناس ی مدرن 

انسان (، Modern Semantics) معناشناس ی مدرن از منظر 

هنگامی که خود را در پناه امری متعالی بداند، به نوعی 

" دست می یابد. این دستاورد، او را در مواجهه معنای برتر"

با دشواری های طاقت فرسا و بحران های سهمگین،    

 مقاوم تر و امیدوارتر می سازد.
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" لوگوتراپیبا طرح " (،Viktor Frankl) ویکتور فرانکل

(Logotherapy،) ،جستجوی معنا  که نوعی روان درمانی است

 .داده استرا به عنوان نیرویی انگیزش ی، مورد بررس ی قرار 

 یمعنا در زندگ  افتنیبه  تمایل او را انسان یاصل زهیانگ وی،

بر اساس نظریه  .قدرت ایلذت  ی ، نه جستجو می داند

 احساس و ، فقدان معنا، موجب خلأ وجودیلوگوتراپی

می شود و سرانجام، به افسردگی و یا پرخاشگری  پوچی

 منجر می گردد.

( که آن را معادل Noös" )نووس، "روانشناساز منظر این 

 ،یکیولوژ یفراتر از تعادل ب یهدف در جستجوی روح می داند، 

عد معنوی  صرف است. یروان بالاتر از رشد یو رشد این ب 

نی او، زمینه را برای انسان، در تعامل با ابعاد روانی و جسما

 یافتن "معنا" برای انسان، فراهم می سازد.
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تسلیم و گردن نهادن عاشق عارف، به مقام در این راستا، 

در  معنای برتررسیدن به اوج وجودی متعالی و محبوب، 

زندگی است. این امر، بر امید و اطمینان انسان می افزاید و 

ا مشکلات و در رویارویی بپشتوانه نیرومندی برای او 

 فراهم می سازد.مصائب، 

 

***** 
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 ٦١٦تا  ٦١١آیه  –سوره بقره 
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 ترجمه
 

. بگو: بلکه شویدگفتند: یهودی یا نصرانی باشید تا هدایت 

و او هرگز از  پیروی می کنیم،ابراهیم  یگرا حقاز آیین 

 . مشرکان نبود

و آنچه به سوی ما نازل شده، و به  وندبگویید: ما به خدا

آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگانِ 

، و به آنچه به موس ی و عیس ی و آنچه به گردیدهنازل آنان 

ایمان است، پروردگارشان داده شده  جانبپیامبران از 
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آوردیم؛ میان هیچ یک از آنان فرقی نمی گذاریم، و ما در 

 . تسلیم هستیم خدا،برابر 

به آنچه شما به آن ایمان آورده اید،  نیز،پس اگر آنان  

 
 
جز  روگردان شوند،اگر ، و شده اندهدایت بگرایند، یقینا

؛ پس به هستندو دشمنی  صدد مخالفتاین نیست که در 

؛ و او وند شما را نسبت به آنان کفایت می کندزودی خدا

 .شنوا و داناست

و چه کس ی بهتر از خداست در صبغه و رنگ،  !  رنگ الهی را

 و ما عبادت کنندگان او هستیم.

کنید؟ در حالی که مجادله می بگو: آیا با ما در باره خداوند 

او پروردگار ما و شماست؛ و کارهای ما برای ما، و کارهای 

 شما برای شما خواهد بود و ما به خداوند، اخلاص داریم.

می گویید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و  یا

 نوادگانشان یهودی یا نصرانی بودند؟ 



135 

 

تمگرتر بگو: آیا شما داناتر هستید یا خداوند؟ و چه کس ی س

را از خدا پنهان می کند؟ و  است از آنکه گواهی در نزد خود

 خداوند از آنچه انجام می دهید، غافل نیست.

دند که گذشتند، آنچه بدست آورده اند از آنِ آنان، امّتی بو 

آنان است، و آنچه شما بدست آوردید از آنِ شماست. و 

 شما نسبت به آنچه آنان انجام می دادند، مسئول نیستید.
 

 توضیح
 

در پرتو آیات پیشین، به این نتیجه می رسیم که قرآن مجید، 

در صدد بیان این حقیقت است که دین ابراهیم، آئین 

ید و تسلیم در برابر خداوند است. از اینرو، اسلام نیز، توح

ادامه همان آئین یکتاپرستی و گردن نهادن به فرمان 

پروردگار جهانیان، قلمداد می گردد. در نتیجه، یهودیت و 

نصرانیّت نیز، باید خود را ادامه همان آئین الهی محسوب 



136 

 

کنند؛ نه به عنوان راهی دیگر غیر از مسیری که حضرت 

 646تا  635ابراهیم، تبیین فرموده است. از اینرو، در آیات 

سوره بقره، نسبت به گفتار یهودیان و نصرانیان که آئین 

خود را تافته جدا بافته از آئین ابراهیم می دانستند، انتقاد 

به عمل آمده است. قرآن در پاسخ آن دو گروه، چنین 

 فرمود:

. بگو: بلکه شویدایت گفتند: یهودی یا نصرانی باشید تا هد "

و او هرگز از  پیروی می کنیم،ابراهیم  یحق گرااز آیین 

و آنچه به سوی ما نازل  وندبگویید: ما به خدا. مشرکان نبود

شده، و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب 

، و به آنچه به موس ی و عیس ی و نازل گردیدهو نوادگانِ آنان 

است، شده  ارزانیپروردگارشان  جانبآنچه به پیامبران از 

ایمان آوردیم؛ میان هیچ یک از آنان فرقی نمی گذاریم، و ما 

 ".تسلیم هستیم خدا،در برابر 
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 وحدت ادیان الهی

ر در جهانبینی اسلامی ، به این نتیجه می رسیم که با تدبّ 

آسمانی یکی است. دین الهی ،  حقیقی جوهر همه ادیان

مقدس ی است که در آغاز خلقت  مانند یک درخت پربار و

بشر کاشته شده و در طول تاریخ انبیاء ، به رشد خود ادامه 

داده است تا سرانجام ، با آمدن کاملترین انسانها و خاتم 

پیامبران ، این شجره طیبه نیز به اوج کمال خود رسیده 

است. کمال این درخت تنومند به حدی است که برای 

را عرضه می دارد و مسئولیت  هرنسلی ، میوه مناسب زمان

 خویش را در برابر بشر در همه اعصار بر دوش می گیرد.

این طریق  بزرگ قرآن مجید ، همه پیامبران را که راهبانان

 مقدسند می ستاید و چنین می فرماید:

" انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیين من بعده و 

ق و یعقوب و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسح
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الَسباط و عیس ی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا 

داود زبورا . و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم 

نقصصهم علیک و کلم الله موس ی تکلیما . رسلا مبشرین و 

منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان 

 (.615تا  613یه )سوره نساء ؛ آ الله عزیزا حکیما ".

"ما به تو وحی کردیم ، همچنان که به نوح و پیامبران بعد  از 

او وحی کردیم ؛ و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب 

و اسباط و عیس ی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی 

نمودیم و به داود ، زبور بخشیدیم. و پیامبرانی که داستان 

یم و رسولانی که قصه آنان را با تو آنان را بر تو حکایت کرد

بازگو ننمودیم ؛ و خداوند با موس ی آشکارا سخن گفت. 

پیامبرانی که بشارت دهنده و هشدار دهنده بودند، تا برای 

مردم پس از آمدن آنان ، در مقابل خدا حجتی نباشد و 

 خداوند عزیز و حکیم است".  
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در وحی گوهر اساس ی همه ادیان حقیقی که اساس،  اینبر 

ی می شودالهی 
ّ
، گرچه پیامبران یکسان است ،متجل

به مردمان زمان خود، در عصرهای متعدّد مختلف، آن را 

 عرضه کرده اند.

 معنای اسباط

 
َ
است و به معنای "نواده" سباط" جمع "سِبط" کلمه "ا

در این آیات، نوادگان حضرت یعقوب هستند  مقصود از آن

، آن قبیله هاو هر گروه از  تقسیم شدندقبیله که به دوازده 

پیامبران متعدّدی از  بودند. یعقوب نوادگان یکی از پسران

که به عنوان پیامبران             میان این قبائل برخاسته اند

 بنی اسرائیل، شناخته می شوند.
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 معنای صبغة الله

واژه "صبغة" در لغت عربی به معنای "رنگ" است. مقصود 

به  کهنجا، رنگ الهی داشتن است، از "صبغة الله" در ای

فرامین از و اطاعت  وندبه سوی خدا فطری  معنای گرایش

 می باشد. الهی

 

 بر این قانون 
 
در پایان این دسته از آیات سوره بقره، مجدّدا

ی تأکید می شود که:
ّ
 کل

آنان، امّتی بودند که گذشتند، آنچه بدست آورده اند از آنِ "

ت آوردید از آنِ شماست. و آنان است، و آنچه شما بدس

 ."شما نسبت به آنچه آنان انجام می دادند، مسئول نیستید

 

تأکید مجدّد بر این موضوع، برای بیان اهمّیت آن است. به 

تعیین سرنوشت منظور روشن شدن نقش این قانون در 
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تحت را از دانش "فلسفه تاریخ"  نسل های آینده، بحثی علمی

 می گذرانیم: اریخ"، از نظر شماعنوان "جبر و اختیار در ت

 بحث علمی

 جبر و اختیار در تاریخ

 

یکی از مباحث حسّاس در فلسفه تاریخ، این است که آیا 

است که در حیطه روند حاکم بر رویدادهای تاریخی امری 

خارج از اختیار افراد بشر و اختیار انسان قرار دارد، و یا 

ل اجتناب مانند نیروهای غیر قابعملکرد پیشینیان و تابع 

 ؟قوانین طبیعی جبری و الزامی است

در این زمینه، دیدگاه های گوناگونی وجود دارند که به آنها  

 اشاره می کنیم.
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 دیالکتیک تاریخی

 

 ( دارای معانی و مفاهیم مختلفیDialectic" )دیالکتیکواژه "

است. یکی از معانی لغوی آن، شیوه ای از مناظره و گفتگو  

آن، دو فکر متناقض مورد تحلیل قرار می گیرند است که در 

و از برخورد آن دو با یکدیگر، در طیّ کنش ی عقلانی و 

استدلالی منطقی، یک فکر سوّم که تکامل یافته است، به 

 دست می آید.

بنا بر این نظریّه، در یک روند دیالکتیکی ، یک نظریه به 

بر ضدّ  ( مطرح می شود، و نظریّه دیگری Thesis)تِز عنوان 

( در برابر آن قرار می گیرد، Antithesis) آنتی تزآن به عنوان 

و آنگاه با تحلیل و یا ادغام آن دو دیدگاه، نظریّه ای جدید 

 ( پدید می آید.Synthesis) سَنتزبه عنوان 
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" به این معناست که روند و دیالکتیک تاریخیاما اصطلاح "

دیالکتیکی به خط سیر حوادث تاریخی، بر اساس یک فرایند 

 شرح ذیل، صورت می گیرد.

 تِزیک موقعیّت خاصّ به وجود می آید که آن را به عنوان 

 می نامیم. 

سپس، شرایطی متضاد با آن موقعیت به وجود می آید که 

موقعیت نخست را به چالش می کشد که آن را به عنوان 

 می نامیم. آنتی تز 

یط نوینی به آنگاه، با برخورد آن دو موقعیت متضاد، شرا

آنتی و  تزبه وجود می آید که حاصل برخورد  سن تزعنوان 

 می باشد و فراتر از آنهاست.  تز

به عنوان مثال، یک نظام استبدادی مطلق که هیچ حقی 

برای مردم قائل نیست و آنان را مجبور به اطاعت محض در 
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همه ابعاد زندگی می کند به وجود می آید. این پدیده به 

 در نظر گرفته می شود. "تزعنون "

در مقابل این حکومت دیکتاتوری مطلق که همه اختیارات 

 برای خود می داند، جنبش آزادیخواهانه و 
َ
را منحصرا

دموکراس ی طلبی مطلق پدیدار می گردد که خواستار 

مردسالاری حقیقی و آزادی های فردی و اجتماعی جامع و 

آنتی به عنوان "کامل است. این پدیده که بر ضدّ "تز" است، 

 " در نظر گرفته می شود.تز

پس از برخورد آن دو پدیده و حدوث انقلاب و پیروزیِ 

نهضت آزادی خواهانه، یک نظام حکومتی به وجود می آید 

که از یکسو، حقوقی را به مردم اعطا می کند، و از سویی 

دیگر، برخی از اهرم های اقتدار و اختیارات را برای خود 

 " معرفی می شود.سنتز. این پدیده، به عنوان "نگاه می دارد



145 

 

بر این اساس، فرایند توسعه جوامع بشری در طول تاریخ، 

در پرتو تعارض ها و تضادّها و تنش میان  تزها و آنتی تزها، 

تحقق می یابد و زمینه برای پدید آمدن موقعیّت ها و 

اقتصاد، و  یاجتماعو متکامل تر سیاس ی،  ی نوینساختارها

 م می گردد.فراه

عد ایده ها، با این فرایند  بنا بر این، روند تاریخ در ب 

دیالکتیکی، در حال تعالی و تکامل است و به صورت 

خودکار، به پیشرفت خود ادامه می دهد تا به خودآگاهی 

 کامل منتهی شود.

"، با طرح نظریه "دیالکتیک تاریخی"، بر این عقیده بود هگل"

های تاریخ، برای نیل به مرحله و که هر مرحله از موقعیّت 

موقعیّت پس از آن، در جهت ادامه سیر تکامل تاریخ و 

و  نیّتعقلا  ،یآزاد ی سو در حرکت به  توسعه جوامع بشری 
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ی؛ امری ضروری است. و این روند ادامه خواهد اخلاق حیات

"روح تاریخ"،  خودآگاهی مطلقیافت تا اینکه سرانجام، 

 آشکار گردد.

 اریخیماتریالیسم ت

یا  (Historical materialism)  ماتریالیسم تاریخیپیشگامان 

" را در تئوری هگل"ماتریالیسم دیالکتیکی"، دیدگاه "

" اخذ کردند و آن را در طراحی نظریّه خود دیالکتیک تاریخی"

در زمینه توسعه روند وضعیّت مادّی و اقتصادی جوامع و 

 ملل، مورد استفاده قرار دادند.

مثال، شرایط مادّی و اقتصادی در یک جامعه  به عنوان

سرمایه داری تحت سلطه طبقه مالکان و زمینداران بزرگ 

را در اختیار دارد؛  به عنوان  دیامکانات تول)بورژوازی( که 

 "  در  نظر  گرفته    می شود. تز"
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( که در ایپرولتار سپس، نهضت طبقه کارگر و کشاورز )

 نوان "آنتی تز" قلمداد می گردد. مقابل آن قرار می گیرد، به ع

آنگاه، از تضادّ و تنش میان آن دو، موقعیّت اقتصادی 

سابق سرنگون می گردد و یک شرایط جدید مادّی و 

اقتصادی به وجود می آید که به عنوان "سنتز" در نظر 

 گرفته می شود.

دو تن از پیشگامان معروف "ماتریالیسم تاریخی" عبارتند از 

 نگلس"."مارکس" و "ا

و متوفای سال  6060، متولد سال (Karl Marx)  کارل مارکس

میلادی، فیلسوف و نظریه پرداز سیاس ی و اقتصادی  6003

و  (Das Kapital)" سرمایهآلمانی است. وی به خاطر کتاب "

که با  (Das Kommunistische Manifest) "مانیفست کمونیسم"
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به رشته تحریر ( Friedrich Engels)" فریدریش انگلسهمکاری "

 .، در این عرصه به شهرت رسیددرآورده است

در زمینه فلسفه سیاس ی و اجتماعی،  کارل مارکسدیدگاه 

 همراه با تحلیل اقتصادی است. 

با استناد به روش شناس ی ماتریالیستی بر آنست  سمیمارکس

 تیدر دسترس انسانها، وضع یدیتول امکاناتمجموع  که 

ی، تعیین کننده اقتصاد و ساختار دکن یم نییجامعه را تع

 روابط اجتماعی و نهادهای سیاس ی است. 

و روابط  یماد تولید کننده یروهایتوسعه ن میانتضاد 

می شود و تحوّلات  یاجتماع یها انقلابموجب ظهور  د،یتول

 سیاس ی را رقم می زند.

بنا بر این، تضادّها و تعارض ها و مبارزات طبقاتی، موجب 

 اختار جدید اقتصادی می گردد، و ساختارپدید آمدن س
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ی، تعیین کننده شرایط اجتماعی و سیاس ی اقتصاد جدید

 نوین می باشد.

بر اساس این نظریه، روند تاریخی مذکور، به صورت متوالی 

همواره ادامه داشته و ادامه می یابد و در پرتو آن، موقعیت 

ه، جوامع بشری، مراحل تکاملی خود را شامل کمون اوّلیّ 

جامعه برده داری،  فئودالیسم، سرمایه داری )کاپیتالیسم(، 

 ( می پیماید.جامعه بی طبقهسوسیالیسم و کمونیسم )

بر مبنای دیدگاه های "دیالکتیک تاریخی" و "ماتریالیسم 

دیالیکتیکی"، تاریخ، فرایندی مستمر و پویاست که در طیّ 

و برخورد مراحل آن، تعارض و تضاد میان تزها و آنتی تزها، 

و تنش میان آنها، به فراهم شدن زمینه برای موقعیّت های 

جدید )سنتزها( منتهی می گردد و این روند تکاملی جبری و 

اجتناب ناپذیر همچنان ادامه می یابد  تا اینکه بر اساس 
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حاصل شود، و بر  خودآگاهی مطلق"دیالکتیک تاریخی"،   

 به وجود آید. هجامعه بی طبقاساس "ماتریالیسم تاریخی"، 

 نقش اراده آزاد 

در مقابل نظریه پردازان دیدگاه جبر تاریخی، جمعی از 

اندیشمندان بر آنند که اراده آزاد انسان در مقیاس های 

فردی و گروهی، دارای ظرفیّت لازم برای شکل دادن به روند 

 تحوّلات و رویدادهای تاریخی می باشد.

خود، به نقش بارز  این نظریه پردازان، برای اثبات سخن

رهبران بزرگ، مصلحان اجتماعی، سرداران شجاع و 

ران برجسته، سخنوران 
ّ
هوشمند، فیلسوفان و متفک

ت های آگاه و مصمّم، در شکل دادن به 
ّ
تاثیرگذار، و یا مل

رویدادهای تاریخی و یا تغییرات چشمگیر در روند حوادث 

 تاریخ ؛ استناد می کنند.
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 مدیدگاه اگزیستانسیالیس

بر نقش اراده آزاد اگزیستانسیالیسم،  اندیشمندان فلسفه

 انسان ها، تاکید دارند.

، در (Jean-Paul Sartre) پل سارتر -ژان به عنوان مثال، 

نوشتارهای خود به شرح ذیل، بر آزادی انسان و مسئولیّت 

او در شکل دادن به ساختار تاریخ زندگانی بشر در جهان، 

 اشاره می کند: 

  وجود و ( عدمBeing and Nothingness ) 

  نقد عقل دیالکتیکی(Critique of Dialectical Reason) 

  جاده های آزادی(The Roads to Freedom) 

  جستجو برای یک روش(Search for a Method) 

 اگزیستانسیالیسم، انسان گرایی است 

(Existentialism is a Humanism) 
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ر، انسان ذاتا

ّ
آزاد است و وجود او بر  بر اساس این طرز تفک

ذات و هویّتش مقدّم است. پس انسان ها با اراده آزاد خود، 

قدرت تعیین سرنوشت خویش را دارند و باید مسئولیت را 

بر عهده بگیرند و نباید با فریب دادن خود، از زیر بار 

 مسئولیّت رفتن، شانه خالی کنند.

 

مورد نقد ، جبرگرایی تاریخی در مکتب مارکسیسم را سارتر

قرار می دهد و در عین حال که به نقش شرایط اقتصادی و 

اجتماعی اشاره می کند، اما نقش و مسئولیّت انسان را در 

 شکل دادن به رویدادهای تاریخی، مورد تاکید قرار می دهد.

 

ی اجتماع یو جنبش ها یانسانهای کنش بنا بر این نظریه، 

وادث تاریخی را مردم، قدرت تغییر مسیر و تعیین روند ح

 دارند.
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 دیدگاه هایدگر

و  6001متولد سال ،  (Martin Heidegger) هایدگرمارتين 

در کتاب های خود مانند  میلادی 6111متوفای سال 

ت و تفاوت"  "وجود و زمان، "(Identität und Differenz) "هوی 

(Sein und Zeit) " فلسفه حقوق  -هگل و "(Hegel, 

Rechtsphilosophie )زمینه امثال آنها، دیدگاه خود را در  و

نقش آزادی فردی انسان به صورت نسبی، در شکل دادن به 

 رویدادهای تاریخی بیان نموده است.

وی معتقد است که انسان، دارای آزادی فردی است و 

آزادی وی نیز، به صورت نسبی و تحت شرایط تاریخی 

د؛ ولی خاص ی، در شکل دادن به رویدادهای تاریخی نقش دار 

این آزادی فردی، هرگز به عنوان عاملیّت مستقل و مطلق 

محسوب نمی شود. بلکه اراده آزاد انسان، تحت تاثیر و 
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هیمنه زمان، مکان و شرایط خاصّ عصر خویش است.   

زیرا انسان، یک موجود مستقل و جدا از دیگر ارکان هستی 

نیست، بلکه موجودی است که با دیگر عوامل جهان در هم 

تنیده شده است. بنا بر این، اراده آزاد او گرچه در حوادث 

تاریخ تاثیر دارد، ولی نقش آن با ملاحظه تاثیر گذاری دیگر 

 عوامل تاریخی در جهان هستی، ارزیابی می شود.

بنا بر این، رویدادهای تاریخی، فقط حاصل خواسته های 

آزادانه فردی نیستند، بلکه فرایندی وجودی هستند که 

ده انسان در آن فرایند، به عنوان امکان و توانایی چالش ارا

 با شرایط و موقعیّت خویش، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 دیدگاه کارلَیل

د سال Thomas Carlyle) توماس کارلَیل
ّ
و  6115(، متول

میلادی، بر این عقیده بود که کاریزما و  6006متوفای سال 
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ایی و زعمای بزرگ و نبوغ مدیریّت و رهبری افراد استثن

قهرمانان تاثیر گذار، در شکل دهی به رویدادهای تاریخی، 

 نقش اساس ی دارند. 

(، مشهور Great Men" )مردان بزرگاین نظریه، به تئوری "

 است.

، دیدگاه خویش را در زمینه تاثیر تصمیم های بزرگ کارلَیل

شخصیّت های تاریخ ساز در شکل دادن به روند حوادث 

میلادی تحت  6046سخنرانی مدوّن خود در سال در تاریخی، 

 The Hero as" )قهرمان به عنوان موجود الهی" عنوان

Divinity.شرح داده است ) 

 دیدگاه اسلام

دیدگاه آئین اسلام در خصوص "تاریخ اجتماعی" این است 

خورد، و که سرنوشت اقوام بشر، با اراده آزاد آن ها رقم می 
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در هر عصری، در قبال تعیین هر قومی از هر نسلی و 

 سرنوشت خود به دست خویش، مسئولیت دارد.

حتی خداوند هم، سرنوشت انسان ها را در مقیاس فردی و 

، تغییر مردمان هر عصراجتماعی، بدون خواست و تلاش 

 نمی دهد.

 در سوره "نجم" چنین می فرماید: 31قرآن مجید در آیه 

 
َّ

سَانِ إِلَ
ْ
ن ِ
ْ

يْسَ لِلْ
َ
 ل
ْ
ن
َ
 .مَا سَعَىوَأ

 یعنی: و اینکه برای انسان، جز آنچه تلاش کند نخواهد بود.

 در سوره "رعد"، چنین می خوانیم: 66همچنین در آیه 

سِهِمْ.
ُ
ف
ْ
ن
َ
رُوا مَا بِأ ِ

ي 
َ
ی يُغ وْمٍ حَتَّ

َ
رُ مَا بِق ِ

ي 
َ
 يُغ

َ
 لَ

َ  إِنَّ اللََّّ

یعنی: خداوند، وضعیّت قومی را تغییر نمی دهد، تا اینکه 

 ع خود را دگرگون سازند.خودشان وض
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بنا بر این، رویدادهای تاریخ اجتماعی برای هر جامعه در 

زمان گذشته، مبتنی بر آگاهی، نوع تصمیم گیری و میزان 

تلاش اقوام بوده است، نه جبر تاریخ. این قانون، در تعیین 

 سرنوشت بشر امروزی و نسل های آینده نیز، صادق است.

به اوج آگاهی برسد و به صورت بنا بر این، اگر جامعه ای 

و مسئولیّت خود را در قبال متحد و مصمّم به میدان بیاید 

،  می  تواند  سرنوشت خود را بر تعیین آینده خود بپذیرد

مبنای  خواسته های خویش تعیین کند و رویدادهای تاریخ 

 اجتماعی را به نفع خود شکل دهد. 

ت و یا امّتی که از آگاهی لازم ب
ّ
ی بهره بماند و دچار اما مل

و با بهانه جویی ها، مسئولیّت ناکامی  تفرقه و پراکندگی شود

خود را به گردن پیشینیان بیندازد و از پذیرش مسئولیت 

، مغلوب و مقهور دیگران می گردد و خود شانه خالی کند
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گردونه تاریخ، بر خلاف مصالح و منافع آن، به گردش در 

ت آن ادامه یابد، می آید و در صورتی که ناآگاه
ّ
ی و تشت

 هویّت خود را نیز، از دست می دهد. 

 

از اینرو، خداوند در آیات مورد بحث در سوره بقره، بر 

 قانون مذکور تأکید می کند و چنین می فرماید:

"آنان، امّتی بودند که گذشتند، آنچه بدست آورده اند از آنِ 

. و آنان است، و آنچه شما بدست آوردید از آنِ شماست

 شما نسبت به آنچه آنان انجام می دادند، مسئول نیستید".

 

***** 

 

 



159 

 

 ٦١٦تا  ٦١١ آیه –سوره بقره 

 

 
ْ
وا

ُ
ان
َ
تِي ك

َّ
تِهِمُ ال

َ
هُمْ عَن قِبْل

َّ
اسِ مَا وَلَ

َّ
هَاء مِنَ الن

َ
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ان مسلمان امری چه  مردمانی سفیه به زودی خواهند گفت:

 گردانید؟  ،را از قبله ای که بر آن بودند

خداست، هر که را بخواهد  برایبگو: مشرق و مغرب فقط 

 .به راه راست هدایت می کند

تی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه شما را امّ  و اینچین، 

ا باشد. و ما قبله ای را که بر باشید و پیامبر هم گواه بر شم

که را یم تا کسانی ه بودقرار داد این جهتبه تنها  ،آن بودی

به گذشته خود باز      از کسانی که  ،از پیامبر پیروی می کنند

جز بر کسانی که امر، ؛ گر چه این معلوم سازیم می گردند،

نبوده گران بود. و خدا بر آن  ،کرده هدایتآنان را خدا 
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 ایمان شما را تباه کند؛  که است
 
خدا به همه مردم  یقینا

  .رؤوف و مهربان است

 تو را گردش رخسار تو را  ،ما
 
در آسمان می بینیم؛ پس یقینا

باز  نسبت به آن خوشنود باش ی، به سوی قبله ای که

؛ پس رویت را به سوی مسجد الحرام خواهیم گرداند

را به سوی  هر جا که باشید، روی خودشما نیز، گردان؛ و ب

امر از اهل کتاب می دانند که این  هماناآن برگردانید. 

 آناناز آنچه  وندحق است؛ و خدا جانب پروردگار آنان

 غافل نیست.انجام می دهند، 

بیاوری، از قبله تو ای اگر برای اهل کتاب هر نشانه  و 

و  ؛پیروی نمی کنند، و تو هم از قبله آنان پیروی نخواهی کرد

پیروی بعض ی دیگر از آنان، از قبله نان نیز آبرخی از 

از  به تو ارزانی گردیده،که  آگاهینخواهند کرد. اگر پس از 
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 نان پیروی کنی، های نفسانی آهوا
 
از ستمکاران خواهی  یقینا

 . بود

می شناسند، به را پیامبر آنان که کتاب را به آنان داده ایم، 

 یقکه پسران خود را می شناسند؛ و  همان نحو
 
گروهی از  ینا

 .می دارندن پنهامی شناسند، آن را حق را با آنکه  ،آنان

از تردید پس در این امر، از سوی پروردگار توست؛ ، حق

 .باشنکنندگان 

گرداننده آن  وند،که خداگاهی هست  هر گروهی قبلهبرای 

د. خدا بگیریپیش ی  سوی خوبی ها، از یکدیگراست؛ پس به 

 همانامی آورد؛  ، گردِ همباشیدهر جا که در همه شما را 

 .بر هر کاری تواناست وندخدا

جد الحرام را به سوی مس خود رویکه بر آمدی، از هر جا 

تو، حق است. و  بگردان. این فرمان از نزد پروردگار

 خداوند، از آنچه انجام می دهید، غافل نیست.



164 

 

به سوی  را خود بیرون شدی، روی که و از هرجا

هر جا که باشید،  شما نیز، درن؛ و مسجدالحرام بگردا

حجّت بگردانید، تا مردم را بر ضد شما  به آن سورویتان را 

پس از . ظلم و عناد ورزیدند، مگر آنان که نباشد اعتراض یو 

آنان نهراسید و فقط پرهیزکاری را به خاطر من پیشه 

 هدایت شوید.سازید، تا نعمتم را بر شما تمام کنم و شما 

از خودتان پیامبری را در میان شما  همان گونه که

، تا آیات ما را برای شما بخواند، و شما را پاکیزه فرستادیم

که   وآنچه را  سازد، و کتاب و حکمت را به شما بیاموزد، 

 .به شما تعلیم می دهد ،نمی دانستید
 

 توضیح
 

یکی از رویدادهای مهمّ صدر اسلام، ماجرای تعیین قبله 

  از آغاز بعثت پیامبر گرامی اسلام،مسلمانان بوه است. 
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در شهر  مسجد الْقص یقبله مسلمانان به هنگام نماز، 

به عنوان  ،فلسطيندر سرزمین  واقع ،بیت المقدس

 ن،یهمچن "المقدّس تیب"بود.  نخستین قبله گاه امّت اسلام،

نماز خواندن . دیگرد یقلمداد م هود،ی نیآئ روانیقبله گاه پ

، در تمام مدّت سیزده جد الأقص ی"مسلمانان به سوی "مس

ه 
ّ
              سال که پیامبر اسلام و یاران ایشان در شهر مک

ه به می زیستند، 
ّ
و حتّی پس از هجرت رسول خدا )ص( از مک

 ادامه داشت. شهر مدینه، برای مدّتی کوتا، 

سال دوم هجری ،  قبله امّت اسلام  از    در ماه رجب

فه کعبه" به "مسجد الْقص ی" ، مسجد الحرام" در مشر 

 تغییر کرد.

آیات یادشده در سوره بقره، پیرامون فرمان خداوند، مبنی 

" در مسجدالحرام، به عنوان قبله گاه خاصّ کعبهبر تعیین "

 آن رویداد، سخن می گویند. پیامدهایمسلمانان، و 
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گروهی از یهودیان، از اینکه قبله گاه مسلمانان به سوی 

رده می گرفتند قبله گاه آنان ب
 
ود، بر پیامبر و یاران ایشان خ

و با فخر فروش ی می گفتند: قبله  و جهت نماز شما به سوی 

همان شهری است که ما بنی اسرائیل، به عنوان قبله گاه 

خود، تعیین کرده ایم. از اینرو، پیامبر )ص( و مسلمانان، در 

  آرزوی داشتن قبله گاهی خاصّ برای امّت اسلام،  به سر 

 می بردند.

اما پس از تعیین "کعبه مشرّفه" به عنوان قبله مسلمانان، 

همان گروه بهانه گیر، زبان به ملامت گشودند که چرا 

مسلمانان به سوی "بیت المقدس" نماز نمی خوانند، و چه 

 دلیلی برای تغییر قبله به سوی مسجد الحرام وجود داشت؟

گروه بهانه جو بخش نخستین آیات یادشده، به اعتراض این 

 آنان، اشاره دارد. آنجا که می فرماید:و پاسخ به 
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مسلمانان  ی خواهند گفت: چه امر  یبه زود هیسف یمردمان "

: مشرق و مغرب بگو د؟یکه بر آن بودند، گردان یرا از قبله ا

 تیخداست، هر که را بخواهد به راه راست هدا یفقط برا

 ".کند. یم

ه را "سفیه" دانسته این است دلیل اینکه قرآن، گروه یادشد

سکه آنان فکر می کردند، "مکان" خاص مانند  ، بیت المقد 

در قبله بودن، نقش اساس ی را دارد؛ غافل از آنکه همه 

مکان ها از مشرق تا مغرب، از آنِ خداوند است، و تعیین 

قبله، به فرمان خدا بستگی دارد، نه سابقه تاریخی یک مکان 

 خاص.

ت و   سطمقصود از ام 

از این دسته از آیات سوره بقره، چنین               643در آیه 

 می خوانیم:
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قرار دادیم تا بر مردم گواه  میانه تام  شما را  و اینچین، "

 ".بر شما باشدباشید و پیامبر هم گواه 

دیدگاه های گوناگونی در تفسیر این عبارت، مطرح گردیده 

 است.

ه نخست  نظری 

اسلام به صود از امّت میانه را پیروان برخی از مفسّران، مق

و نه اهل آئینی می دانند که نه اهل افراط است عنوان 

و میانه روی است. در توضیح این  تفریط، بلکه اهل اعتدال

نظریه، چنین استدلال شده است که برخی از امّت ها که از 

مدّ نظر  ،مشرکان بودند، زندگانی دنیوی را به تنهایی

ابل آنان، گروهی از پیروان برخی از ادیان، به داشتند. در مق

بذل توجّه می نمودند و در امور  ،زندگانی اخروی به تنهایی

دنیا، اهل ریاضت، رهبانیّت و دنیا گریزی بودند. اما دین 
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عد دنیا و آخرت است و سعادت دنیوی و  اسلام، جامع دو ب 

    اخروی را در حدّ اعتدال و میانه روی، برای پیروان خود

 می خواهد.

برخلاف برخی از مکاتب و آئین ها که یا تنها بر این اساس، 

برای حل مشکلات دنیوی مردم طرح و برنامه ارائه می دهند  

خود را ضامن سعادت بشر  در  عالم  پس  از فقط و یا 

خوشبختی انسانها را برنامه مرگ می دانند؛ شریعت اسلام، 

ی کند و برای هر دو جنبه م مطرحعد دنیا و آخرت در هردو ب  

 جسمی و روحی آنها دستور العمل دارد.

به امام حسن مجتبی )علیه السلام( در آخرین وصیت خود 

 چنین  می فرماید:مسلمانان، 

" اعمل لدنیاک کأنک تعیش أبدا ؛ واعمل لآخرتک کأنک 

 (.44)بحارالانوار ، ج / تموت غدا" . 
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که برای همیشه زنده "برای دنیایت چنان تلاش کن ، مثل این

خواهی ماند؛ و برا ی آخرت خود نیز چنان کار کن؛ مانند 

 اینکه فردا از جهان رخت خواهی بست ".

از یک سو نیروی  عظیم تجدید ، شریعت اسلام بنا بر این،

شونده و متناسب با زمان را برای سازماندهی امور دنیوی  

؛ تا ردداو مدیریتی داشته  فرد و جامعه در بعد هدایتی

همگام با رشد دانش بشر و تحول ابزارها و شیوه های زندگی 

اجتماعی و ظهور ایدئولوژیهای روزآمد ، ابتکار عمل را در 

و بتواند  راهگشایی جوامع انسانی در دست داشته باشد

برای هر عصر و هر نسل جدیدی راه زندگی مدرن را 

 .بگشاید

معنوی چند  از چنان کشش ،از سوی دیگر، این آئین الهی

دلها را در هر عصری  در   زمامبرد که بتواند می بعدی بهره 

اختیار داشته باشد و کشتی بشریت را به ساحل نجات 
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و سعادت اخروی، معنویت  ،آرامش و جزیره امن فضیلت

 هدایت کند.

بر اساس این تفسیر، مقصود از عبارت بعدی که              

اشید و پیامبر هم گواه بر شما تا بر مردم گواه بمی فرماید: "

"؛ این خواهد بود که به دلیل داشتن چنین کمال باشد

والایی، امّت اسلامی، معیار و میزان برای امّت های دیگر 

خواهد بود، همانگونه که رسول خدا )ص(، الگو و اسوه 

 برای امّت اسلامی است.
 

 نظریه دوم

معنای امّتی  به را امت میانهگروهی دیگر از مفسّران قرآن، 

، و دیگر امّت هاست میان رسول خدا )ص(واسطه که 

همچنانکه پیامبر گرامی، واسطه میان خداوند دانسته اند. 

و مسلمانان است. این گروه همچنین، شاهد و گواه بودن 
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امّت اسلام بر سایر امّت ها را به معنای گواهی و شهادت 

 دادن به معنای حقیقی آن، قلمداد کرده اند.

 

بنا بر این نظریه، همانگون که پیامبر اسلام )ص( در روز 

رستاخیز، بر عملکرد امّت اسلامی شهادت می دهد، امت 

قم عملکرد دیگر امّت ها،  اسلامی نیز، بر صحّت یا س 

 شهادت خواهد داد.

 

از آنجا که همه افراد امّت اسلامی، دارای چنین مقام و 

تناد برخی از روایات منزلتی نیستند، مفسّران یادشده به اس

اسلامی، مقصود از آن را اولیاء الهی که در میان امّت 

منزلت شاهد بودن بر اعمال و رفتار اسلامی هستند، دارای 

 امّت های دیگر دانسته اند.
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 بحث علمی

 شناخت قبله از طریق علم هیأت

شناخت جهت قبله برای عموم مسلمانان جهان، به خاطر 

شرّفه به هنگام نماز، از اهمیّت وجوب مواجهه با کعبه م

از اینرو، دانشمندان مسلمان در  خاص ی برخوردار است.

طول تاریخ، به منظور بدست آوردن جهت "قبله"، تلاشهای 

 علمی شایسته ای انجام داده اند.

در اینجا به منظور آشنایی با تلاش های مذکور، مبحثی را 

نظر شما  ، ازأتیعلم ه قیشناخت قبله از طر تحت عنوان 

 می گذرانیم.

قبل از ورود در این مبحث، لازم است مقدماتی را جهت 

 در این نوشتار می آید مانند دایرۀتوضیح اصطلاحاتی که 
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افق، نقطه سمت الرأس و نقطه سمت القدم، تبیین 

 نماییم.

 دایره افق، سمت الرأس و سمت القدم

 

است. دایره افق، یکی از دوایر عظیمه بر گرد کره آسمانی 

 این دایره بر سه نوع به شرح زیر می باشد:

 افق حقیقی -الف 

افق حقیقی، دایره عظیمه ای است که محور آن از مرکز 

زمین در راستای قامت فرد ناظر در هر نقطه ای از کره زمین 

که قرار دارد می گذرد و از سمت رأس او و سمت قدم وی  

متقاطر منتهی  عبور می نماید و به کره آسمانی در دو نقطه

 می شود که دو قطب دایره افق محسوب می شوند. 
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سمت ، و نقطه تحتانی را سمت الرأسنقطه فوقانی را 

 می نامند. القدم

هرگاه دایره افق حقیقی، دایره معدّل النهار را قطع کند، در 

دو نقطه مشرق  و  مغرب ، با  آن  برخورد  می نماید  و  خط  

ن  دو   می باشد، و در این حال، اعتدال ، واصل  میان  آ

 منطقة البروج را نیز در دو نقطه طالع و غارب قطع می کند. 
 

 
 افق حقیقی برای ناظر ساکن منطقه استوایی

 

 می نامند. مقنطرهدایره های صغیره موازی با افق حقیقی را 
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ی  –ب   افق حس  

ی، مقنطره ای است که مماس با سطح زمین در  افق حس ّ

تر به سمت الرأس  است ، و قطری از زمین که جانب نزدیک

 در راستای قامت ناظر می باشد، بر آن عمود است.

رس ی –ج 
ُ
 افق ت

ران خطی فرض ی ترسیم وَ افق ترس ی، دایره ای است که از دَ 

     می شود که از چشم ناظر ایستاده بر سطح زمین خارج

می شود و با سطح زمین مماس  می  گردد  و  به  کره  

 نی  منتهی  می شود.آسما

 
 
رس ی )یعنی به شکل سپر( نامیده اند، زیرا آنچه این افق را ت

 ران خط یادشده ترسیم می شود، شبیه سپر است.وَ از دَ 

پس از تشریح مقدّمات فوق، به توضیح دایره سمت القبله  

 که  جهت  قبله  را  مشخص  می  نماید، می پردازیم.
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ی است که از سمت دایره سمت القبلة، دایره عظیمه ا

ه مکرّمه می گذرد. 
ّ
الرأس بلد مورد نظر و سمت الرأس مک

ه، 
ّ
محل تقاطع این دایره با افق بلد مورد نظر در جهت مک

نقطه سمت القبلة است، و خط واصل میان این نقطه و 

 سمت القبلة نام دارد. بنا بر این، 
ّ
مرکز دایره افق، خط

 السمت یادشده و
ّ
رو به سوی  کس ی که در راستای خط

نقطة السمت مذکور بایستد، رو به سوی کعبه ایستاده 

است. زیرا قبله، شامل کعبه و فضای محاذی آن از اعماق 

 زمین تا اوج آسمان می باشد. 

قوس ی از افق که میان دایره نصف النهار بلد مورد نظر و  

دایره سمت القبلة از جانب نزدیکتر قرار دارد، قوس سمت 

 راف سمت القبلة نامیده می شود.القبلة یا انح
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 روش های شناخت جهت قبله

 

روش های مختلفی برای دانستن سمت القبلة بیان شده 

 است که برخی از آنها را از نظر گرامی شما می گذرانیم:

ه -الف
 
 وصول خورشید به سمت الرأس مک

ی است
ّ
ه مکرّمه کمتر از میل کل

ّ
. بنا بر این، 1عرض مک

الانه خود )که ناش ی از حرکت انتقالی خورشید در دوره س

زمین به دور خورشید است( به هنگامی که به نصف النهار 

ه می گذرد، و در آن 
ّ
ه می رسد، دو بار بر سمت الرأس مک

ّ
مک

ه،  محو  می گردد و خورشید 
ّ
هنگام، سایه شاخص در مک

دقیقا بالای کعبه می باشد. این امر در حالی رخ می دهد که 

                                                 
 12در حالی که ميل کلیّ در حدود  .هدقيق 12 و هدرج 12 عرض مکهّ عبارت است از:  1

 درجه و نصف است.
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رجه هشتم از برج جوزا، و یا درجه بیست و خورشید به د

 سوم از برج سرطان برسد.

هرگاه خورشید به این دو نقطه برسد، تفاوت میان طول بلد  

ه مکرّمه را محاسبه می کنیم و تفاوت زمانی آن دو 
ّ
طول مک

ناحیه را بدست می آوریم. قبلا بیان شد که هر پانزده درجه 

جه فلکی چهار دقیقه فلکی یک ساعت زمانی است، و هر در 

 زمانی، و هر دقیقه فلکی هم چهار ثانیه زمانی می باشد.

ه مکرّمه شرقی 
ّ
بنا بر این، اگر بلد مورد نظر ما نسبت به مک

باشد، خوشید بعد از عبور از نصف النهار بلد به اندازه 

ه 
ّ
  مدّت تفاوت میان دو طول یادشده ، به نصف النهار مک

 می رسد. 

ه مکرّمه غربی باشد، اما اگر بلد مو 
ّ
رد نظر ما نسبت به مک

ه به اندازه مدّت 
ّ
خورشید بعد از عبور از نصف النهار مک
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تفاوت میان دو طول مذکور، به نصف النهار بلد مورد نظر 

 خواهد رسید.

برای یافتن جهت قبله، در بلدی که حضور داریم، شاخص ی 

را به صورت عمودی در سطحی مستوی قرار می دهیم. بر 

اساس محاسبات فوق، هنگامی که خورشید دقیقا به 

ه مکرّمه برسد، سایه شاخص نصب شده 
ّ
نصف النهار مک

 سمت القبله است، ولی باید توجه 
ّ
در بلد مورد نظر ما، خط

داشت که جهت قبله، عکس جهت سایه شاخص یادشده 

 می باشد.
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بنا بر این، در چنین هنگامی اگر شما رو به سوی خورشید 

 ید، در حقیقت رو به سوی کعبه ایستاده اید.بایست

البته این روش قبله یابی، به آفاقی اختصاص دارد که هنگام 

ه، یکی از دو 
ّ
قرار گرفتن خورشید در بالای سمت الرأس مک

درجه مذکور در آن آفاق، فوق الأرض باشد. و این امر در 

صورتی معلوم می گردد که تفاوت میان دو طول یادشده 
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نصف قوس نهار دو درجه مذکور در بلد مورد نظر  کمتر از

 باشد.

همچنین باید عرض بلد مورد نظر، به حدّی نرسد که مدار 

خورشید در دو درجه مذکور، از مدارهای ابدیّ الظهور یا 

 2 ابدیّ الخفاء باشد.

ه  –ب   3شناخت قبله با دایره هندی 

 معرفت جهت قبله از طریق دایره هندیه به صورت تقریبی

نزدیک به تحقیق، در خصوص مناطقی که تفاوت میان 

                                                 
البته، در دو درجه مذکور نيز، ممکن است از طریق رادیو و امثال آن، رسيدن خورشيد به  2

ر در آن هنگام نيز شخصی به سمت سمت رأس مکهّ مکرمّه معلوم گردد. بنا بر این، اگ

 خورشيد بایستد، به سوی کعبه ایستاده است.

 
 

این دایره را هندیه ناميده اند، به خاطر اینکه اختراع آن به دانشمندان هندوستان نسبت  3

داده شده است. این نکته را ابوریحان بيرونی در کتاب "افراد المقال في أمر الظلال" چنين 

 بيان داشته است:

"این دایره به هندیها نسبت داده شده است، بدليل اینکه دایره مذکور در زیج ارکند و 

 زیجات دیگر هند و محاسبات آنان ، برای نخستين بار در عصر اسلامی آمده است".
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ه مکرّمه کمتر از 
ّ
درجه باشد، امکان  10طول بلد و طول مک

پذیر است. به منظور تبیین این امر، شایسته است 

 مقدّماتی را از نظر شما بگذرانیم:

 مقدمه اول: 

سطح زمین را با گونیا یا طراز بنّایی به صورت کاملا صاف و 

ی آوریم، به نحوی که اگر آب روی آن سطح مستوی در م

بریزیم، به همه طرف جاری گردد. سطح زمین مذکور باید در 

 فضای باز باشد. 

آنگاه دایره ای را بر آن سطح زمین رسم می نماییم و در مرکز  

آن ، شاخص ی را به صور عمودی نصب می کنیم. بهتر است 

دازه آن شاخص به شکل مخروطی باشد که طول آن به ان

 یک چهارم قطر دایره یادشده باشد. 
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 مقدمه دوم: 

هنگام طلوع خورشید، رأس سایه شاخص خارج از دایره 

هندیه خواهد بود، و هرقدر ارتفاع خورشید بیشتر شود، 

بر   سایه یادشده نیز کوتاهتر می گردد؛ تا اینکه  رأس سایه 

 محیط دایره  مذکور  منطبق می گردد. 

 

اید در نقطه وسط عرض رأس سایه در این هنگام، ب

شاخص، علامت گذاری کنیم. این نقطه را مدخل ظلّ می 

 نامند.

 

آنگاه منتظر می مانیم تا هنگامی که رأس سایه قبل از اینکه 

از دایره خارج شود، به محیط دایره از طرف دیگر آن 

برسد .  پس وسط عرض رأس سایه مذکور را نیز  علامت 

 نقطه را مخرج ظلّ می نامند.گذاری می کنیم. این 
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سپس، نقطه وسط قوس میان مدخل و مخرج ظلّ را 

      بدست می آوریم و از آن نقطه، خط مستقیمی را رسم 

می کنیم ، به نحوی که از مرکز دایره بگذرد و به محیط 

 خط نصف النهاردایره از جانب دیگر آن منتهی گردد. این، 

 زوالاست که 
 
ود. دو طرف این خط هم نامیده می ش خط

که با دایره هندیه تقاطع کرده اند، نقطه شمال و نقطه 

 جنوب می باشند.

 

آنگاه، خط مستقیم دیگری که خط نصف النهار را با زوایای 

قائمه قطع می کند ،  رسم  می نماییم، به نحوی که از مرکز 

 ، یا خط مشرق و مغربدایره بگذرد. این خط را ، 
 
خط

. دو نقطه تقاطع خط مشرق و مغرب با می نامنداعتدال 

 دایره هندیه را مشرق اعتدال و مغرب اعتدال می نامند. 
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 : مقدمه سوم

تعیین نقاط یادشده ، عملی تقریبی است، زیرا دو مدار یومی 

در حالت ورود رأس سایه شاخص و خروج آن با هم برابر 

 نیستند. زیر میل خورشید در طول حرکت آن ، در هر لحظه

تغییر می یابد. بنا بر این، مدارات یومیه در هر زمانی در 

حال تغییر هستند. خورشید در هنگام وارد شدن رأس ظلّ 
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شاخص، در مدار یومی معینی بوده است، و در هنگام 

 خروج سایه، در مداری دیگر. 

به منظور نزدیک ساختن این عمل تقریبی به عملی تحقیقی و 

 ر می شویم:دقیق، امور ذیل را یاد آو 

اگر عمل یادشده به هنگام وصول خورشید به دو  .6

نقطه انقلاب صیفی و شتوی یا نزدیک به آن دو نقطه 

انجام شود، دقیق تر خواهد بود. زیرا حرکت میل در 

 این زمان آهسته تر است.

هرگاه عمل یادشده در روزی انجام گیرد که خورشید  .2

آن در در نیمه آن روز در منقلب باشد، مدار یومی 

حالت ورود سایه و خروج آن یکسان خواهد بود. اما 

 وقوع چنین حالتی نادر است.

اگر طلوع خورشید یا غروب آن در اعتدال بهاری یا  .3

اعتدال پاییزی باشد، بنا بر این، خطی که در راستای 
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به هنگام وجود  –سایه خارج می شود و از مرکز دایره 

 می گذ –خورشید در یکی از دو اعتدال 
ّ
رد، خط

مشرق و مغرب می باشد. و خطی که آن را با زوایای 

 نصف النهار است.
ّ
 قائمه قطع می کند، خط

 

رای دقیق تر شدن نتیجه عمل روش های دیگری نیز ب

، در کتاب هایی مانند قانون مسعودی، افراد المقال مذکور 

 )نوشته ابوریحان بیرونی( ، و غیر آنها بیان گردیده است.

 : مقدمه چهارم

چنانکه بیان شد، دایره یادشده با خط نصف النهار و خط 

مشرق و مغرب، به چهار بخش مساوی تقسیم می گردد. 

جزء  10هریک از چهار قوس به دست آمده را باید به 

 310مساوی تقسیم کنیم. زیرا مجموع درجات یک دایره، 
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درجه می باشد. اکنون، دایره هندیه آماده است، تا سمت 

 ا کمک آن به شرح ذیل، به دست آوریم.قبله را ب

 تعیين سمت قبله با دایره هندیه

به منظور تحصیل سمت قبله، روش های یادشده در زیر را 

 از نظر شما می گذرانیم:

ه مکرّمه یکسان باشند  .6
ّ
اگر طول بلد مورد نظر و طول مک

ولی عرض شمالی بلد از مکه بیشتر باشد، بنا بر این، 

طه جنوب می باشد؛ اما در صورتی قبله بلد مذکور، نق

 که کمتر باشد، نقطه شمال، قبله خواهد بود. 

ه در آن، میان دو 
ّ
این امر، مختص نیم دایره ای است که مک

قطب شمال و جنوب قرار دارد، نه نیم دایره ای که نقطه 

مقاطر مکه در آن میان دو قطب یاد شده واقع گردیده 

 است.
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ه مکرّمه یکسان و اگر عرض بلد مورد نظر با عر  .2
ّ
ض مک

بلد یادشده شمالی باشد، دو نظریه برای تعیین جهت 

 قبله به شرح ذیل بیان شده است:

بعض ی از دانشمندان بر آنند که قبله بلد یادشده اگر  -الف

ه 
ّ
ه باشد، نقطه مغرب است؛ و اگر در غرب مک

ّ
در شرق مک

باشد، نقطه مشرق است. این سخن به برخی از متخصصان 

و نجوم مانند ابرخس، حکیم کوشیار، عبدالرحمن  هیأت

 صوفی، و ابن اعلم نسبت داده شده است. 

ه، چنین 
ّ
علامه کابلی در فصل پانزدهم از کتاب تحفة الأجل

 می گوید:

"ممکن است مقصود کسانی که در این فرض، نقطه مشرق 

ه و بلد مورد نظر، 
ّ
یا مغرب را قبله می دانند این باشد که مک

دایره از دوایر عرض ی باشند، که در این صورت، تحت یک 

قبله بدون شکّ، نقطه مغرب است، اگر طول بلد زیاد تر 



191 

 

باشد، یا نقطه مشرق است، در صورتی که طول بلد کمتر 

 باشد". 

         همین دانشمند در فصل سیزدهم همان کتاب، چنین

 می نگارد:

عرض و "بلکه جهت )قبله( در این هنگام، یعنی هرگاه در 

ر از 
ّ
جهت مساوی باشند، بر اساس نظر دانشمندان متأخ

اهل اروپا، نقطه مشرق و مغرب است. همچنانکه دیدگاه 

 ابرخس و ابن اعلم از قدماء نیز، چنین بوده است".

آنگاه علامه کابلی بر سخن یادشده اعتراض کرده و چنین 

 گفته است:

لسموت بلد این دیدگاه، مبتنی بر این است که دایره اوّل ا

ه می گذرد، و در این حال، با 
ّ
مورد نظر ، از سمت الرأس مک

ه مکرّمه متّحد خواهد بود. در حالی 
ّ
دایره اوّل السموت مک

که چنین نیست. زیرا محال است که دایره اول السموت دو 
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بلد حتی در صورتی که عرض و جهت آنها یکسان باشند، 

 متحد گردند، مگر در دو حالت:

اگر هر دو بلد بر خط استواء قرار داشته  :حالت اول 

باشند، زیرا معدّل النهار در این حالت، دایره اول السموت 

 هردو خواهد بود.

: اگر یکی از دو بلد در محل متقاطر بلد دیگری حالت دوم

قرار داشته باشد. در این حالت نیز، دایره اول السموت 

آنها، سمت هردو یکی خواهد بود. زیرا سمت الرأس هریک از 

 القدم دیگری خواهد بود.

بنا بر این، در غیر از این دو حالت، دایره اول السموت دو 

 بلد، متّحد نخواهد بود.

گروهی دیگر بر آنند که بلد یادشده )که عرض و جهت  –ب 

ه 
ّ
ه مساوی است( اگر در غرب مک

ّ
آن با عرض و جهت مک

گر باشد، پس سمت قبله آن در ربع شمال شرقی است، و ا
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ه باشد، سمت قبله آن در ربع شمال غربی 
ّ
در شرق مک

 خواهد بود. 

این نظریه، به دانشمندان متأخر از منجّمان جهان اسلام، 

 نسبت داده شده است.

محقق طوس ی در فصل دوازدهم از باب سوم از کتاب 

 تذکره، چنین می گوید: 

"هر بلدی که عرض آن با عرض مکه مساوی باشد، آن بلد 

ه
ّ
در تحت یک مدار یومی قرار دارند. بنا بر این، اگر  با مک

ه در سمت چپ مشرق 4آن کمتر باشدطول 
ّ
، پس مک

اعتدال )یعنی در ربع شمال شرقی( قرار دارد. اما اگر طول 

ه در سمت راست مغرب 
ّ
ه باشد، پس مک

ّ
آن بلد بیشتر از مک

 ". 5اعتدال خواهد بود

                                                 
یعنی اینکه بلد در غرب مکهّ باشد. این امر نشان می دهد که مبدأ طول بلاد از نظر این   4

 ات یا ساحل غربی قاره آفریقا بوده است.دانشمند، جزایر خالد

 یعنی در ربع شمال غربی باشد.  5
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ت قبله، دلیل سخن فوق این است که معیار شناخت سم

است، نه دایره عرض ی که با خط استوا  وتمُ دایره اول السُّ 

موازی می باشد. از آنجا که هر نقطه ای که بر دایره اوّل 

عد آن از معدّل النهار کمتر از  السموت یک بلد فرض شود، ب 

بعد سمت الرأس است )مگر نقطه متقاطر بلد که سمت 

ه 
ّ
مکرّمه در شمال  القدم است(، بنا بر این، سمت الرأس مک

اول السموت بلد مورد نظر قرار می گیرد، خواه آن بلد در 

ه باشد یا غرب آن.
ّ
 شرق مک

بر اساس آنچه بیان شد، معلوم می گردد که هرگاه بلد مورد 

ه مساوی است( در غرب 
ّ
نظر )که عرض و جهت آن با مک

ه باشد، سمت قبله آن در ربع شمال شرقی است، و 
ّ
مک

ه باشد، سمت قبله آن در ربع شمال غربی هرگاه در شرق م
ّ
ک

 است. 
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اگر بلد مورد نظر در شمال خط استوا باشد و عرض و  .3

ه باشد، معلوم 
ّ
طول شرقی آن بیشتر از عرض و طول مک

ه در سمت جنوب غربی بلد قرار دارد. در 
ّ
می گردد که مک

این حالت، سمت قبله را از طریق دایره هندیه، به نحو 

 نماییم:ذیل استخراج می 

ه را بدست  – الف
ّ
ابتدا، تفاوت میان طول بلد و طول مک

می آوریم و درجات را از نقطه شمال و نقطه جنوب بر روی 

دایره هندیه به سمت مغرب به اندازه تفاوت درجات دو 

طول مذکور، شمارش می کنیم. آنگاه بین دو نقطه پایانی 

ر شمارش شده، خطی را که موازی با خط نصف النهار د

 طولی
ّ
     دایره هندیه است رسم می کنیم. این خط را خط

 می نامند.

ه مکرّمه را بدست  – ب
ّ
تفاوت میان عرض بلد و عرض مک

می آوریم و به اندازه آن، از نقطه مشرق و مغرب بر دایره 
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یادشده به سمت جنوب شمارش می کنیم. آنگاه بین دو 

شرق و نقطه پایانی شمارش شده خطی را موازی با خط م

 مغرب رسم می کنیم. این خط را خط عرض ی می نامند.

روشن است که خط طولی و خط عرض ی همدیگر را در  –ج 

نقطه ای غیر از مرکز دایره قطع می نمایند. بنا بر این، از 

مرکز دایره هندیه، خطی را به سمت نقطه تقاطع  یادشده 

 
ّ
، خط

ّ
خارج می سازیم و آن را ادامه می دهیم. این خط

 سمت القبله است و جهت قبله را نشان می دهد.
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اگر بلد مورد نظر در شمال خط استوا باشد و طول و  .4

ه مکرّمه باشد، معلوم 
ّ
عرض آن کمتر از طول و عرض مک

ه در شمال شرقی آن قرار دارد. 
ّ
 می گردد که مک

در این حالت، تفاوت میان طول مکه و طول بلد را بدست 

رجات آن، از دو نقطه شمال و جنوب می آوریم و به اندازه د

بر دایره هندیه به سوی مشرق می شماریم، و میان دو نقطه 

        پایانی، خطی را  به  موازات  خط نصف النهار  ترسیم 

 می نماییم، که خط طولی نامیده می شود.

آنگاه  تفاوت  میان  دو عرض  را  نیز  بدست  می آوریم و به 

       ه مشرق و مغرب به سوی شمال اندازه آن، از دو نقط

می شماریم، و میان دو نقطه پایانی، خطی را به موازات خط 

     مشرق و مغرب ترسیم می کنیم، که خط عرض ی نامیده

 می شود. 
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سپس، از مرکز دایره هندیه، خطی را به سوی نقطه  تقاطع 

       خط طولی و خط عرض ی ترسیم می کنیم و آن را ادامه

 . این خط، جهت قبله را نشان می دهد.می دهیم

 
اگر بلد مورد نظر در شمال خط استوا باشد، و طول  .5

ه باشد ولی عرض آن کمتر از 
ّ
شرقی آن بیشتر از طول مک

عرض مکه باشد، در این صورت، مکه در جهت شمال 

 غربی بلد مورد نظر قرار دارد. 
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و به در این حالت ، تفاوت میان  دو طول را بدست می آوریم 

            اندازه آن از دو نقطه شمال و جنوب به سوی غرب

می شماریم .  همچنین ،  تفاوت میان  دو  عرض  را  بدست  

می آوریم و به اندازه آن از دو نقطه مشرق و مغرب به سوی 

شمال می شماریم و باقی آنچه که در موارد فوق گفته شد را 

 ادامه می دهیم.

در شمال خط استوا باشد و طول  اگر بلد مورد نظر ما .1

آن کمتر از مکه ولی عرض آن بیشتر از مکه مکرّمه باشد، 

ه در جهت جنوب شرقی بلد مورد نظر 
ّ
در این صورت، مک

 قرار دارد.

در این حالت، از دو نقطه شمال و جنوب به اندازه  تفاوت  

میان دو طول به سوی مشرق می شماریم، و از دو نقطه 

اندازه  تفاوت  میان  دو عرض به سوی  مشرق و مغرب به
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جنوب می شماریم، و باقی محاسبات را بر طبق موارد فوق، 

 ادامه می دهیم.

اگر بلد مورد نظر ما در شمال خط استوا باشد و طول  .1

آن صفر باشد )مانند شهر گرینویچ(، خواه عرض آن 

ه یا بیشتر از آن باشد، در این صورت، طول 
ّ
کمتر از مک

ه را ب
ّ
ه منزله تفاوت میان دو طول در نظر می گیریم و مک

 باقی محاسبه را چنانکه دانستیم، انجام می دهیم

اگر بلد مورد نظر در شمال خط استوا باشد و طول آن  .0

نسبت به گرینویچ، غربی باشد، در این حالت، طول غربی 

ه جمع می بندیم و مجموع آنها را 
ّ
بلد را با طول شرقی مک

یان دو طول در نظر می گیریم و به به منزله تفاوت م

اندازه آن از دو نقطه شمال و جنوب به سوی مشرق 

ذشت،  شمارش می کنیم، و محاسبات را بر مبنای آنچه گ

 ادامه می دهیم.
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اگر بلد مورد نظر بدون عرض باشد )یعنی کاملا بر روی  .1

ه 
ّ
خط استوا قرار داشته باشد(، در این حالت، عرض مک

ت میان دو عرض در نظر می گیریم و به را به منزله تفاو 

    اندازه آن از دو نقطه مشرق و مغرب به سوی شمال

 می شماریم و بقیّه محاسبه را انجام می دهیم.

اگر بلد مورد نظر در جنوب خط استوا باشد، در این  .60

ه جمع 
ّ
  صورت، عرض جنوبی آن را با عرض شمالی مک

اوت میان دو عرض می بندیم، و مجموع آنها را به منزله تف

در نظر می گیریم و به اندازه آن از دو نقطه مشرق و 

مغرب به سوی شمال می شماریم و باقی محاسبات را به 

 انجام می رسانیم.

ه به اندازه  .66
ّ
 600اگر تفاوت میان طول بلد و طول مک

ه قرار 
ّ
درجه باشد، و بلد مورد نظر در نقطه متقاطر مک

آن به اندازه عرض داشته باشد )یعنی عرض جنوبی 
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ه باشد(، در چنین حالتی، به هر طرف که روی 
ّ
شمال مک

 کنیم ، جهت قبله خواهد بود.

درجه باشد،  600اگر تفاوت میان دو طول به اندازه  .62

ه قرار نداشته 
ّ
ولی بلد مورد نظر در نقطه متقاطر مک

باشد، در این حالت، هرگاه عرض جنوبی بلد از عرض 

ه کمتر باشد 
ّ
یا بدون عرض باشد یا عرض آن شمالی مک

شمالی باشد، در هر سه صورت، نقطه شمال، سمت 

القبله است. اما هرگاه عرض جنوبی بلد مورد نظر بیشتر 

ه باشد، در این صورت، نقطه جنوب، 
ّ
از عرض شمالی مک

 سمت القبله خواهد بود.

 تکمیل بحث

ه مکرّمه 
ّ
در صورتی که تفاوت میان طول بلد و طول مک

درجه باشد، اگر بلد مورد نظر غربی باشد،  10ز بیشتر ا
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عمودی را از نقطه مشرق خارج می سازیم، و اگر بلد شرقی 

باشد، آن عمود را از نقطه مغرب  خارج  می کنیم ، و  خط  

عرض ی را  ادامه می دهیم تا به عمود یادشده برسد. در این 

حالت، آن خط مستقیمی که میان مرکز دایره و نقطه 

خط عرض ی با عمود قرار دارد، خط سمت القبله تقاطع 

 است.
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 55درجه و  40بنا بر این، اگر مثلا عرض بلد مورد نظر 

ه مکرّمه 
ّ
 10دقیقه باشد، و تفاوت میان طول آن و طول مک

 30درجه و  21درجه باشد، پس تفاوت میان عرض آن دو 

 دقیقه است. 

 

نظر شرقی در این حالت بر اساس شکل بالا، اگر بلد مورد 

بود، باید از نقطه مغرب )غ( عمود )غ ر( را خارج سازیم. 

همچنین، خط عرض ی را تا نقطه تقاطع عمود یادشده با 

خط عرض ی که نقطه )کَ( هست ادامه دهیم. بنا بر این، 

خط واصل میان مرکز دایره و نقطه مذکور، یعنی: خط )م 

 کَ( خط سمت القبله می باشد.
 

نظر غربی باشد، عکس آن را مطابق  در صورتی که بلد مورد

دستور فوق انجام می دهیم. بنا بر این ، خط )م ک( خط 

 سمت القبله خواهد بود.
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ه بیش از 
ّ
درجه   10اما اگر تفاوت میان طول بلد و طول مک

 باشد ،  از هر یک از  دو  نقطه

 

شمال یا جنوب به اندازه تفاوت میان دو طول، درجات روی 

مغرب شمارش می کنیم )اگر بلد شرقی دایره را به سوی 

باشد( ، و به سوی مشرق شمارش می کنیم )اگر بلد غربی 

باشد(. آنگاه  خط مستقیمی  را  میان دو  نقطه  پایانی  

 شمارش خود  ترسیم  می نماییم. 

 

خط یادشده، خط عرض ی را با زاویه های قائمه قطع می 

قطه کند. سپس، خط مستقیمی را میان مرکز دایره و ن

می کنیم. این، همان خط      تقاطع دو خط مذکور ترسیم 

 سمت القبله خواهد بود.
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درجه و  46به عنوان مثال، اگر عرض شمالی بلد مورد نظر 

دقیقه باشد و تفاوت میان طول آن با طول مکه مکرّمه  25

درجه خواهد  20درجه باشد، تفاوت میان عرض آن دو  620

 بود. 
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فرض کنیم که بلد شرقی است، باید در این حالت، اگر 

مطابق شکل بالا از نقطه شمال )ش( به سوی غرب )غ(، به 

درجه که تفاوت میان دو طول است بشماریم.  620اندازه 

نقطه پایانی، نقطه )سَ( خواهد بود. همچنین، از نقطه 

            درجه  620جنوب )ج( به سوی مغرب )غ( به اندازه 

ه )سَ( می رسیم. آنگاه، خط عرض ی را می شماریم و به نقط

   ترسیم می کنیم که با خط )سَ سَ( در نقطه )لَ( تقاطع 

می کند. سپس خطی را میان مرکز دایره )م( و نقطه )لَ( 

 سمت القبله می باشد.
ّ
 ترسیم می کنیم که همان خط

 

اما اگر بلد مورد نظر غربی باشد، عمل مذکور را مطابق  

ور  بیان شد  انجام  می دهیم. در این آنچه  در  قاعده مذک

 صورت، خط )م ل( خط سمت القبله خواهد بود.
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این روش ، توسط برخی از دانشمندان هیأت و نجوم مانند 

ه به نقل از از مولا مظفر 
ّ
سردار کابلی در تحفة الأجل

 جنابذی در رساله "قبله" تبیین شده است.

 شناخت قبله با تحصیل قوس انحراف -ج 

ز این، گفته شد که قوس ی از افق که میان دایره پیش ا

نصف النهار بلد و دایره سمت القبله از جانبی که نزدیکتر از 

آن نباشد قرار دارد، قوس سمت القبله است و به عنوان 

انحراف سمت القبله هم نامیده می شود. بنا بر این، قوس 

یادشده، کمانی از دایره افق است که میان نقطه سمت 

ه و نقطه شمال یا جنوب در جهتی که نزدیکترین است، القبل

 قرار دارد.

هرگاه با روش هایی مانند جدول های معتبر در این علم،  

جهت انحراف و مقدار قوس آن را بدست آوردیم، دایره 
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هندیه را رسم می کنیم و خط نصف النهار و خط مشرق و 

ل مغرب را ترسیم می نماییم، و سمت قبله را از طرق ذی

 بدست می آوریم:

ه باشد، یا آنکه  .6
ّ
اگر طول بلد مساوی با طول مک

درجه باشد، پس هردو  600تفاوت میان دو طول 

تحت یک نصف النهار قرار داردند، و بلد مورد نظر، 

قوس انحرافی ندارد، و بنا بر این، خط نصف النهار، 

 خط سمت القبله است.

قوس  در غیر این صورت، از مبدأ سمت )یعنی: مبدأ .2

سمت القبله که نقطه شمال یا جنوب است( از 

قوس ی که در جهت انحراف است، به اندازه درجات 

انحراف، شمارش می کنیم و میان نقطه پایانی این 

شمارش و مرکز دایره خط مستقیمی را رسم می 

 نماییم. این خط، خط سمت القبله است.
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ه مکرّمه  .3
ّ
اگر عرض شمالی بلد مساوی با عرض مک

برای بدست آوردن سمت القبله، نظریات  باشد،

 مختلفی وجود دارد که ذیلا یاد آور می شویم:

حاد در   6علامه  نراقی
ّ
در کتاب "المستند" چنین می گوید: با ات

عرض، )جهت انحراف( از شمال به جانب مغرب به اندازه 

درجه است، اگر طول بلد بیشتر باشد؛ و  10تمام عرض تا 

 ت، اگر طول بلد کمتر باشد.از شمال به مشرق اس

استاد ما ، علامه حسن زاده آملی در کتاب "دروس معرفة 

 الوقت و القبلة" در شرح سخن فوق، چنین می گویند:

ه در عرض و 
ّ
مقصود ایشان این است که : اگر بلد و مک

زیرا سخن ایشان در خصوص بلاد  -جهت متّحد باشند 

ه شرقی ، پس اگر بلد مورد نظر نسب -شمالی است 
ّ
ت به مک

باشد، جهت انحراف از شمال به سمت مغرب به اندازه 

                                                 
 علامه مولی احمد نراقی. 6
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ه می باشد.  7تمام
ّ
عرض بلد است که مساوی با عرض مک

یعنی: از نقطه شمال در دایره هندیه آغاز می کنیم و از ربع 

دوری که بین آن نقطه و نقطه مغرب قرار دارد، به اندازه 

می شماریم. زیرا  -دقیقه  35درجه و  10یعنی:  -تمام عرض 

ه 
ّ
 دقیقه است.  25درجه و  26عرض مک

آنگاه، میان نقطه پایانی آن و مرکز دایره، خط مستقیمی را 

 که خط سمت قبله است، ترسیم می نماییم.

ه باشد )با توجه به اینکه 
ّ
اما اگر بلد مورد نظر در غرب مک

       علامه نراقی، مبدأ طول را آخرین آبادی در جهت مغرب

دانسته است(، در این صورت، اگر طول بلد کمتر از  می

ه باشد، پس جهت انحراف، از شمال به مشرق به 
ّ
طول مک

 اندازه تمام عرض تا نود درجه خواهد بود.

                                                 
درجه را تمام آن قوس  09قبلا در مبحث دایره، توضيح داده شد که متمّم هر قوسی تا  7

 می نامند.
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، به سخن علامه نراقی اعتراض کرده است. علامه کابلیولی 

زیرا فرض مذکور در خصوص بلادی است که عدیم العرض 

 وا قرار داشته باشند.باشند. یعنی بر خط است

در پایان، مجددا یادآوری می کنیم که اکثر روش های 

یادشده برای تشخیص جهت قبله، نسبت به دلالت بر 

جاه به سوی عین کعبه، تقریبی می باشند.
ّ
 ات

 

 شناخت قبله از دیدگاه فقهی

اینک، پس از تشریح روش های معرفت قبله از منظر دانش 

علامات شرعی که در متون هیأت و نجوم، شایسته است، 

روایی به منظور شناخت جهت قبله وارد گردیده را نیز 

 یادآورد شویم.
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روش هایی که برای معرفت قبله در بخشهای پیش بیان 

          گردید، از جمله دقیق ترین روش ها برای این منظور 

 می باشد، که بر مبنای محاسبات ریاض ی استوار است. 

وشیم تا فشرده ای از علامات و نشانه اما در این بخش می ک

های تقریبی جهت قبله  که در روایات اسلامی  و  سخنان 

فقهای مسلمان بیان گردیده است را ، از نظر گرامی شما 

بگذرانیم. این علامت ها، تنها در خصوص برخی از مناطق 

         روی زمین بیان شده اند و شامل همه بلاد روی زمین

 نمی باشند.

 مت قبله عراقعلا 

ي عاملی، معروف به 
ّ
فقیه بزرگوار شیعه، محمّد ابن مک

 شهید اول، در کتاب "اللمعة الدمشقیة" چنین می گوید:
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"علامت اهل عراق و کسانی که در جهت آنان قرار دارند این 

است که مغرب را در جانب راست و مشرق را در جانب چپ 

دَیّ را پشت شانه ر  است خود قرار قرار دهند، و ستاره ج 

 دهند".

دَیّ" را  به منظور توضیح این سخن، باید ستاره "ج 

 بشناسیم. 

ی  
َ
 ستاره جُد

دَیّ، همان ستاره معروف قطبی است. کلمه جدی،  ستاره ج 

در ابتدا به فتح جیم و سکون دال و تخفیف یاء بوده است. 

ولی در علم هیأت و نجوم آن را به صورت تصغیر شده، 

یم و فتح دال و تشدید یاء آورده اند تا میان یعنی: به ضمّ ج

این جدی که نام ستاره قطبی است و آن جَدی که نام 

 دهمین برج و صورت فلکی است فرق باشد.
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ستاره مذکور، در پایان دم صورت فلکی دبّ اصغر )خرس 

کوچک( قرار دارد. صورت فلکی دبّ اصغر را "بنات النعش 

ت فلکی، نزدیکترین صور الصغری" هم نامیده اند. این صور 

 فلکی به قطب شمال است.

ساعت یکبار به دور قطب شمال  24ستاره جدیّ در هر 

حقیقی می گردد. این امر به خاطر حرکت وضعی زمین 

است. بعد ستاره یادشده از قطب شمال حقیقی زمین در 

زمان ما بیش از یک درجه است. ولی همچنان که در مبحث 

ح دادیم، محل آن همواره ثابت حرکت تقدیمی زمین توضی

       نیست، بلکه  به  صورت  خیلی  آهسته  در  حال  تغییر

 می باشد.

   نوشته  ،از کتاب "أرواء الظماء" علامه حسن زاده آملی

" نقل کرده اند که تفاوت میان ستاره فان دیک کرنیلیوس"



216 

 

جدیّ و قطب شمال حقیقی، یک درجه و بیست دقیقه 

 است.

ر کابلی ، فاصله میان آندو را یک درجه و چهارده امّا سردا

دقیقه دانسته است، چنانکه در دائرة المعارف بریطانیا، 

 ، طبع سیزدهم( آمده است.653)جلد هشتم، صفحه 

از آنجا که ستاره جدیّ در هر شبانه روز، یک بار به دور 

قطب شمال حقیقی کره زمین گردش می کند، بنا بر این، 

و نهایت انحطاط دارد. در این حالت، ستاره نهایت ارتفاع 

یادشده بیشترین انطباق را بر نقطه قطب شمال حقیقی 

دارد. به خاطر همین امر، فقها به هنگام تعیین قبله با ستاره 

جدیّ، این قید را هم اضافه می کنند که باید ستاره مذکور 

 در نهایت ارتفاع یا نهایت انحطاط باشد. 
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در  شهید ثانی، معروف به الدین عاملی زینفقیه بزرگوار، 

ةکتاب " "، سخن شهید اول را مورد اعتراض الروضة البهی 

 قرار داده و چنین گفته است:

این علامت )یعنی: قرار دادن ستاره جدیّ در پشت شانه 

راست( به عنوان علامت شهر کوفه و آنچه با آن تناسب 

عد علم هیأت دارد، در روایات آمده است، و این امر، با قوا

و غیر آن موافق است. بنا بر این، عمل به این علامت، 

مخصوص مناطق مرکزی عراق است که به کوفه نزدیک 

ه". 
ّ
 هستند، مانند بغداد و مشهدین )کربلا و نجف( و حل

 سپس می گوید:

در سخن شهید اول، اگر مقصود  8"اما علامت نخست

کتاب ایشان مشرق و مغرب اعتدال باشد، چنانکه در 

                                                 
 : قرار دادن مغرب در سمت راست، و قرار دادن مشرق در سمت چپ.يعني 8
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البیان گفته است، یا دو جهت مشرق و مغرب اصطلاحی 

 باشد که 

دو جهت شمال و جنوب را با دو خط متقاطع با زاویه های 

 9قائمه  قطع می کنند ، پس این علامت، با علامت دوم

بر  10ناسازگار است. زیرا ستاره جدیّ در حال استقامت

   مال دایره نصف النهار قرار دارد که از نقطه جنوب و ش

می گذرد. بنا بر این، هرگاه مشرق و مغرب در سمت چپ و 

راست قرار داده شوند، ستاره جدیّ در میان دو کتف قرار 

خواهد گرفت. به دلیل تقاطعی که بیان شد. پس اگر در 

نظر گرفته شود که ستاره جدیّ پشت شانه راست قرار 

مت گیرد، لازم می آید که روی ما از جانب نقطه جنوب به س

 مغرب به مقدار زیادی منحرف شود".

 ممکن است این شبهه را به صورت زیر، پاسخ دهیم:
                                                 

 قرار دادن ستاره جدیّ در پشت شانه راست.: يعني 9

 یعنی: هنگامی که ستاره جدیّ در نهایت ارتفاع یا نهایت انخفاض باشد. 10
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احتمالا، مقصود شهید اول، بیان مراحل بدست آوردن 

جهت قبله در بلاد یادشده است. به این صورت که ابتدا رو 

به سوی جنوب می ایستیم و سمت راست بدن را به سوی 

قرار می دهیم. آنگاه مغرب و سمت چپ را به سوی مشرق 

بدن خود را به اندازه ای به سمت مغرب می چرخانیم که 

ستاره جدیّ که در سمت شمال قرار دارد، پشت شانه 

راست ما قرار گیرد. بر این اساس، این ها دو مرحله برای 

 یک علامت هستند، نه دو علامت مستقل. 

 علامت قبله شام

شام این است که گروهی از فقها معتقدند که علامت قبله 

ستاره جدیّ را در هنگام نهایت ارتفاع یا انخفاض آن پشت 

شانه چپ، و ستاره سهَیل را در آغاز طلوع آن در میان دو 

 چشم خود قرار دهیم )یعنی: کاملا با آن روبرو باشیم(.
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ستاره سهیل، از کواکب صورت فلکی "سفینه" )کشتی(  

شد. این ستاره است  که  از جمله صور فلکی جنوبی می با

درجه و  30در مناطقی رؤیت می شود که عرض شمالی آن 

دقیقه یا کمتر از آن باشد. ستاره یادشده به هنگام طلوع  35

و ظهور آن از افق، از جنوب به سمت مشرق انحراف دارد، 

  و اما هنگامی که در نهایت ارتفاع است، همسو با جنوب 

 می باشد. 

ستاره سهیل را به هنگام طلوع آن بنا بر این، اگر اهل شام، 

در میان دو چشم خود قرار دهند، و ستاره جدیّ را در 

نهایت ارتفاع یا انخفاض آن پشت شانه چپ خود قرار 

دهند، در آن حالت به سوی جنوب شرق ایستاده اند که 

ه خواهند بود.
ّ
 اجمالا رو به سوی مک
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 علامت قبله مغرب

 دمشقیة"  چنین می نویسد:در  کتاب  "اللمعة  ال  شهید اول 

"قبله مغرب، قرار دادن ثریّا و عیّوق در سمت راست و چپ 

 است".

ا ل از چند ستاره است که به صورت ثری 
ّ
، مجموعه ای متشک

خوشه ای از ستارگان در آسمان جلوه گری می کند. شش 

ستاره آن به صورت آشکار قابل رؤیت هستند، و یکی از آنها 

جموعه ستارگان، بر پشت صورت کم سو تر است. این م

 فلکی "ثور" )گاو( قرار دارد که دومین برج است.

وق  ، ستاره ای درخشان است که در صورت فلکی عی 

"ممسک الأعنّة" )ارّابه ران( قرار دارد، که از جمله صورت 

 های فلکی شمالی است.

صاحب جواهر، علاوه بر این علامت، نشانه دیگری را نیز 

او در مبحث علامات قبله در کتاب جواهر بیان کرده است. 
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الکلام می گوید: راه تشخیص جهت قبله آن ناحیه، قرار 

دادن ستاره جدیّ در حال استقامت آن یا به صورت مطلق 

)چنانکه صاحب کشف اللثام معتقد است( در سمت گونه 

 چپ صورت می باشد. 

برخی دیگر از فقها نیز، قرار دادن ستاره جدی را مقابل 

 ش چپ، به عنوان علامت قبله مغرب دانسته اند.گو 

 توضیح:

منطقه "مغرب" در اصطلاح جغرافی بر شمال آفریقا )شامل 

 لیبی، تونس، الجزایر، و مراکش(  اطلاق می گردد. 

در برخی از موارد نیز، این کلمه بر بعض ی از منطقه مغرب 

چنانکه در کتاب الروضة البهیّة آمده  –مانند حبشه و نوبه 

 اطلاق می شود.  –است 
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روشن است که این مناطق گوناگون از حیث جهت قبله، 

یکسان نیستند، و شاید سبب اختلاف آراء فقها در این 

 خصوص نیز، بدین جهت باشد.  

 علامت قبله یمن

علامت قبله یمن آن است که ستاره سهیل را به هنگام اول 

در نهایت  طلوع آن بین دو کتف قرار دهند، و ستاره جدیّ را

 ارتفاع یا انخفاض آن در جهت جلو شانه راست قرار دهند. 

 شهید اول فرموده است: "و یمن، مقابل شام است". 

 یاد آوری

بار دیگر یاد آور می شویم که علامات شرعی مذکور که در 

کتب روایی و فقهی آمده است، تقریبی و تخمینی می باشد، و 

ز طرق دقیق در صورت عدم قدرت بر تحصیل قبله ا

 نجومی، مورد استفاده قرار می گیرد.
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 ٦١١و ٦١١ آیه –سوره بقره 
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 ترجمه
 

به  راو شکر نعمت م به یاد شما باشم،مرا یاد کنید تا  پس

  . رید و کفران نعمت نکنیدو جای آ

، یاری و نماز شکیباییاز  آورده اید،کسانی که ایمان ای 

 .جویید که خدا با صابران استب
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 توضیح
 

در بخش اول از این آیات شریفه، خداوند بزرگ، همگان را 

  به سه امر مهمّ دعوت فرموده است:

 ذِکر 

 کر
 
 ش

 فران نعمت
 
 پرهیز از ک

 حقیقت ذِکر

"به یاد آوردن" و کلمه "ذِکر" در لغت عربی به معنای 

همچنین، به معنای "وِرد" آمده است. از آنجا که در این آیه 

م اضافه شده شریفه، کلمه "ذِ 
ّ
کر" به حرف "یاء" متکل

است، بنا بر این، مقصود از آن، به یاد آوردن خداوند 

فوق توصیف و تصوّر  ،نین، از آنجا که خداونداست. همچ
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است، منظور از یادآوری خداوند، تحصیل علم حضوری به 

، آیه یکصد و ده، چنین طهدر سوره حضرت حق است. زیرا 

 می خوانیم:

مًا"
ْ
 بِهِ عِل

َ
ون

ُ
 يُحِيط

َ
هُمْ وَلَ

َ
ف
ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمَا خ

َ
 أ
َ
مُ مَا بَيْن

َ
 ".يَعْل

آنان سر آنان و آنچه را در پشت  پیشخداوند آنچه را در 

 است  می داند، و هیچکس احاطه علمی بر او ندارد.

حدیث ذیل که با عبارات گوناگون در کتب روایی اهل تشیّع 

ن مانند 
ّ
ة الداعیو اهل تسن المستدرك ؛ 230، صفحه عد 

و  مجلس ی بحار الْنوارو کتاب ، جلد دوم؛ على الصحيحين

 ذِکر را توضیح می دهد: امثال آنها آمده است، حقیقت

  يَ وِ رُ "
 
خرج على أصحابه  رسول الله صلى الله عليه وآله أن

فقال: ارتعوا في رياض الجنة قالوا: يا رسول الله، وما 

رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر اغدوا وروحوا واذكروا، 

ومن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله، فلينظر كيف منزلة 
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عالى ينزل العبد حيث أنزل العبد الله الله عنده فان الله ت

من نفسه، واعلموا أن خير أعمالكم عند مليككم وأزكاها 

وأرفعها في درجاتكم وخير ما طلعت عليه الشمس ذكر الله 

تعالى، فإنه تعالى أخبر عن نفسه فقال: أنا جليس من 

 ."ذكرني

از پیامبر گرامی اسلام )ص( روایت شده که به سوی "یعنی: 

 د رفتند و فرمودند: اصحاب خو 

خرامید. اصحاب گفتند: اى رسول بدر باغ هاى بهشت 

حضرت فرمودند: آن ؟ کدامندخدا، باغ هاى بهشت 

 بامداد و شامگاه به یاد خدا باشید.  هر در. کرمجالس ذِ 

منزلت خود را در نزد خدا بداند،  دوست داردو کس ی که 

خداوند، بنگرد منزلت خدا در نزد او چگونه است . همانا 

او نزد در خدا  منزلت خود را متناسب باهرکس نزد  منزلت

 اعمال شما نزد مالک شما  بهترین بدانید که .است قرار داده



228 

 

درجات شما و بهترین  والاترین آنها درپاکیزه ترین آنها و  و

کر خداوند ذِ  ،چیزى که خورشید بر آن طلوع مى کرده است

ه و فرمود هخبر داد شدعال است . زیرا که خداوند از خو مت

 ."به یاد من باشدنشین کس ی هستم که : من هماست
 

 

شکرگزاری نعمتها، ، به از سوره بقره در ادامه آیات یادشده

اجتناب از کفران موهبت های الهی، و استعانت به صبر و 

 نماز، توصیه شده است.

آنگاه، به این حقیقت اشاره شده است که: خدا با 

 شکیبایان است.

نجا به منظور توضیح معنای "خدا با صابران است"، در ای

بحثی علمی را تحت عنوان نقش شکیبایی در افزایش 

 اقتدار، از نظر شما می گذرانیم.
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 بحث علمی

 نقش شکیبایی در افزایش اقتدار

صبر، به معنا شکیبایی، تاب آوری و مقاومت در برابر 

و هواهای نفسانی و مصائب و دشواری ها، یکی از صفات 

 ملکات ارزشمند اخلاقی است. 

از جمله عوامل مهمّ  صبوری از دیدگاه علوم گوناگون، 

موفقیّت و پیامدهای مثبت است که به سلامت جسمانی، 

قیّت بیشتر در 
ّ
آرامش روانی، بهبود روابط اجتماعی، و موف

 زندگی، منجر می شود.

 علوم اجتماعی

ه مقیاس از دیدگاه علوم اجتماعی، صبر و شکیبایی در س

 فرد، خانواده و جامعه؛ می تواند منشأ آثار گرانبهایی گردد.
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همکاران در  و صبوری یک فرد، رابطه او را با اطرافیان

و همه افرادی که با آنان سر و کار دارد، بهبود محیط کار، 

می بخشد و موجب موفقیّت های بیشتر خودِ آن فرد خواهد 

 بود.

فظ انسجام میان زن و شکیبایی در خانواده نیز، باعث ح

شوهر، و میان فرزندان و والدین آنها، و میان خواهران و 

برادران می گردد. هنگامی که اعضاء خانواده در پرتو درک 

متقابل، در تعامل با یکدیگر، با صبر و حوصله و تاب آوری 

بیشتر رفتار کنند، ارتباطات خانوادگی تقویت می شود، آمار 

صمیمیّت میان اعضاء خانواده طلاق کاهش می یابد، و 

بیشتر می شود. این محیط گرم خانوادگی، زمینه را برای 

رشد بهتر و مناسب تر فرزندان در جامعه ای بزرگتر، فراهم 

می سازد و آینده آنان را بهبود می بخشد. اما در صورتی که 

که فاقد صبر و متانت در فرزندان در محیط خانوادگی 
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بزرگ شوند، همواره با صحنه های  رفتار با یکدیگر باشند

آزار دهنده مانند پرخاشگری، نزاع، قهر و جدایی،  روبرو  

می شوند که بر اخلاق و رفتار و روان آنان در آینده، تأثیرات 

 ناگواری را بر جا می گذارند.

همچنین، صبر و شکیبایی در مقیاس کلّ جامعه، ملازم با 

امر وطن دوستی، و  وفاداری نسبت به یکدیگر، پافشاری در

پایبندی به اهداف مشترک جامعه است. روشن است که 

ت می انجام و آن 
ّ
این امر، به انسجام یک جامعه و یک مل

ت را در برابر مهاجمان و بدخواهان، مقاوم و 
ّ
جامعه و یا مل

 شکست ناپذیر می سازد.

 رشدشناس ی  روان 

 ، (Developmental Psychology) رشدروانشناس ی از دیدگاه 
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 دوران کودکیرا از  حالات و سیر تحوّلات انساندگرگونی که 

در زمینه های رشد جسمی، شناختی، عاطفی،  دوران پیری تا 

از کسانی که  ؛، مورد بررس ی قرار می دهداجتماعی و اخلاقی

از امید بیشتر به  ،شکیبایی و تاب آوری بیشتری برخوردارند

های فزاینده تری در  زندگی، شادمانی پایدارتر، و موفقیّت

 آینده، بهره مند خواهند شد.

 یکی از دانشمندان در رشته روانشناس ی شخصیّت

(personality theory)  روانشناس ی اجتماعیو (Social psychology) 

، پژوهش ی را که به عنوان  (Walter Mischel)  والتر میشلبه نام 

دهه در ( معرف است، Marshmallow Test" )تست مارشملو"

کالیفرنیا ایالت  در Stanford استنفورددر دانشگاه میلادی  6110

 انجام داد. 

این آزمایش، به منظور تشخیص و اندازه گیری نقش 

کنترل نفس و تاب آوری در تأخیر پاداش در زمان  و صبوری
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موفقیّت های انسان در آینده و  نیمضتکودکی، در زمینه 

 دوران بزرگسالی، انجام گردید.

مایش، به هر یک از کودکان خردسال )از چهار تا در این آز 

شش ساله(، یک عدد "مارشملو" که نوعی شیرینی پف دار 

است دادند و به آنها گفتند که اگر همین حالا بخواهید،  

می توانید این شیرینی را بخورید. اما اگر به مدّت پانزده 

دقیقه صبر کنید، آنوقت به شما یک "مارشملو" دیگر هم 

 یم.می ده

 خوردند، اما 
 
بعض ی از کودکان، صبر نکردند و شیرینی را فورا

برخی از آنان، با مشغول کردن خود به امور دیگر مثل آواز 

خواندن و با بستن چشمشان یا روگردانی از آن شیرینی، 

توانستند به مدّت پانزده دقیقه صبر کنند و از خوردن 

 شیرینی، خودداری کردند.
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آزمایش مذکور را   ،والتر میشلرپرستی پژوهشگرانی که به س

انجام دادند، آن گروه کودکان را تا دوران جوانی و بزرگسالی، 

 زیر نظر گرفتند و مورد مطالعه قرار دادند.

نتیجه ارزشمندی که این محقّقان بدست آوردند این بود که 

آن دسته از افرادی که در دوران کودکی و در آن مرحله از 

"، صبوری کرده و از خوردن شیرینی آزمایش "مارشملو

و به مدّت پانزده دقیقه، تاب آوری  ورزیدندخودداری 

بزرگی  دستاوردهایداشتند؛ در دوران جوانی و بزرگسالی به 

بدست ، ت دانشگاهیدر تحصیلا بیشتر مانند موفقیّت 

آوردن شغل مناسب تر، روابط اجتماعی بهتر و سلامت روانی 

 بیشتر، نائل گردیدند.

 ا
َ
ما کودکانی که در آن زمان، شکیبایی نداشتند و فورا

شیرینی خود را خودند، در دوران بزرگسالی خود، با مشکلاتی 
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مانند افت تحصیلی، استرس، اعتیاد و عدم موفقیّت در 

 امور مالی و اقتصادی، مواجه شدند.

یک عامل  (Delayed Gratification) تأخير در پاداشتوانایی  

 .های فردی و اجتماعی است موفقیتبسیار مهم در 

بنا بر نتیجه آزمایش مذکور، صبر و شکیبایی، علاوه بر 

اینکه یک فضیلت والای اخلاقی است، یک مهارت ارزشمند 

زیستی و یک عامل مهمّ علمی برای موفقیّت های چشمگیر 

 در آینده انسان، به شمار می رود.

 علوم اعصاب شناختی

یا به عبارت  (،Neuropsychology) روانشناس ی عصبیاز دیدگاه 

وجود  (،Cognitive Neuroscience) "یعلوم اعصاب شناخت"دیگر 

 (Prefrontal Cortex)مغز قشر پیش پیشانیدر  بیشترفعالیت 

با افزایش قدرت ؛ استانسان   یعقلان ی ر یگ میمسئول تصم که
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کنترل نفس در شرایط دشوار، و تأخیر در واکنش به هنگام 

 س و اضطراب؛ در ارتباط است.خشم و تر 

 

این امر توضیح می دهد که شکیبایی و تاب آوری، نشانه 

ر بیشتر و عقلانیّت افزون تر است.
ّ
 قدرت تفک

 

علاوه بر این، داشتن صبر و تحمّل در مقابل سختی ها و 

سطح هورمون استرس که بحران ها، موجب کاهش 

ادسازی "کورتیزول" نام دارد می شود. و در مقابل، سطح آز 

هورمون های آرامش بخش مانند "سروتونین" را افزایش     

 می دهد.

 

این امر نیز، به افزایش آرامش روانی بهتر و سلامت جسمانی 

 مناسب تر، منتهی می گردد.
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 نتیجه

بنا بر آنچه بیان شد معلوم می گردد که صبر و شکیبایی که 

همگامی و هماهنگی با نظام قانونمند جهان در راستای 

، فقط یک فضیلت اخلاقی نیست، بلکه قرار داردهستی 

افزایش سلامت علاوه بر آن، اکسیری است که موجب 

 در زندگی    موفقیّت های بزرگ جسمانی و آرامش روحی و 

 می گردد. 

 مَعَ : "می فرمایدقرآن مجید  و این عبارت که
َ إِنَّ اللََّّ

ابِرِينَ  یک وعده  ، تنها)یعنی: خدا با صابران است(" الصَّ

لکه علاوه بر آن، حاکی از همراهی دلگرم کننده نیست، ب

، است انسان صبور  و پشتیبانی عینی و عملی او ازخداوند 

تکوینی در ابعاد روانی، جسمانی و قوانین  رهگذراز که 

آنها را وضع فرموده  که خداونداجتماعی حاکم بر عالم 

 .، تحقق می یابداست
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موضع در قرآن کریم، خداوند از اینرو، در حدود هفتاد 

 متعال، مردم را به صبر و تاب آوری، فرمان داده است.

 

***** 
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 ٦١١تا  ٦١١ آیه –سوره بقره 
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 ترجمه
 

د مرده نگویید، بلکه آنان شو  که در راه خدا کشته می آنراو 

 درک نمی کنید. اند، ولی شما  زنده
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از قبیل ترس، گرسنگی، زیان مالی و  امری شما را با و یقینا

و  خواهیم آزمود.محصولات،  کاهشجانی و خسارت 

  ده. را بشارت صابران

 گویند:  کسانی که هرگاه مصیبتی به آنها رسد، می
 
ما از یقینا

 خواهیم گشت.هستیم و به سوی او باز  وندآنِ خدا

و آنان هدایت ، شان بر آنان باددرودها و رحمت پروردگار 

 یافتگان هستند.
 

 توضیح
 

در بخش اول آیات یادشده، از مسلمانان خواسته شده 

ن در راه خدا را بر مبنای است تا تصوّر خود از شهیدا

ارزشها و آرمانهای اسلامی، تنظیم کنند. گرچه از دیدگاه 

اسلام، روح همه انسان ها بویژه شهداء، پس از مرگ نابود 

نمی گردد، اما امکان تصوّر اینکه افرادی که در میدان 
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جنگ کشته می شوند، حیات خود را از دست می دهند نیز، 

 دارد.  و هتشادد در ذهن برخی از مردم، وجو 

قرآن کریم به منظور اصلاح این تصوّر خطا، به مسلمانان 

فرمان می دهد که حتّی کلمه "مرده" را نسبت به شهیدان راه 

خدا، اطلاق نکنند. سپس، به بیان این حقیقت می پردازد 

ولی عامّه مردم به خاطر  ،که آنان به نحو حقیقی زنده اند

آفرینش و حیات نسبت به نظام کامل و جامع عدم آگاهی 

 روحانی اولیاء الله، از درک این حقیقت، ناتوان هستند.

در برخی از آیات دیگر قرآن نیز، مورد تأکید قرار  عو ضو ماین 

از سوره  616تا  611گرفته است. به عنوان مثال، در آیه 

 "آل عمران"، چنین می فرماید:
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ْ
ؤ
ُ ْ
جْرَ الم

َ
 ".يُضِيعُ أ

اند،  در راه خدا کشته شده ید آنانکهبر نهرگز گمان یعنی: 

داده  ی اند و نزد پروردگارشان روز  ؛ بلکه آنها زندهمردگانند

به خاطر آنچه خداوند از فضل خود به  شادمانند .شوند یم

به کسانی که هنوز مژده می دهند و  ،ارزانی داشته استآنها 

ی. ه نه ترس ی بر آنهاست و نه اندوهاند، ک به آنها ملحق نشده

و این که خدا وند به نعمت و فضل خدابشارت می دهند 

 .کند پاداش مؤمنان را تباه نمی
 

در این آیه، علاوه بر تأکید بر زنده بودن شهیدان راه خدا، 

که آنان در نزد به این نکته نیز اشاره شده است 

 پروردگارشان، روزی داده می شوند. 

این نکته، حقیقتی دیگر را نیز تبیین می کند و آن اینکه 

حیات شهدا پس از کشته شدن آنان، تنها به این معنا 
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نیست که فقط نام و خاطره آنان به عنوان قهرمانان و 

ت و یا سرزمین
ّ
، برای همیشه دو خ فداکاران در راه دین یا مل

 جاودان می ماند، گرچه خودشان دیگر نخواهند بود. زنده و

بلکه علاوه بر جاودانگی نام و یادشان، روح آنان که حقیقت 

وجودی انسان را تشکیل می دهد، همچنان باقی است و در 

نزد خداوند، روزی داده می شوند و از مواهب ویژه الهی، 

 بهره مند می گردند.

 معنای زندگی شهیدان 

در عالم برزخ  پس از مرگ همه ارواح انسان ها در زمینه بقاء

و یا عدم آن در آن نشئه که فاصله میان عالم دنیا و عالم 

آخرت است، دو دیدگاه در میان اندیشمندان مسلمان، 

 وجود دارد:
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 دیدگاه اول 

 جمع بزرگی از دانشمندان مسلمان بر آنند که پس از مرگِ 

ارغ می گردند، در همه انسان ها، ارواح آنان که از بدن ها ف

نشئه ای ملکوتی به نام عالم "برزخ" یا عالم "مثال"، تا روز 

رستاخیز، به سر می برند. در این برهه از حیات برزخی، 

آنانکه اهل ایمان و عمل صالح بوده اند، احوالی شایسته 

در دنیا خواهند داشت. اما آنانکه اهل کفر و ستم و تباهی 

ذاب برزخی به سر خواهند برد. این بوده اند، در نوعی ع

حالت تا روز قیامت ادامه خواهد یافت و پس از آن، ارواح 

انسان ها به نشئه ای فراتر از عالم برزخ، انتقال خواهند 

 یافت.

این گروه از دانشمندان مسلمان، به برخی از آیات قرآن 

  مجید، برای اثبات عالم "برزخ"، استدلال کرده اند.
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که سخن ، "غافر"از سوره  یازدهمال، در آیه به عنوان مث

ن چنیگروهی از انسان ها در روز رستاخیز را نقل می کند، 

 :می خوانیم

قالوا ربنا أمتنا اثنتين و أحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا "

 ."فهل إلى خروج من سبيل

ما را و دو بار  یراندی: پروردگارا! دو بار ما را مندیگو  یمیعنی: 

 یبرا ایآ م؛یبه گناهان خود اعتراف کرد پس. یه کردزند

 هست؟ یراه از این موقعیّترفتن  رونیب

بنا بر این، دو "اماتة" به معنای دو میراندن، و دو "إحیا" به 

. این دندر این آیه بیان شده ا ددّ جممعنای دو زنده ساختن 

در  هنگامی که انسانامر، در صورتی تحقق می یابد که 

دنیا می میرد، در یک نشئه ای دیگر زنده شود، و نشئه 

دوباره بمیرد و در نشئه ای سوّم، أحیاء گردد. بنا بر این، 

باید یک موقعیّت میانه میان نشئه دنیا و نشئه قیامت 
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وجود داشته باشد. این مرحله میانه، "عالم برزخ" نامیده 

 می شود.

دلال قرار دیگری که برای اثبات عالم برزخ، مورد است دلیل

از سوره "مؤمنون" به شرح ذیل  600و  11های گرفته، آیه 

 است:

ِ ارْجِعُونِ "
الَ رَب 

َ
 ق

ُ
وْت

َ ْ
هُمُ الم

َ
حَد

َ
ا جَاءَ أ

َ
یٰ إِذ ي   ﴾١١﴿‎ حَتَّ ِ

 
عَل

َ
ل

 
ُ
ت

ْ
رَك

َ
عْمَلُ صَالِحًا فِيمَا ت

َ
   أ

َّ
لا

َ
هَا  ك

ُ
ائِل

َ
 هُوَ ق

ٌ
لِمَة

َ
هَا ك

َّ
وَمِن   إِن

 
َ
 إِل

ٌ
خ
َ
 وَرَائِهِم بَرْز

َ
ون

ُ
 ".ىٰ يَوْمِ يُبْعَث

 پروردگارا: دیگو  یم ،یکی از آنان وارد شودبر که مرگ  هنگامی

در آنچه به جای  انجام دهم شایستهکار  دیشا .مرا بازگردان

 . گذاشتم

آنان  یو در پ د،یگو  یمگوینده آن است که  یسخن نیهرگز! ا

 خته شوند.یکه برانگ ی است تا روز  برزخ
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ه روشنی بر وجود یک مرحله میانه که این آیه شریفه، ب

"برزخ" نامیده می شود، در بین زندگانی دنیوی و روز 

 ، دلالت می کند.رستاخیز
 

بنا بر این نظریه، ارواح همه انسان ها پس از مرگ، باقی 

 خواهند بود و به حیات روحی خود ادامه خواهند داد. 

ی در اینجا، این سؤال مطرح می شود که حیات و زندگان

سوره  654شهیدان راه خدا، چه امتیازی دارد که در آیه 

 بقره و امثال آن، مورد تأکید قرار گرفته است؟

 ، بسنده می کنیم: جوابدر پاسخ به این پرسش، به دو 

آیه مذکور در صدد تشویق مسلمانان  اینکه پاسخ نخست

در امر نبرد با دشمنان اسلام است. اما از آنجا که گروهی از 

همچنان، کشته شدن در میدان جنگ را به عنوان مردم 

خسارت جانی و فقدان حیات تصوّر می کردند، این آیه 
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شریفه بر حیات حقیقی شهیدان در راه حق، با قاطعیّت و 

شفّافیّت کامل تأکید می ورزد، تا شک و تردید آنان برطرف 

شود و موانع حضور مسلمانان در میادین جنگ با دشمنان 

ف گردد. بنا بر این، تأکید این آیه شریفه، به اسلام، برطر 

منظور دفع شبهات افراد ضعیف الإیمان در میدان نبرد 

بوده است، و یا به دلیل بی اثر کردن تلاش منافقانی که در 

صدد بودند با سخن پراکنی خود، بذر یأس و نا امیدی را در 

و  دل مبارزان مسلمان پراکنده کنند و آنان را از این که جان

حیات خود را از دست خواهند داد، بترسانند و از این 

رهگذر، اراده آنان را در مبارزه با لشکریان مهاجم، سست 

 کنند.

گرچه همه ارواح پس از مرگ، این است که  پاسخ دوم

همچنان باقی خواهند بود، اما آن انسان های فداکار، از 
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وردار امتیاز اعلای حیات معنوی در پیشگاه قرب الهی، برخ

 می باشد.

به صورت  از سوره "آل عمران"، 616تا  611این امر، در آیه 

هم یرزقون "روشن تر، بیان شده است. زیرا عبارت  " عند رب 

نشان می دهد که امتیاز حیات معنوی شهیدان راه حق به 

این است که "در نزد خداوند" ، روزی داده می شوند. این 

اشاره دارد که مهمترین  عبارت بر تقرّب در پیشگاه خداوند

 امتیاز حیات و زندگانی شهدا در عالم آخرت را رقم می زند.

 دیدگاه دوم

که به قیامت اعتقاد دارند  اما گروهی دیگر از نظریه پردازان

بر این عقیده هستند که  به عالم "برزخ" اذعان ندارند،  ولی

انسان ها پس از مرگ، نابود می شوند و چیزی به نام روح 

رّد از آنان باقی نمی ماند. اما در روز قیامت، خداوند همه مج



250 

 

انسان های مرده و نابود شده را زنده می کند و حیات        

می بخشد. آنگاه در صحرای محشر، به حساب اعمال و 

رفتار آنان رسیدگی می شود و پاداش یا کیفر آنان نیز، 

 مشخص می گردد.
 

بر آنند که آیه مذکور که  معقتدان به آنبنا بر این دیدگاه، 

حیات شهیدان را پس از مرگ به اثبات می رساند، نوعی 

یعنی: گرچه سایر مردم پس از مرگ تا روز  استثناء می باشد.

قیامت، در ورطه هلاکت و نابودی خواهند بود، اما شهداء 

به زندگانی معنوی خود ادامه مردگان نیستند و راه خدا، 

آنان را مرده ن قرآن در عبارت "یا آنکه سخ خواهند داد.

"، بدین جهت است که نام و یاد آنان به عنوان اولیاء نگویید

و هرگز  دالهی و شهیدان راه حق، همیشه زنده خواهد مان

 نمی گردد.فراموش 
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 بحث علمی

 جاودانگی روح از دیدگاه علمی

 در 
 
مبحث روح به عنوان موجودی مجرّد از مادّه، عمدتا

 نی و مکاتب فلسفی، مورد بحث قرار می گیرند.معارف دی

و  ؛زیرا استدلال عقلانی، پایه و اساس مباحث فلسفی است

  .براهین وحیانی، مبنای استدلال در معارف دینی

در علوم تجربی، روش های عینی و متدهای قابل تجربه و 

مورد استفاده قرار      آزمون، برای اثبات یا ردّ یک نظریّه، 

مباحث مربوط به تجرّد روح، در و از آنجا که می گیرند 

یزیک و ماوراء الطبیعه قرار دارد، بحث در باره حیطه متاف

 در محدوده استدلال های عقلانی 
 
روح و تجرّد آن، عمدتا

ی و تجربی.  فلسفی صورت می پذیرد، نه در حیطه علوم حس ّ

 



252 

 

 دیدگاه فلسفه

محافل  از دیرزمان، مبحث روح و تجرّد آن از مادّه، در

 فلسفی یونان، هند، مصر و ایران، مطرح بوده است.

در مکاتب فلسفه یونان باستان، دانشمندانی مانند 

به بحث و بررس ی این موضوع مهمّ، افلاطول و ارسطو، 

 پرداخته اند.

 "، فایدون " و "جمهوریدر کتاب های خود مانند " افلاطون 

ا به عنوان ی، روح ر و  .مسائل مربوط به روح را مطرح می کند

امری که حقیقت اصلی انسان را تشکیل می دهد، و قبل از 

خلقت بدن وجود داشته و پس از مرگ نیز، به حیات خود 

افلاطون، برای اثبات  ادامه خواهد داد، قلمداد می کند. 

یات، و بسیط 
ّ
سخن خود، به دلایلی مانند علم انسان به کل

 بودن نفس، استدلال می کند.



253 

 

(، De Anima) " در باره نفس" مانب یارساله  نیز، در ارسطو

 می دهد.موضوع نفس ناطقه را مورد بررس ی قرار 

داند و نفس ناطقه را مجرّد  ینفس را کمال اول بدن م ،ی و 

 شمارد. یاز مادّه م

در میان فلاسفه دیگر در جهان غرب، می توانیم به 

روپا فرانسوی در عصر روشنگری او ریاضیدان فیلسوف 

 در کتاب های( اشاره کنیم که René Descartes) رنه دکارت

 (،principia philosophiae) "اصول فلسفه"خود مانند 

 (Meditationes de prima philosophia)" یتأملات در فلسفه اول"

، و دیگر آثار خود (Discours de la méthode) "روش گفتار در "و 

 به این مبحث پرداخته است.

انگاری  دوگانهی  نظریهاین فیلسوف نامدار اروپا، با طرح 

 جوهر اندیشندهرا به عنوان روح ، .(Dualism) نفس و بدن

(Res Cogitans)  .قلمداد می کند 
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هاز  فکر، در نظریّات فلسفی خود، به جدایی دکارت  ماد 

نظر او این  اعتقاد داشت. دلیل این تفاوت بنیادین هم از

بود که در وجود فکر و اندیشه نمی توان شک کرد، ولی در 

 مورد مادّه، امکان شک و تردید وجود دارد.

( که با Cartesian dualism) یدکارت ی دوگانه انگار نظریّه 

–Mind) ذهن و بدن ییگرا دوگانهعباراتی مانند نظریّه 

body dualismرد.( تعبیر می شود، به این امر، اشاره دا 

بنا بر این، دو جوهر کاملا متفاوت آفریده شده اند. یکی 

جوهر فکر که از مادّه و امور مادّی مبرّا می باشد. و دیگری، 

جوهر مادّه  است که دارای دو ویژگی "اشغال فضا" و 

 "حرکت" است.

بر استدلال  یمبتن ینظام منسجم فلسف کیتلاش کرد تا وی 

 هی، بر پاقتیود که حقمعتقد ب ی به وجود آورد. و عقلی 
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  ، اساس  نیو  بر ا قرار دارد    شیتعقل شخص از نفس خو 

 باشد.  ی" ممن هستم" ی ربنایز  ، "شمیاند یمن م"

، پس از اثبات وجود خود، به اثبات حقایق خارج از دکارت

 هستی خود در جهان می پردازد.

وی به این نکته اشاره می کند که من در جهان خارج از ذهن 

یش، اموری را مانند "امتداد" ادراک می کنم که مادّی و خو 

جسمانی نیستند و درک آن ها با عقل صورت گرفته است 

نه با حسّ. بنا بر این، اموری در عالم خارج که با عقل 

محض ادراک می شوند، به اندازه واقعیّت وجود "من"، 

 بدیهی و روشن هستند و در زمره امور یقینی قرار می گیرند.

 

 ابن سینادر میان فلاسفه مسلمان نیز، دانشمندانی مانند 

در کتاب "حکمت اشراق"،  سهروردیدر کتاب "شفاء"، 
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هين شيرازی 
 
در کتاب "اسفار اربعه"، به طرح  صدر المتأل

 مبحث روح و تجرّد آن از مادّه پرداخته اند.

، مجرّد و غیر مادّی 
 
این فلاسفه بزرگ مسلمان، روح را ذاتا

به در کتب یادشده، اند و برای اثبات این امر، دانسته 

  دلائل عمیق عقلانی، تمسّک جسته اند.

  مباحث علمی روز هاگ دید زا ،روح

همانگونه که توضیح دادیم، مهمترین دلایل اثبات روح و 

تجرّد آن را، براهین عقلی و فلسفی تشکیل می دهند. در عین 

 نایب ار  اهنآ زا ییاه هنو من هکحال، برخی از دانش های روز 

ین موضوع دارند و دریچه های ، اشاراتی به ادر ک میهاو خ

 نوینی را به روی حقیقت یادشده، گشوده اند. 
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 فلسفه ذهن

دانش ی است که ، (philosophy of mind) فلسفه ذهن

 اندیشهارتباط ذهن با بدن، ماهیّت ذهن، موضوعاتی مانند 

را مورد  ، و امثال آنهاشناس ی، خودآگاهی و کارکردهای ذهن

 بررس ی قرار می دهد. 

 سمیکالیز یفتب بارز در این دانش، عبارتند از: مکتب دو مک

؛ و مکتب داند یم ی مغز  یندهایفرآ نتیجهرا  یذهن و آگاهکه 

 یآگاه یبرا یرمادیغ یعدب   که (Dualism) ی انگار  دوگانه

 .قائل است

یکی از دانشمندان معاصر در زمینه فلسفه ذهن و علوم  

( که David Chalmers) دیوید چالمرز شناختی به نام 

ی ، صاحب کرس ی تدریس در دانشگاه نیویورک
ّ
و دانشگاه مل

 Hard)"  ه دشوار آگاهیلأمسبا  طرح   "  استرالیا بوده است، 

Problem of Consciousness) چالش ی را در این دانش به ،
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چرا وجود آورد. پرسش سخت یادشده این است که 

ه           آگاهانهای درونی  منجر به تجربه ،فرآیندهای فیزیکی

 می گردند؟

به عبارت دیگر، چگونه فرایندهای فیزیکی در مغز، کیفیّات 

   " نامیده می شوند، به وجود Qualia" کوالیا ذهنی را که 

 می آورند؟

به معنای "چگونه بودن" و "Qualia" کوالیامقصود از 

های ذهنی و  کیفیت"تجربه کردن"، در دانش فلسفه ذهن، 

 ست.ها درونی تجربه

 ویژگی های کوالیا عبارتند از:

 بودن ذهنی (Subjective)  به این معنا که فقط

 شخص تجربه کننده آن را درک می کند.
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 بودن کیفی (Qualitative):  به این معنا که در

است، نه فقط به  نارتباط با چگونگی حس کرد

 .داده فیزیکی عنوان یک

 بودن خصوص ی (Private): بل به این معنا که غیر قا

 است. انتقال کامل به دیگری 

 بودن مستقیم (Directly experienced):  به این

نه از راه  معنا که بدون واسطه تجربه می شود.

 مشاهده یا استدلال عقلی. 
 

 لاثم دنچ

ی از نور کههنو منبه عنوان  با دیدن  ، چرا طول موج خاص ّ

" سرخ بودندر مغز پردازش می شود، تجربه " یک گل سرخ

سرخ بودن" در این مثال، همان "کوالیا" " ؟ را پدید می آورد

 هست.
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فقط  نکهیا یبه جا، خاص یا چرا امواج صوتی یک ملودی

" را به سرخوش یتجربه "باشد،  یصوتاطلاعات انتقال 

سرخوش ی در این مثال، همان "کوالیا"   می آورد؟ وجود

 هست.

 

با تشریح سازوکارهای فیزیکی، نمی توان چرایی و چگونگی 

ونی و کیفیات ذهنی مذکور را به سادگی تجربه های در 

 توضیح داد.

توضیح عملکردهای مغز، مسئله ای آسان است. اما توضیح 

اینکه چرا عملکردهای مذکور، تجربه های درونی و کیفیات 

 است. یهاگ آذهنی یادشده را پدید می آورند، مسأله دشوار 

ترین  یکی از بنیادیبه عنوان  این پرسش، همچنان

قلمداد می شود و ذهن و علوم شناختی های فلسفه  پرسش

و  هنوز، پاسخ علمی قانع کننده و مبتنی بر علوم تجربی
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، برای این مادّی )بدون در نظر گرفتن مفهوم تجرّد از مادّه(

یک خلأ  بنا بر این، همچنان پرسش داده نشده است.

حقیقتی و از یکسو،  جهان فيزیکیویژگی های  میانتوصیفی 

 وجود دارد. از سوی دیگر،  خودآگاهیبه نام 

 علوم مغز و اعصاب

(، گرچه توانسته بسیاری از Neuroscience) علم اعصاب

عملکردهای روانی مانند احساسات، حافظه و یادآوری، 

تصمیم گیری و امثال آنها را به فعّالیت های نورونی و 

ی قانع کننده و پاسخسیستم عصبی مرتبط کند؛ اما هنوز، 

فرایندهای عصبی  چگونهو  چراکه  رسشروشن برای این پ

ایجاد را  (Qualia) درونی و کیفیات ذهنی  ۀتجربیادشده، 

 ، نیافته است.کنند می
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علوم مغز و اعصاب، این نکته را روشن کرده است که 

شبکه های مغزی مرتبط با خودآگاهی، عبارتند از قشر 

 قشر سینگولیت قدامی (،Prefrontal Cortex) پیشانی پیش

(Anterior Cingulate Cortex)  ،ای قشر آهیانه (Parietal Cortex) 

 (.Default Mode Network) فرض شبکه حالت پیش و

گسترده  یا شبکه مرتبط با یا دهیپد "یخودآگاهبنا بر این، "

 .است ی مغز  قشرهای مختلفاز 

 کیفیّت تحقق یبراعلمی تجربی کامل  حیهنوز توض اما 

آن را به  ،(David Chalmers) المرز دیوید چ" که یخودآگاه"

( Hard Problem of Consciousness) "مسأله دشوار آگاهی" عنوان

 .ارائه نگردیده است مطرح کرده است،

بنا بر آنچه بیان شد معلوم می گردد که حقیقتی وجود دارد 

و بدون در نظر گرفتن تجرّد از  ،که با روش های علمی تجربی

 چرایی و چگونگی آن، وجود ندارد.مادّه، پاسخی متقن برای 
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 کوانتومیفيزیک 

دانشمند معروف در رشته ریاضیات، فیزیک و فلسفه علم 

 2020( که در سال Roger Penrose" ) راجر پنروز  به نام "

میلادی برنده جایزه نوبل فیزیک شده است، به همراه 

دانشمندی دیگر در زمینه روانشناس ی و بیهوش ی به نام 

(، تئوری علمی Stuart Hameroff) وفاستوارت همر 

"  ی کوانتومی آگاهی فرضیهمعروفی را  تحت عنوان "

(Orch-OR ).ارائه کردند 

و در مغز  یکیمدل کوانتوم مکان یتئور  کی نظریّه مذکور،

 .استفلسفه ذهن  در دانش یخودآگاه موضوعارتباط با 

 هایاندرکنشدر این نظریّه، به این امر اذعان شده است که 

 ی رگذار یتأثبه معنای  -( Quantum Interactions)کوانتیکی 

 کیمکان نیبر اساس قوان گریکدیبر  نیادیذرات بن متقابل
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به ( در مغز، Microtubule) ها  کروتوبول یمدر  – یکوانتوم

 . دنوندیپ یوقوع م

 یتمیالگور -فرا ستمیس کیبه عنوان مغز انسان  از آنجا که

ی به صورت کامل، از طریق فیزیک تبیین آگاهرفتار می کند، 

 کلاسیک و قوانین آن، امکان پذیر نمی باشد.

مثل  یکوانتوم یها دهیپد ،یکوانتوم یآگاه ه  یّ نظر از دیدگاه 

و ( Quantum Entanglement) کوانتومی یدگ یتن درهم

ممکن ( Quantum superposition) کوانتومی ینه برهم

 یآگاه پدیدهو عملکرد مغز بتوانند تبیین کننده است 

 .باشند

مادّی نتیجه اینکه، ذهن انسان، قابل تقلیل به فعالیت 

یکلاسیک مغز نیست و امکان " " بودن بخش ی از غير ماد 

 آگاهی، وجود دارد.
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 تجارب برون بدنی

(، همان امری است که OBE) تجارب برون بدنیمنظور از 

ده می شود. ( نامیNDE) تجارب نزدیک به مرگبه عنوان 

ی از دانشمندان در رشته های پزشکی، روانشناس ی و برخ

در این زمینه ای گسترده  امثال آنها، اقدام به آزمایش های

 کرده اند.

دانشگاه  یک پژوهش بین المللی جامع توسطبه عنوان مثال، 

واقع در  (University of Southampton) همپتون  ساوت

  (OBE) بدنی تجربیات برون ۀدر زمینکشور انگلستان، 

. این مطالعات گسترده توسط یک استاد شده استانجام 

و  ( Sam Parnia) سام پرنیادانشگاه در رشته پزشکی به نام 

 ، انجام گردید.واتعداد زیادی از همکاران دانشگاهی 

آغاز  میلادی 2000این پژوهش بین المللی در ابتدا، در سال 

 .شد
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در این  ارانش رانتایج مطالعات خود و همک  ،ایسام پرن

" شود؟ ميریم چه می وقتی میکتابی تحت عنوان "در  ،زمینه

(What Happens When we Die.منتشر نموده است ) 

با استناد به از آن پژوهش را  یگزارش مستنددر اینجا، 

 دانشمند و همکاران تحت عنوان این مقاله اصلی که توسط 

  "نگر  ندهیآ ی مطالعه کی  - ی و یر  -یقلب یایدر هنگام اح یآگاه -"آگاهي 

AWARE - AWAreness during REsuscitation - A prospective study 

" Resuscitation" پزشکیدر نشریه میلادی  2064در سال 

 :از نظر شما می گذرانیم ،ه استمنتشر گردید (إحیاء)

 اهداف پژوهش

هدف از پژوهش مذکور عبارت بود از یافتن پاسخ به 

 ی ذیل از طریق روش های تجربی: پرسشها
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می توانند  ،اند شده آیا افرادی که دچار ایست قلبی .6

 و آگاهی ای از وضعیت شعوری خاطره ،احیا پس از

 داشته باشند.

صوتی و  پدیده های  تجارب ذهنی و یادآوریامکان آیا  .2

 ؟ وجود دارد زمان ایست قلبیبصری در 

ره مشاهده آیا امکان ارزیابی صحت ادّعاهایی در با .3

 اشیاء از بالا، وجود دارد؟

 وسعت دامنه پژوهش

گستره پژوهش مذکور، پانزده مرکز پزشکی در کشورهای 

 انگلستان، اتریش و آمریکا را در بر می گرفت.

میلادی تا  2000این پژوهش بین المللی در بازه زمانی از ژوئیه 

نفر از بیماران قلبی  2010میلادی، بر روی  2062دسامبر 

 (ی و یر  یقلب یایاح)" CPRبتلا به ایست قلبی که در شرایط "م

 بودند، انجام گردید.
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، های چندین کشور  در بیمارستان تعداد زیادی از محققان

 هب هک نفر از بازماندگان ایست قلبی 6500بر روی حدود 

 ، به تحقیق پرداختند. دنتشگز اب یگ دنز 

در ادامه پژوهش ها، دانشمندان مذکور، تحقیق دیگری را 

 یاه یس ر ر ب ر و ظنم هب"، 2تحت عنوان "مطالعات آگاهی 

ادامه  2061آغاز کردند که قرار شد تا سال  ،دقیق تر

 دهند.

 نتایج پژوهش

تحت مطالعه که زنده مانده بودند از میان مجموعه بیماران 

شرکت کردند، نتایج ذیل، بدست مصاحبه پژوهش ی و در 

 آمد:

ی را در زمان  41
ّ
درصد از آنان، احساس آگاهی و خاطرات کل

 ایست قلبی، گزارش کردند.
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درصد از آنان، تجاربی را که برایشان اتفاق افتاده بود و  1

در زمان ایست قلبی،  ،" می باشدNDEتعریف های "بر طبق 

 بیان کردند.
 

حدود دو درصد از آنان نیز، تجربه هایی مبنی بر مشاهده و 

احساس جدایی از بدن، حرکت  ،نینچمه وشنیدن واقعی 

 صاخشا ای حضورِ موجوداتنورِ روشن،  ر و هظدر تونل، 

 اهنآ لاثما و طر ش و قید عشق بی ،سِ آرامشاسحا ،هژ یو 

 زا جو ر خ هبر جت یانعم هب "OBEیژگی های "و  زا اهنیا .دنتشاد

 "سون یگر " راو تار بلا  سایقم اب و دندر گ یم دادملق ،ندب

 "ن و سیر گ" هاگشیامز آ هک دو ش یم ر و آ دای .دنو ش یم نییبت

(Greyson Lab)  اینیرجیو در دانشگاه (UVA)، یو ر  رب 

 .دنک یم قیقحت ،"NDE" گر م هب کیدز ن بر اجت
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 ،دش ماجنا یبر غ ر و شک دنچ رد هکاین پژوهش گسترده 

داد که تجارب نزدیک به مرگ، واقعیّت دارند. زیرا  نشان

آگاهی، خاطرات و مشاهدات عینی در زمان توقف قلب، 

توسط دانشمندان شرکت کننده در آن تحقیق گسترده، به 

 صورت علمی، به ثبت رسیده اند.
 

 هجیتن

آنچه بیان شد، نشان می دهد که گرچه مبحث بقاء روح و 

ینی قرار دارد، اما تجرّد آن در حیطه فلسفه و معارف د

پژوهش های ، علوم مغز و اعصابپیشرفت روز افزون 

کمک دانش هایی مانند ، با یفيزیک کوانتوم و پزشکی

دریچه های جدیدی را بر روی دانشمندان و "؛ فلسفه ذهن"

هی" و "روان" انسان ها برای شناخت بهتر "آگاپژوهشگران، 
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 یهاگ آدو خ و یهاگ آ ندو ب رتار ف هب ناعذا و تسگشوده ا

 .دهد یم دیو ن ،تایدّ ام و هدّ ام هب تبسن ،ار  ناسنا

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



272 

 

 عاتو موضت سر هف

 

 3 ................................................ ٦٠١و  ٦٠١ هیآ –سوره بقره 

 1 ............................................................................. یبحث علم

 1 ................................................. ینیفلسفه تجدّد در احکام د

 1 ....................................................... اسلام یمفهوم تجدد ذات

 0 ...................................................................... تیعصر  هینظر 

 63 ............................................... عتیشر  ریو تفس کیهرمنوت

 26 ........................................................ گستره تجدد در اسلام

 36 .................................... یدر فلسفه نسخ احکام شرع یتأمّل

 40 ............................................. ٦٦١تا  ٦٠١ هیآ –سوره بقره 

 41 ........................................................................... یبحث علم



273 

 

 41 ............................. دی" در دانش جدیابتین ی ر یادگی" هینظر 

 41 .............................................................. یتیعلوم ترب دگاهید

 41 .............................................................. یروانشناخت دگاهید

 41 .......................................................... علوم اعصاب دگاهید

 56 .............................................. ٦٦١و  ٦٦١ هیآ –سوره بقره 

 55 ........................................................................... یبحث علم

 55 ...................... علوم روز دگاهی" از دنشیاصل "بداعت آفر 

 10 ............................................. ٦٢١تا  ٦٦١ هیآ –سوره بقره 

 15 ........................................................................... یبحث علم

 15 ................................... علوم روز دگاهیمباشر از د رینقد غ

 15 ............................................................... یروانشناس  دگاهید

 11 ........................................................ علوم ارتباطات دگاهید



274 

 

 11 ......................................................... ٦٢١ هیآ –سوره بقره 

 12 ..........................................نبوّت، رسالت و امامت میمفاه

 12 ....................................................................... «نبوّت»مقام 

 13 .................................................................... «رسالت»مقام 

 15 ..................................................................... «امامت»مقام 

 06 ..................................................... «امامت»برترى موقعيّت 

 03 ........................................................................... یبحث علم

 03 ...................................... ی و ستمگر  ییشوایپ انیتعارض م

 04 ........................................................... "ابن خلدون" دگاهید

 01 ............................................... یآفت ستم در نظام حکمران

 00 ............................................ ٦٢١تا   ٦٢١ هیآ –سوره بقره 

 16 ........................................................................ ارائه مناسک



275 

 

 12 ........................................................................... یبحث علم

 12 .............. ی اقدامات به منظور بهساز  کیستماتیس یبررس 

 13 ............................................................ ی علوم رفتار  دگاهید

 14 ................................................ یشناخت یروانشناس  دگاهید

 15 ........................... یسازمان تیر یو مد یعلوم کاربرد دگاهید

 600 .......................................... ٦١١تا  ٦١٠ هیآ –سوره بقره 

 603 ................................ تیبر اساس عقلان نید ی انگذار یبن

 663 ................................................ انتیبه د تیدعوت عقلان

 665 ................................................................. میتسل قتیحق

 624 ....................................... اطلاق لفظ "أب" بر عمو و جدّ 

 621 ........................................................................ یبحث علم

 621 ............................ یگردن نهادن عاشق به معشوق متعال



276 

 

 621 ............................................................ یروانشناس  دگاهید

 621 ............................................... مدرن  یمعنا شناس  دگاهید

 632 .......................................... ٦١٦تا  ٦١١ هیآ –سوره بقره 

 631 ............................................................. یاله انیوحدت اد

 631 ................................................................... اسباط یمعنا

 640 .............................................................. صبغة الله یمعنا

 646 ........................................................................ یبحث علم

 646 ...................................................... خیدر تار  اریجبر و اخت

 642 ............................................................... یخیتار  کیالکتید

 641 ............................................................ یخیتار  سمیالیماتر 

 650 .................................................................. نقش اراده آزاد

 656 ................................................ مسیالیستانسیاگز  دگاهید



277 

 

 653 ................................................................. دگریها دگاهید

 654 ................................................................... لیکارلا  دگاهید

 655 .................................................................... ماسلا  دگاهید

 651 .......................................... ٦١٦تا  ٦١٢ هیآ –سوره بقره 

 611 ...................................................... مقصود از امّت وسط

 610 ................................................................... نخست هیّ نظر 

 616 ......................................................................... دوم هینظر 

 613 ........................................................................ یبحث علم

 613 .................................... أتیعلم ه قیشناخت قبله از طر 

 614 .......................... افق، سمت الرأس و سمت القدم رهیدا

 614 ............................................................ یقیافق حق -الف 

 611 ................................................................. یافق حس ّ  –ب 



278 

 

رس  –ج 
 
 611 .................................................................. یافق ت

 610 ......................................... شناخت جهت قبله یروش ها

هبه سمت الرأس م دیوصول خورش -الف
ّ
 610 .................... ک

 602 ..................................  هیّ هند رهیشناخت قبله با دا –ب 

 603 ....................................................................... مقدمه اول:

 604 ...................................................................... مقدمه دوم:

 601 ......................................................................مقدمه سوم

 600 .................................................................. مقدمه چهارم:

 601 ..................................... هیهند رهیسمت قبله با دا نییتع

 202 ...................................................................... بحث لیتکم

 200 .................... قوس انحراف لیشناخت قبله با تحص -ج 

 262 .......................................... یفقه دگاهیشناخت قبله از د



279 

 

 263 ............................................................. علامت قبله عراق

دَ   264 ...................................................................... یّ ستاره ج 

 261 .............................................................. علامت قبله شام

 226 ........................................................... بله مغربعلامت ق

 222 ............................................................................. :حیتوض

 223 ............................................................... منیعلامت قبله 

 223 ............................................................................ یآور  ادی

 224 ........................................... ٦١١و ٦١٢ هیآ –سوره بقره 

 225 ..................................................................... ذِکر قتیحق

 221 ........................................................................ یبحث علم

 221 .................................... اقتدار شیدر افزا ییباینقش شک

 221 .................................................................. یعلوم اجتماع



280 

 

 236 .............................................................. رشد یشناس  روان

 235 ..................................................... یعلوم اعصاب شناخت

 231 ................................................................................ جهینت

 231 .......................................... ٦١١تا  ٦١١ هیآ –سوره بقره 

 243 ...................................................... دانیشه یزندگ  یمعنا

 244 ........................................................................ اول  دگاهید

 241 ........................................................................ دوم دگاهید

 256 ........................................................................ یبحث علم

 256 ......................................... یعلم دگاهیروح از د یجاودانگ

 252 .................................................................. فلسفه دگاهید

 251 .................................... روز یدگاه مباحث علمیروح، از د

 251 ...................................................................... فلسفه ذهن



281 

 

 216 ........................................................ علوم مغز و اعصاب

 213 ................................................................ یکوانتوم کیز یف

 215 ............................................................. یتجارب برون بدن

 210 ................................................................................ جهینت

 


